رسام وکتاب ارا وء کامکینا 


تاد مان بای هتری نحل 
ای شرف دوده نوع بشر. 
ای زتو آباد جهان وجود. 
هیچ نبود ا رکه وجودت نود 
حولت شاهان ار گنج تست. 
واحت اعیان ثم ونج تست. 
گر تو دو روژی ندهی تن بکا 
یکسره نایود شود رو زگار: 


3 


یاعت آیادی عالم توئی» 


رال ی ال او 


تهران ۱۹۱۰ 


فقط سوز دام را در جهان پروانه میداند. 
غمم را بلبلی عاواره شد از لانه میدازد. 


نگریم چون زغیرت غبر میسوزد بحال من؛ 


تالم چون زغم» یارم مرا بیگانه میداند. 

به امیدی نشستم شکوةٌُ خود را به دل گفتم» 
همی خندد بمن: اینهم مرا دیوانه میداند. 

بجان او که دردش را هم از جان دوستتر دارم 


[ 


وی 


یم از لس عم ی ی زا یه 
نمیداند کسی تاندر سر زلغش چه خونها شد. 
و لیکن موبمو این داستانرا شانه میداند. 
نصیحتگر» چه میورسی علاج چان بیمارم! 


طبابت را فقط جانانه میداند. 


اسلامبول ۱۹۱۸ 


هد يك لحظه از یاد ت جدا دل! 
زهی دل» آفرین دله مرحبا دل! 


و دش یکیم اآسا: 


نتارم؛ 
دمیدانم حه پاید نود با دل؟ 
عواران بار متعش وحم از عشق» 
مر برگشت از راه خطا دل!.. 
بحشمانت مرا دل مبتلا کرد 
فلت کل مت دل بلط دلا 
از این دل داد من بستان خدایا, 
و دستش تا یکی گویم: خدا, دل! 
درون سینه آهی هم ندارده 
ستمکش دل. پریشان دل. گدا دل! 
بتاری گردنش را بسته زلفت. 


فقیر و عاجز و بیدست و پا دل! 
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بشد خال و زکویت برنخیزد. 

9 ۱ 
زمی ثابت‌قدم دل» دل ! 
زعقل و دل دگر از من میرسید. 
چو عشق آمد. کجا عقل و تجا دل؟ 
توء لاهوتی از دل نالی» دل از تو؛ 
حیاعن» يا تو ساعت باش پا دل! 


اسلامبول ۱۹۱۸ 


با ارایت رو نو فعات ندارده 
ولیک حیف» تو مستوری» او نقاب دار 


رعجلت آب شم» چون رة 


پیب عبیب ی 
ی ات سم و 
جواب او اجه دهمء مدعی اگر که بیرسد 

که بارت از هر لنش وتات تاد 
تورا بجهل سرو ار و من حلاك ز عغبرت 

عه چون و صحبت نامحرم اجتناب ندارد! 
تخوانداه نقشه و حیرافی» ای صنمء دل سختت 


زملك دلم» گر شود خراب ندارد 


حساب. چه داتی 
عه حسرت دل پر درد من حساب نبارد. 


بیا بدیده لاهوتی و 


بن بچه سخ 


میا روی و شب تا بخبح خواب فداردر 


اسلامبول ۱۹۱۸ 


عکس روی یار در جام مدام افتاده‌است. 
یا به دریا حورت ماه تمام افتاده است؟ 
عاقبك بر ید از جا هن ها افتادهارست 
جز دام تاندر خم زلغش مدام افتاده است. 
داغ هجران گل و بیرحمی صیاد را 

داند آن مرغی که همچون من بدام افتاده است. 
زا‌داه مارا ز رسوائی مترسان بیش از این» 
از اول دیا ز پام افناده است. 
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دم مزن در پیش لا هو 


فتاده است. 


از خیال ننگ و از سودای نام 


۱٩۱۹ اسلامبول‎ 


فلك بجرم درستی دل مرا پشکسب 


مگر شکستن دل بوده مزد مرد درست؟ 
نمود نام و تشانشی و لوح هستی گم 
قلك بهر چا مرد درستکاری چست. 

مرا امید درستی ز نادرستان نیست» 

1 


از که وتیل هر موز ز شوردزار درست. > 


ز نادرستی دشءن 
مرا که غبی درستی فکرده‌ام ز تخست. 
درستی است مرا دین و از اراد خود 


پسختگیری دنیای دون ذگردم سست . 


اسلامپول ۱۹۱۹ 


بلبل از کنج قفس چون نظر افتد بعش 


درد من داند و نالد بغراق وطنش. 


جان بقربان شهیدی که پس از کشته شدن 


غسلش از خون بود و گرد غریبی کفنش. 


روز مرگش سزد ار جشن ولادت گیرند 


هر که جانان بسر آید دم جان 


تلخی از دست نی ای خسرو شبرین‌دهنان 
همچو شکر بچشد ذائقاً کوهکنش. 

دلم از دست تو افتاده بحالی عه اجل 
نتواند ز سر کوی تو برداشتنش. 

ناله و زاری بلبل نه ز بی بال و پریست. 
حردش این است که گردیده جدا ازچمنش. 


۳۳ 


ب این سنگدلی وا که آموخته است 


از کل تنس 


بن خیالیست ه مدغم شده با جان و تنش- 


اسلامپول ۱۹۱۹ 


خبرداری که از غم آتشی افروختم بی توء 


در آن آتش سر اندر پای خودرا سوختم بی تو؟ 


به‌مر شهری هزاران ماهرو دیدم ولی ز ذ: 


خود را دوختم بی نو. 


به آن چشمت قسم. 
بتان سازند حیلتها عه گردند آشنا با من» 

ولی من گپ میان ما بماند. سوختم بی نو. 

پر است از اشک و از لخت جگر پیوسته دامانمه 
چقد ای مه ببین» لعل و گهر اندوختم بی تو. 
خریداران فراوانمد و بر سرمایه. اما من 

بچیزی جز خیالت خویش را نثروختم بی توء 


مرا کشتند و از مهر تو رو گردان نگردیدم» 


عریی ی ان در ۳۳ 
به لاهوتی سخن از مهربانبهای تو گفتم» 


بدینسان پارهگیهای داشرا دوختم بی تو. 


اسلامپول ۱۹۱۹ 


عاشقم» عاشق برویت» گر نمیدانی» بدان! 
سوختم در آرژویت» گر نمهدانی» بدان. 
با همه زنجیر و پتد و حیله ومکر رقیب 
خواهم آمد من بکویت. گر تمیدانی» بدان. 
مشنو از بدگو سخن» من سست پیهان, ‏ 
همست آلتر حسجویت» گر نمیدانی» بدان. 


گ 1 


د وس از مرت ای ی ی ین دنه 
زنده میگردم ببوی 


اینکه دل جای دگر غیر از سر کویت نرفت. 


گر نمیدانی» بدان. 


یه آنرا نار مویت کر ینانی بدان. 
گر رقیب از غم بمیرد يا حسد کورش کند, 


ای سا 


بوسه خواهم زد برویت. گر 

دم سای ه ای ری ارازد عت ۱ 

عاشق روی نکویت, گر نمیدانی بدان؟ 
اسلامپول ۱۹۲۰ 


۱4۵ 


پستدد هیرهان سوی یار و دیار بار 

جز من که دور مائده‌لم ال یان ز ار ۱9 
در آنشم ز فرفت یاران که گفته اند: 

از کاروان پجای نماند پغیر نار: 

ای کاروان که بار دل و جان گرفته‌لی» 
خوش میروی» برو که خدایت نگاهدار! 
راه وطن بر که این ۳ 

آب و هوای آن نود ۱۳ 

ای بلبلان عاشق و ای طوطیان مست. 


آنجا عه پافتید بهند وحال بارء 


یاه‌ی کنید از من کم حرده آشیان» 


نامی برید از من داخون داغدار. 


عبری است کز جفای تو ایچرخ زشت 


در حسرت گلی شدهام همئش 


1-93 ۳1 


دانم چرا سعیزه کنی با من. ای فلك. - 
خواهی بزینهار تو آیم باضطرار. 

ای آسمان برو. که تو عاجزتری زمن؛ 
ایچرخ دور ی که تو بیش از ملی فعار: 
تیغ ملال هر چه توانی بءن بزن» 

تیر هلاک هر چه بخواهی یمن ببار! 

من سخره تو نیستم. ای چرخ دون برست. 
من طعمةٌ تو دیستم» آی گر لاشه‌خوار! 
شمضیرم: ار پرهنه بمانم مرا چه عیب. 
شیرم» اگر بسلسله باشم» چه احتقار؟ 


بیچاره نیستم» به تهی‌دستیم میو 
طبعم خزینه ايشت پر از در شاهوار- 
رو مینهم به ذرگه یار اینم آپرو. 
بر. اینم افتخار. 


تن میزنم زمنت 
هر گز نیازمند نگردد بهیچ کس 
آنجا عه مرد بخرد تن میدهد بکار. 


اسلامپول ۱۹۲۰ 


دلم بسیار میخواهد بیتم دلبر خود را 


بیینم دلبر خودرا به او بخشم سر خود را. 
مزاران فرسخ از من ظاهرا" دور است و من هر شب 


پیادش تا سحر خشبو نمایم بستر خود را. 


در این آتش که خود افروختم از عشق گرد خود 
دهم آخر بباد نیستی خاکستر خود را. 

از این ترسم عه دیگر روی گلشن را نبینم من. 
در این کنج فقس چون ريختم بال و پر خود را. 
درون مکتب گ 


بغیر از عشق و آزادی 


ز هر علمی و هر بحثی تم دفتر خود را. 


رس آر ان را ۱ 


کبس رت رد الست؛ فا سای شیو واه 


اسلامبوك ۱۹۲۱ 


بشس س کسانی 


در فراق ل خود. ای بلبل» 

عه فغان بر عش و نه زاری کن- 
صبر بنما و بردباری کن: 

مکن آشفته موی چون سنیل» 


تو که شمس سمای عرفانی» 


برتدین جنس نوع انساذ, 


پاعث افتخار ایرانی؛ 
بهتی از هر کسی تو میدانی 


عه دو روز است عم دور گل. 


تبریز ۱۹۲۱ 


سالها در جستجوی حق به هر در سر زدم» 
کس ندیدم هر قدر این در زدم آن در زدم. 
در همه دنیا نه نام از راستی پک نی ذشان؛ 
هی شدم نومید از این در» هی در دیگر زدم. 
دشمنی بد هرکشی" را من گرفتم جای دوست. 
رمزنی بد» دست بر دامان هر رهبر زدم. 
هر کارا دیدم برای نغع شخصی میدوید. 
پشت‌با جز فعله و دهقان بخشك وتر زدم. 

بر دل صنف توانگر زخمهای پی به ی 

که بدوك خامه گاهی با دم خنجر زدم. 

مر زمان اعلان کشتی "کرد با من آسمان. 


زود بر جستم پمیدان آستین را بر زدم. 


جستم از هر بند و کردم پاره هر زنجیر راء 
بیرق آزادی مطلق به پحرو بر زدم. 


باکو ۱۹۲۲ 


طت ریگ مرا خوب دید و هیچ نگفت» 
گرفت نبضم و آهی کشمد و همچ دگفت! 
شتید د ختر ایران خبر ز آزادی» 

عرق زهر سر مویش چکید او هیچ نگفت. 
به پیر میکده رمزی ز رادیو گفتم» 


درون خرقه بحیرت خزید "و هیچ 
پناله مرد فقبری میان کوچه زجوع؛ 
توانگری همه را می شنید و 
زخوایگاه غنی دید عکسی آهنگر: 


بفکر غری شد و دم دمید و همجچ 
ای مبارزة صنف کا رگر چو شنید. 

سیاه شد» لب خود را گزید و هیچ نگفت: 
ز,رنج سا رگران خواچه وا خبر کردم 
پیاله می خود سر-شید و هیچ نگفت. 


پیش شیخ گشودم تتاب لاهوتی» 
پرهنه‌پا سوی مسجد دوید و هیچ نگفت. 


مسکو ۱۹۲۳ 


۲۱ 


ی رافنی راستگوئی کار کردن مشکلست. 
راست گویم: زندگی بی یار کردن مشکلست. 
ان رفتن بکام شبر غزمان هم ولی 

جنگ با آن نیگس بیمار کردن مشعلست. 
یک نفس با مفتخواران یان نتوان نشست. 
دوستی با گرگ مردمخوار کردن مشکلست. 


ظاهرش یکرنگ دارده باطتش هفتاد رنگ. 
کار با این زاهد مکار کردن مشکلست. 

با غنی گفتم عه خون فعله را دیگر مریز. 
کفت از من ترک این تردار کردن مشکلست. 
ءزم و جهد آسان کند هر سخت راء لاهوتیا. 


شان انسان نیست گوید: کار کردن مشکلست. 


مسکو ۱۹۲ 


0 


ذازنیتم» مه مهرباتم 

چرا قهری از من پلایت بحانم- 
عزیزم» چه کردم که را 
پکو تا گناه خودم را بدانم. 


جیدی از م 


من عمر خوامی بگو تا بیخشم» 
بمن زهر بخشی بده تا ستاتم. 
فلک مات بود از تواناثی من 


که اکنون 


ز درس محبت, بجذ نام جانان» 
بجیزی نگردد زبان در دهانم. 


من آخر از این شهر یاید گریزم 


جه مرذم بتنگ آمدند از فغانم. 

چه دستان نم تا روم جای دیگر 

که این مملکت پر شد از داستانم- 
مسکو ۱۹۲۵ 


۳۳ 


بیرون با زپرده؛ پدر این حجاب حسن؛ 
بگذار تا که جلوه کند آفتاب حسن. 
زنجیر و بنذ مساك جمهور عشق فیشت, 
عوتاه عرد زلف تو خوش اثقلاب حسن. 
کیسوی تاب داده چه حاحت که روی تو 
دل را بسوی خویش کشد بی طناب حسن. 


در هیچ کشوری بدبستان عشق نیست 


بی نام تو صحیفه‌ای اندر عتاب حسن. 
بردار پرده» باز کن آن روی ساده را 
تا بنگرند اهل جهان آب و 
در کنفرانس دلشدگان صدر نامهاست 
نام بزرگوار تو در انتخاب حسن. 
از انقلاب پست شود هر توانگری 


الا متام عشق و بغیر از جناب حسن. 


۲ 


متطق مزار مسثله حل می کند ولی 

عو آنچنان دهان که بگوید جواب حسن؟ 
جمهور حسن عالمی آیاد کرد و مائد 
لاهوتی فلك زده تنها خراب حسن. 


عسکو ۱۹۲۵ 


سرای .تمدون 


دیوار رخنه‌داری و طاقی شکافته. 


پوشیده سقف آن همه از تار 
مر گونه مور ومار در آن راه یافته. 


صحثش پر از مهابت و تاریکی و سکوت. 


برجی قدیم و کهثه و پوسیده و بلشد. 
ارکان آن شکسته و از هم گسیخته. 
هر گوشثه قطعه - قطعه ستوذهای ارجمند 


از جای خود بر آمده بر خاك ريخته. 


در سرستون و سردر و ایوان و سقف آن 
با خط زر نوشته هزاران کتیبه‌ها. 
اما سیاه گشته و یکسر شده نهان 


دو ویب دود آن همه آثار بر 


۳ 


هاء يف عتاب پاره! 


بخانیم» از این 
بفاید شود پدید که این خانه ملك کیست..- 
پروسیده .۰ 

آو : 

پلکه بود چشم من بخواب..- 

این خط... بدون شیهه. ب 


لی: خط فارسیست.. 


و 


این بنا تمدن تاحيك بوده است. 


آن خانه‌ای که دور فشاندی بکائدات. 


از بهر این سرای فلك سای پر شکست 


نبود رتیت رال 2 ره نجات. 


شهر دوشنبه ۱۹۲۵ 


یکستان شد منور تا تو کشتی ی قارل 
المی روشن شود چون مه بر آید از سحاب. 


آفرین بر قوه‌ای عز پرده آزادت نمود؛ 


حیف بود این «حسن عالمگیر ماند در حجاب. 
از برای مست کردن يك نگاهت بس بود» 
عاشق روی تو را حاحت نباشد با شراب. 
روی نیکوی تورا کوتاهی مو عیب ,نیست. 
حسن تو دل را بسوی خود کشاند پی طناب. 


قدرت سرپنجه اکتبر را بنگر که چون 
حادر از رویت گرفت و داد بر دس ان 
پنته دیروزه اون رای مت 


» را «هر چیزه کردی» زئده باش ای انقلاب! 


شهر دوشنبه ۱٩۲۵‏ 


۲/۸ 


آخر ای مه هلال شد دل من؛ 
در غمت؛ چالا- چالك شد دل من. 
بی تو ای نو شکفته غنجهٌ گل. 
خسته و دردناك شد دل من. 


گر بحالم نظر کنی؛ چه شود. 

بر سرم يك گذر کنی» چه شود؟ 
ری ای تودهال عکلشن جان» 

گر به این چشم تن کنی» چه شود؟ 


بمن خسته يك نظاره بکن؛ 
دردم از يك نظاره چاره بکن. 
تو زمن چان بخواه تا بدهم. 
ور نگوئی سخن. اشاره بکن. 


۱۳ 


شعله بر خائمان من زده‌ثی» 
دشنه بر استخوان من زده‌ی» 
از چه منعم عنی زسوز و گداز؟ 


تو خود آتش پجان من زده‌ئی- 


اینکه زلفت کمند راه منست. 


شرحی از طالع سیاه مفست. 
چه گنه کرده‌ام که میکشجیم» 


مگر عاشق شدن ناه مدست؟ 


۲ از آن چشم مست پر فن تو 
و ان نهفته نگاه کردن توا 
دست من گر بدامنت ذرسد. 


ای صنم» خون من بگردن توا 


دوشنبه ۱۹۲۵ 
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بن آسمان نورد پسوی تو 
۱ ۱ 


مارا در این هوا بهوای تو میبرد: 

در مرتع کبود فلك این هوا نورد 

مانقد آهوئی است عه آزاده میچرد. 

اپر سطیر را متلاشی کند چنان 

کرعی عه از میاه يك گله بگذرد. 

در هم درد ز گردش پروانه اش هوا 
آنسانکه دل ز گردش چشم تو میدرد. 
در بین عرش و فرش چنین ملك مستقل 
کمتر دلاوری بتصرف در آورد. 


جی یاد دوست دی سر ما ان 


ی و ما ریت ده رده 
خود را باین پرنده سهردم کزین دیار 
بیرون برد مرا بدیار تو بسپرد. 


۳۱ 


یاد دمان تنگ تو در این دل موا 
زین بیشتر بگو دل ما را نیفشرد. 
مهر بتی بجان بخریدی که هیچ وقت. 


لاهوتیا» ترا به پشیزی نمی خرد. 


دوشنبه - کاگان: 
۹ 
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خوذابةً این سینه‌ام. ای یار خجندی: 


دل بوده. تو آثرا بچئین روز فکندی. 
خوبی توء ولی حیف که عشاق فروشی» 
جانانه‌ای» افسوس عه بیگانه بسندی. 

مهی از تو اگر میطلیم» منکر مهری» 

پندت به وفا گر بدهم» دشمن پندی: 

هر ره عه از آن سوی تو آیم» تو بگیری» 


خر در وه ار لت روت تف ۰ 2 9 


گویم زچه مارا بفروشی» تو برنجی؛ 
گریم عه چرا رحم نداری» تو بخندی: 
مر تخم وفا تاشتم از مهر تو در دل» 
آذرا بجفا عاقبت از ریشه بکندی 
القصه. میان همه خوبان زمانه 


خحندی | 


بی مهرتری از همه ای 


تاشکند ۱۹۲۲ 


۰ 


ما فقیران که "چنین عالم و دانا شده لدم 
هم توانا شده‌ايم 

همه کوران قدیمیم که بینا شده آیم» 
هه دانا شده ایم. 


ما همان کمیا! 


۱ 
پفده بودیم و ابر 
بین چه آزاد و خوش از دولت شورا شده ایم. 

همه دانا شده ایم- 
بسکه در -بند. بماندیم و به زنجیر شدیم 
خسته و پیر شدیم؛ 
فتح اکتبن به پیش آمد و پرنا" شده ایم» 
همه دائا شده ایم- 
سالها بودعه بودیم جو گنگ و کر وکور 
پنده و برد زور. 


۳ 


ما که اکنون همه 


بور و گویا شده 
همه دانا شده ایم. 
یم 


در جهالت همه 


ار و ریشان بودیم 


زار و نالان بودیم- 
داروی علم بخورديم و مداوا شده لیم 
هبه دانا شده ایم. 


ماعه بودیم غلامان و مریدان ز 


پیش خان و درویش» 


در همه روی, زمون 


متحد بهر عوض عردن دنیا شده ! 


همه دانا شده ایم- 


ستالینآباد ۱۹۲۹ 


عیسانی ولد مهراب 


بجمعی گفت دهقانی ستمکش 


یشان رو زگارم. 


که پدپخت و + 
تمام عمر خود زحمت کشیدم 

و لیکن حاصلی جز غم ندارم. 

نه گاوی تا از او شبری بدوشم» 

نه مرزی تا در آن تخمی بکارم. 
کشم من رنج و مالك میبرد سود. 
ی ذان روز و شب اینست کارم. 
جهان بر دوش من القصه. باریست. 


من اندر زیر آن زار و نزارم 


شنید این قصه را عیسائی و گا 
سزد از دیده گر من خون ببارم. 
زبی گاوی کند او شکوه و من 


نباشد جامه در تن جز ازارم. 


۳1 


اکر چه او عتد خدمت مالك 
ولی من پیش او خدمتگذارم. 
برای مطبخش من میکشم خار؛ 
پنفع او خلد بر پای خارم- 
خود او بر دوش من یار است و دیا 
عه پر حوشش بود»-سن بار یارم. 
غم من را تعاشا کن که دایم 


جهان بر دوش را بر دوش دارم! 


شافرانوا ۱۹۳۰ 


خرهمان خراست 


فقیری خری پبر و تلبل داشت 

عه پا از زمین با زور بر میداشت. 
هل ی اقا ۱ 

میخندید و دشنام میداد به خر: 


چه گر شده است» دمش را پینید. 


چو که هیچ خارهم به او حرام است! 
پیری پرژروت شنید که آن خر 
ارران است و رام و بی دطر 

نه میجهد و نه عر میکشد. 

نه از راه به بیراهه میجهد. 

این صفتهای آنرا پسندید 


خررا برای سواری خرید. 


۳۸ 


پنهاد از مخمل به پشت وی زین؛ 
راب سیمین کرد لگامش زرین: 
بعال خر را با ات لا وه + 
پا مدح و تعریف به پیشش دوید. 
گقت: ای چشم ید از روی تو دورا 
جلوه را 


مرب ایئچئین در دنیا کم است. 


۵ 1 ۳9 
بئیب رم رترب 


این خر که خر دیست ‏ رخش رشتم است. 
صاحب بمشون خر از بقال 

ایثرا که شنید گعت : ای بی کمال» 
ذمیداذم کور شده‌ئی یا مست. 


پالانش نو شش خر همان خر است! 


ستالین آباد ۱۹۳۰ 


تم میکشد اینگونه که پروانه دهد جان» 
سوزد و خوش بود. الحق عه چه مردانه دهد جان! 
ای خوش آن عاشق صادق که بمیدان محبت 
غرق خون گردد و در دامن 
درگه دوست بود خانه آزادی و امید. 


جانانه دهد چان. 


زنده آنست که در خدمت این خاثه دهد جان. 
گر خزان حمله عند. بئده آن بلبل مستم 
عه جدائی نکند از گل و در لانه دهد چان. 


مسکو ۱۹۳۰ 


ری کر ات نی ار تب و 
بیدگی گر شرط یاعد زندگی د رکار ذیست. 
گر فشار دشمنان آبت کفد. مسکین مشوء 

سل یتست 


مرد باش» ای خسته دل» شرمن دگی در 


با حقارت» گر ببارد بر سرت یاران در 
آسبائرا گو: برو» بارن دگی د رکار رو ۱۳-۶ 
گر عه با وایستگی دارای این دنا شوی» 
دورش افکن! اینچنین دارندگی درکار نیست. 
گر به شرط پای پوسی سر بماند در تفت 
جان ده و ردکن» عه سرافکندگی درکان نیست. 
زندگی زادی انسان و استقلال 0 


بهر آزادی جدل کن! بندگی درکار نیست. 


مسکو ۱۹۳۰ 
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مان جنگ جهانی 


مهربان و خوش و بی کینه و شبرین بودید. 
گاه پن حیلهه کهی ساده و دایم زیرلك. 

جامه‌ها پاره و ژولیده و چ کین بودید. 

شکلهاتان همگی هست بیادم» يك -یك. 


صبح تا شام فقط شوخی و بازیگوشی» 
کارتآن مسخره و کشتی و بیعاری بود. 


تا عه يك رهگذر از دور نمایان. ميشت ‏ 
خنده و مسخره را زود رها میکردید. 

این در انديشه و آن ساخته گریان میشد... 
خوب در خاطر من هست چه‌ها میکردید, 


1۲ 


1 
پینتان بچهٌ هر کشور و هر ملت بود. 


شاد بودم من یمتا ز وض 
عرد و بلغار وعرب. ارعتی و 


روح بین المللی بود به جمعیتتان. 


و بهود: 


چون تثما بود به هر کوچه گروه دگری؛ 
هیه بیچاره و بدبخت و پریشان و فقیر» 
همگی صاحت احساس و صفات بشری؛ 


ليك در سیستم آن جامعه پافال و اسیر. 


گرچه يك ماه در آنکوچه. غریب و بیمار» 
بودم از بهر شما آلت تحصیل معاش؛ 
ی ار لطف شا راضیم و منتدار؛ 


مشمارید مرا بدصقت و حق نشناس. 


شیر گرمی عه در آن قوطی کنسرو سیاه 
بمن آنروز خوراندید و تبسم کردیب 
ق ی کف 


وقت تحریر هه 
پیش چشمم همه تان باز تجسم کردید. 


۳ 


گوثی اکنون بود آن حادثة آذروزی 
که یکیتان به چه سختی و تعب جان میداد» 
دیگری بر سر بالین وی از دلسوزی؛ 


مر لك صمیمانه به او نان میداد. 


بی 


خاطرم هست که با پارچه‌ای از شیشه 


ترشیت وروی سر وس را 


شبن اندیشه, 


من از این عشق مقدس 


که بدرهای شا ماش یس ایت۳اا 
رد ۰۶ ی 


آن پدرها و عموها عه بنفع دگران 
هدف تیر نمایند برادرها راء 

آن عموها و پدرها که بسرگ بسرآن 
بنشانند زجهل اینهمه مادرها را. 
بسران پدرانیکه چو دشن در جنگ 
یک دگر را به ره صنف ستمگر بکشند» 
پنگر با چه محبت شده با هم یکرنگ 


که تو گوئی همه شان بچهٌ يك عائله اند, 
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این پسرها که به این سادگی و خونگر‌ی 
بتراشند بشیشه سر یکدیگر را؛ 
پسر آن پدرانند که یا بی شرمی 


بتشانند بخون پیکر یکدیگر را. 


مختصر اینکه در آن حالت پر شور و چنون 


زاین خیالات تب من دو برایر مب 
لیکن انديشهٌ آیندة رخشان کون 


جلوه بیکرد و مرا حال نکوتر ميشد. 


امروز خیالات خوش آذروزی 


اندرین ملك بمیدان عمل آمده است. 
چارده سال گنشته است که با پیروزی 


حاکم يك ششم این کره شورا شده است. 


جای اطفال پدر مرده و بی خویش و 


پیش ما نی سر هر کوچهو ویرانه بوده 


صاحب مهلکت و حاکم آن کارگر استء 

دیگر این شور سرمایه و سلطائی ئیست. 
زحیت حاکمه هم بانی و هم راهیر است» 

پس در این ملك کسی پیکس و بی بانی نیست. 


مسکو ۱۹۳۱ 


۰ 


سای داغدار 


بمیدان تبرد زندگاذی 

و یاه آیّد از عهد تجوانی- 
ار آندم تا باین دوران پیری 

رفیقم با جوانی و دلیری. 

بسی زور آورانرا یافت 

پسا سن پنجه‌ها بن تافتم هن 


مزاران ۰ دست "پر قوت ۰ فش دم» 


بکام شیر غژمان دست بردم. 


به بزم از ماهرویان دست و گردن؛ 


عمر خویشتن بسیار دیدم؛ 


از آنها قصه‌ها خواندم» شنیدم. 
ولی ه رگادام را-رم نیامده 


به ابرویم از آنها: خم نیامد. 


۵2 


زرم از جنگجویان دست بی تن 


بجز روزی که در مسکو بسختی 


فشردم دست مرد ذیکبخ 


فقط این دفعه من مقهور گشتم» 
پخود لرزیدم و بی زور گشتم, 
و لیکن او نه جادو بد نه اژدر» 
بدست او نه آثش بد نه خنجر. 
به مچهایش فقط نقشی نشسته, 
حنا گوئی به بند دست پسته. 

چو در آن دستها کردم نظر دیر 
اثر از کنده بود و داغ زنجیر. 
بلی این دست مرد نیکنامست. 
سزاوار هزاران احترامست. 

شود تا دست صلف فعله آزاد» 
بچنگ افتاد او در جنگ جلاد. 
زن و اطغال او در خون نشستند, 
به تیغ اعضایشان از هم گسستند. 
مگر از داغ مرگ کودتانش 
نشسته نقش خون بر استخوانش 


1۸ 
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دو پا در ند آهن زمینگیر. 

دو دست و گردنش در بند و زذجیب 
بقرقش جوب دشمن... در چنین حال» 
زهست او حشت سال اندر سیه چال. 
نون پاداش آن در خون ذشینی؛ 

به این مرد نکو حزب لنینی 

بجای بند و زندان باغ و گل داد. 
پفر‌زندی هزاران تامسومول داد 


بلیین یبالق جبس از تررطاتی 


تو هم ای عامسومول کن مهربانی. 
پبین بر کار گردان تواناء 

هتر آموز و چون شیران برنا 

بر آور بازوان صف شکن را؛ 
نگهداری کن از دشن وطن راء 
عه در راهش بسی اینگونه مردان 


فدا کردند دست و سر ان. 


مسکو ۱۹۳۱ 


ض 
آد م آهن پا 
سالها بود به تاجیکستان 
راه قورغان نهه بیحد ویران. 
نه فقط بذ بگل اشتر در آن؛ 
پلکه می ماند تراکتور در آن. 
جای گرگان بدو دزدان شرور؛ 


ای مره رود 


سنگ 


بشتی +عنار آن راء 
داشت با عائلةٌ خود بنگاه. 
گرچه آن عائله يك نوده بدند» - 


جایشان امن و خود آسوده بدند. 


روزی از راه به احوال 
ماری آورد به آن لانه بثاه. 
آنقدر خسته بد آن گم شده مار 


ی صی اضر ال ای نار 


۵۰ 


سنگ‌یشت از دل و چان بر یا خاست 


ماررا کشتن و خوردن میخو است. 


مار گفتش که باین شور و 
میکنی خانهٌ خود را تو خراب. 
گر دهی قول عه من را تخوری» 
رشتةٌ زن دگیمرا نبری؛ 

بو ان راز جه امن میدادم 

کویم و جان تو را بزهانم. 

ورنه زود است که يا فرزندان 
میشوی در سس این .ره قریان» 
سنشگ‌یشت از سخن او ترسید. 
داد پیمان به وی و سیر پرسید. 


مار گفتعش که: به تاحیکستان 


تازه يك خلق نو 
این کسان یکسره چثئر دگرند, 


راست گویم - همه فوق بشرند. 


رورشان در همه چا معلوم است. 


عوه در یِنجهٌ آنها مومست. 


۵۱ 


«هیچ» از این طایفه «هر چیز» شده است. 


تبغشان بر سر ما تیز شده است. 
در چنین جای که حتی در خواب 
کس ندیده است بجز ما و عقاب؛ 


ات در شم این درگ 


خوا 
آنقدر هست هیاهوی بشر. 

آتش و آب بود خادمشان؛ 

نرم گردد چدن از يك دمشان. 
در هوا یند برابر به عقاب. 

جون نهنگند و چو کشتی در آب. 
رالست کین بعو اف کن, کری 

به همان قول درست نو قسم, 

کز مماندم جه مرا مادر راد 

من چنون قوه ندارم در یاد. 

از توانائی این قوف نو 

يك سخن با تو بگویم» بشنو: 

بود بیچاره‌ثی افتاده» ملول, 

نمی ارزید سراپاش دو پول. 


2۲ 


بلشویکانش به يك مدت کم 
دم دمهدند و نمودند آدم- 
زد و سر رآ رب حصفات» 
از آهن گرد و علطان. 


ایس 


چنین بای توانا باشد 

که وجودش عدم ما باشد. 

اه ند هی اه رود با رای باه 
بگریزد حشرات از آنجا. 

راه کوبیده و آماده شود. 

جای پایش همه جا جاده شود. 
راه‌ها ساخته از حد افزون. 
مارها کشته ز اندازه برون. 

ز آن سبب شهره این دنیا شد. 
نام او آدم آهن‌یا شد. 

من رهب تاده کریزان شدهام» 
هی از این وه بسوی آن بشدهام» 
لیکن این آدم پا از آمن 
ندهد میج کجا راه به من. 


(۷ 


سیب اینست که من در این راه 
بتو آورده‌ام امروز پناه. 

ليك بی شبهه بزودی آذمرد 
حمله پر راه تو خواعد آورد. 


خیز و دست زن و فرزند بگیر. 


بگریز از سر این ره چون ‏ 

میزبان گفت بمهمان که بس است. 
بین این مکر تو کاری عبث است. 

پیر گردیدم و نشنیدم من 

یاه و بالای در 

من سه سال ات وه در این رادم 


ر 


ود درد عهرراد دک مور 

يك عمو هست مرا در (ریگر)» 
در (قراطاق) عموی دیگر. 
خواهرم ساکن (راشیدان) است. 
مادرم در بر او مهمانست. 

چند سالست اثر از آنها نیست. 


حکایت خبر از آذها نیست. 
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گد چندن بوده درد عرش 


میفرستاد خبر در بر من. 


بر ای ماک ی زا 


عرد با جمعی از این راه ۴ 
مات ماشین وی اندر این راه 
همچو دلوی که پیفتد در چاه. 
در سر خوبی ره‌های دگر 
وز بدیهای همین ره یکسر 
پیتعان بحت درازی افتاد. 


تس ام فعاتت میدانه 


فك جنان خواهد شد. 


راء سا 


بهترین راه جهان خواهد شد. 
لك حوویند بجات پم 

که ز تن گر که ببرند سرم: 
حرف این طایفه باور نکنم. 
جای در منزل دیگر نکنم. 


۵۵ 


مدتی شد یسرم داماد است. 
دخترم زن شد و کودك زاده است 
کس اذثری بیدا نهست... 
در جهان آدم آهن. یا نیست. 


وز چدهن 


حمف و صد حیف که ده 
گر که بیمان شکنم. نامردم. 
ورنه الساعه تو را میخوردم» 


لذت ار خوردن تو میبر‌دم. 


کردم؛ 


بحت این هر دو چو اینجا برسید» 
جادهکوبی به سر لاه دوید. 

از وی آهنگ سرود شادی 

پهن شد در همه آن وادی: 

ما ره شد از آن حالت زار 
دعوانست ولی یراد درا 
سنگ‌پشت و پسر و دختر اوه 
خانه ولانه و مار و سر او 

همگی شد بحقیقت مغلوب - 


همه ماندند بزیر ره کوب. 


۵2 


سگ‌یشت آندم مردن زد داد 
عاسمان» بین» پسرما افتاد! 
مار گقتش حه ببیر ابله پست! 


این همان آدم آهنیایست! 


ستالین آباد ۱۹۲۳ 


تام یی تنای مود 
ز جسم مهاجر بجان مجاور! 
بضد طبیعت که پموسته پیکر 
بجا ماند و روح گردد مهاجر»- 


تو آن روح هستی که ماندی بخانه. 


من آنجسم هستم که گشتم مسافر. 
خیال در کس بگو در سر من 
اید. که این ملك دارد ممراشر. 


توئی در وجودم چو د رگفته معنی» 


توئی در سرشتم چو باطن به ظاهر. 


نشاید مرا بی تو گفتن که دایم 


بود یاد تو با دل من معاشر. 
منم -تو» توئی- من» تولی -من» منم - توء 
چه آنجاء چه اینجاء چه غایب چه حاضر. 


۱٩۳۲ خجند‎ 


۵۸ 


2 
کود و اینه 
در سینهً دشت پرشکومی 
دیریست چو دل نشسته کوهی. 
عوهی بقلك کشیده قامت 
و عظیم و بافخامت. 


هر صیح. چو نان بدست دهقان؛ 
خورشيد .فتد بدامن آن: 

پر بسته در آن ره گذشتن 
چون سرحد ما بروی دشه‌ن: 

در هبکل خالك ایستاده 

مستحکم و سخت چون اراده. 


چون خاطر عاشقان پر از رازه 


چون بیرق پارتیزان سر افراز. 
اشجار وی از ستاره افزون؛ 
اثمار وی از شماره بمرون. 


2۹ 


چون کشتی سرخ با صلابت» 
چون لشکر سرخ پر مهایت. 
بر د۵ءن و دوست صورت او 


رنه جرد سرت و زیر 


آئینه به قدر تکمه در دست 
یك» مرد حوان بدشت بذشست. 
بنمود تلاش و چهد بیحد 

3 کوه در آینه به بیند. 

پس شهر رود سخن کند طرح. 
ماهیت کوه را دهد شرح. 

لیك آینه خرد بود چددان 
عانگشت نمی ندست در آن. 
این بود سپب که هر چه کوشهد 
در آپئه کوه را نمیدید. 

در آینه غهر تخته سنگی 
رک 


بیفایده مدتی نظر کرد 


س 


بیس لد زو ی نم 
آنقدر ‏ زکوه دور گردید 

تا عکس قمام کوه را دید. 
لیکن ز نشیب و قله‌مایش 

و ز کبك و گوزن و گله‌مایش. 
ژر مرت ر ار ۰ 

از شکل پلنگ و جای خوابش: 
از متظره‌های دل 


بش 
وز نعمت وافر و عجیبش <: 
لک حرف با دهی فوانست 
جر شرح خطا نمی‌توانست. 


بر زحمت او آذب بود 


کز بودن کوه باخیر بود. 


گفتا بوی: «ای جوان پر جوش: 
پند پدرانه را یده گوش: 


1۱ 


و و 


كِ 
در آینه کوه کی توان دید. 
خواهی سخن ار ز کوه گفتن: 
باید به فراز کوه رفتن» 


در این دوران علم و عرثان 
باشد مثل جوان چو آنان 

کز شرح ترقمات شورا 

دا رت همین هنر که تنها 
کویند: فلان سرا پنا شد. 
یا کلخوز 
لیکن 
در سای مسلك لنینیسم 


تازه ای بها شد. 


دان سوسیالیس. 


چون و بزرگ و توار ۰ 
چون عشق هميشه پایدارست. 

و آثب 
ز آن عکس در این نمعتوان برد. 
هر چند که این کسان بحوشتد. 


این کسان بود خرد. 


ٍِ 1 


پا صلی به "ارها" بکوشندت 
با دانش پست و بمنش کم 
خردند برای کار معظم 

تا پشت یساختهان نیوده» 
دفتر پی وصف آن ؟شوده - 
از گنگ خبر شلنی دگانند. 

در آینه کوه دی دگانند. 
مضمون بتو کی شود مسخر 
گر هست زفهم تو فزونتر 
چیزی که ورا نکو ندانی 
توضیح چگونه می توانی؟ 
کشتی نعوان بحوش راندن 
یا حوض بّه استکان کشاندن, 


در ده نه فقط زمین و گو هست - 
ماشین و هزار جیز نو هست. 


دهقان خودش آدمی دگر شد, 


۳ 


از معنی زندگی خبر شد: 
از شاخةً معرفت ثمر چید. 


در قو مشترك اثر دید. 


در علخوزها و ان و فا: 
بیای ان معلم وتف 
تنها نه همین پما رسهدند ب 
از ها و تو بهشتر دویدند. 
ما در این ده لاد ویو 


چون آینه‌دار و زندگی -کوه. 


من در زحقیقت ار گشودم؛ 


این قصه از آن ب نمودم 
تا نسل وان خأ ور 
صاحب‌قلمان نورس ما 


جرخیله و رو بکوه 


رورا سوی این گروه آرند. 
آئینه چنان علان بگیرند 


تا عکس جهان در آن: بگیرند. 
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کوشند برای درا دانش: 
جنگند برای کسب پینش: 


با غیرت و عزم درس خوانند 


تا خود ز حیات پس 


داتش تیفی بود برنده» 
هم جان بخش و هم کشتده. 


کر نیع مکی ممیدان: 


دشن وید ر وه آن" 


مسکو- ستالهن آباد ۱۹۳۳ 


ای کاشکی به عالم, تا چشم کار میکرد. 
دل ود وه دی ان را ای ۱ 


زاین خوبتر چه میشد گر هر ذفس. ب 


يك جان نازه میشد عاشق نثار 


دل را 


بر شیر اگر که میبرد. بی شك فرار میکرد. 


که نگریخت از حمله ای که آن چشم 


جان را به زلف جانان از دست من بدر بردء 
دلیر کر مت این دل هار مببرد؟ 


گر مرخ دل ز چانان دزدید می چه بودی» 


تا شاهباز چشه‌ش از نو شکار میکرد. 
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شورای دولت عشق فاتح اگر نمیشد. 


جمهوری دلم را عم تارومار میکرد. 


دلب اگر دلم را میخواند بنده. هر چند 


آرادی است دینم. دل افتخار میکرد. 


باران دیده من در فصل دوری او 
صحرای سینه ام را چون لا له زار میکرد. 


آباد -آ رال ۱۹۳۵ 


یکی ار هاحیان دروت و اه 
داشت بزمی بشهر کرمانشاه. 
ره و موه ورین و 
کره و مرغ و بره و هیزم 
پار کردند بهر مهمانان 
کدخداها بدوش دهقانان. 
بارها را بدوش آوردند 

تا بشهر و بخواحه بسیردزد. 
خواجه با خادم قبیلاٌ خود 
چایشان داد در طویلاً خود. 


بن دهقانیان زار و حقیر 


بود مردی برهنه پا و فقیر. 
مینمود او بة هر طرف نظری. 
جشمش افتاد ناگهان به خری. 


ان 


مرد دهقان بمعض دیدن خر 
رفت و محکم گرفت گردن خر 


داد میزد که ایخداء خر « 


خر خوب بجان ببایر م1 

بو -نیف عز وعن. میکد» 
درد او را زیاده تر میکرد. 
مردم کوچه‌ها و مهماذها 

چم گشتند گرد دحقانها. 
شکوه میکرد بمنوا که بزور 
خر من را گرفت یك مامور. 
بن شده ایم 


زار و بیمار و بی معین شده ایم. 


او هرن او 


تا کنون وصف او ترانه ماست. 
جل و پالان او بخانهةٌ ماست. 

عاصب خر دوید خشم کنان 
بانگ بر زد به بینوا دهقان 


عه ه«تو گردذکشی و دزد و شریر. 
دمن خادمان شاه و" وزیر! 


کفعاهایت, فزییی بهتایست. 


اس 


صفات دهقانست. 


کلب و به 


رو بیاور بشهر پالان راء 

تا عه ثابت عنیم بهتان را 

پر یه ات سار 

در همین جا شوند ناهد از . 

پشت این خر اگر که پالان را 
پپذیرد بخود ببر آنرا!» 

مرد مظلوم تا به ده بدویده 

جل و پالان بدوش خود بکشید. 
بیش خر شد. نمود تبمارش؛ 

کرد پالان گرفت افسارش. 

مرد مامور بعد از آن با زور 

کرد بیچاره را از آن خر دور. 
گفت: مخر از مئست و جل زخر است. 
این مجازات مرد فتنه‌ کر استله 
ری تست تا لزنم تاد 

مرد بدیخت را گرفته زدند. 

هر چه او گریه کرد و جامه درید 
کس بفریاد بینوا نرسید. 


۷۰ 


۲ 


روزی از روزها زتاجیکان 


ید ری ی اه 


آدمی خوب و مهربان و حلیم. 


نام او ید چلیل زاده سلهم. 


پیش از این سالها کدا بود او 
مرد مظلوم و بینوا بود او 

در همه عمر خود ستم دیده. 
ده آیاد نیز کم دیده. 

سقر اعنون :مود شاد اورا؛ 

ان لنیتگراد اورا. 


فیقان دیگر آن دهقان 
رفت روزی به پیش کا رگران. 
کار گرها همه رفیقانه 

پیششان ساده و صمیمانه 

ری ره ون ونان دادنک, 
همه کارخانه را نشان دادتد. 
تاهات دید اه زا 

به تراعتور فتاد در آذحاء 


۷ 


شاد شد. خنده کرد پیش دوید. 
دست بر چرخ و رول آن مالید. 
گفت: این آشنا و پار منست. 
مرکب خوب راهوار مئست. 

نان» بطور هزل و ادب. 
باز گفتد: اگر که این مرکب 


میشناسد تو راء بگو بدود 

از لجامش بکش عه ره برودا 
مرد دهقان چو این .سخن بعنید. 
چون سپندی زجای خویش پرید. 
به تراکتور سوار شد بشکوه, 
چون عقابی نشسته بر سر کوه. 
بر ی ره ور 
وه در ی 

کار گرها تمام شاد شدند. 

همه مشغول «زنده بادا» شدند , 
این میاهو سلیم جان چو شنفت» 
نآ کشت 


خنده ای" کرد و با رفب: 


۷۲ 


عه داز این پیش بنده بودم من؛ 
پار بایان برنده بودم من. 


غیر زاری مه 


رد 
ایا 
فعطساندر زمان عوزاثی 
من شدم صابحب. توانائی» 
مالك علم و ٩‏ 


ای ایعوته را وال شتم. 


ار شدم» 


عاجز و پیسواد نیستم من؛ 
عضو کاخوز. تراکتوریستم من». 
عارگرها هدند از این خرسند. 


معتورت کرده در دا 
رآی دادند و رآی پرسیدند. 
کوه. وا برعقاب بخشیدند. 
رود اعئون سلیم از بالتيك 
با تراعتور به کلخوز تاجيك. 


مسکو ۱۹۳۵ 


انکا کوالا 


مردی مسلج. بزرگ و چسور؛ 
مجسمهٌ فخر و اعتلاه 

تازه رسیده از جاهای دور 

در مملعت یانکا کویالا. 

- ی این :نشور باری کرد اس 
کی بعشق او بوده مبتلاء 

ت آ وااری ره خاک 
جوابی قطعی: -یانکا کوپالا. 

من کیقتار ای کل را 

و گر هم باید ببینم جزاء 

باشد! 


من اورا بلبل بوده ام- 
خود من اینك یانکا کوپالاء- 


۷ 


من دوست توام» اکتبرء اذقلاب. 
آمدم عه با دست توانا 

آباد عنم این خانهٌ خراب 

تا خرسند شود یانکا کویالا. 


من تورا آنسان میکنم بلند. 


حه ببیشست همه دنیا» 
تورا با انگشت نشان بدهنده 


بگویند: اینست یانکا عوپالا!- 


بلبل اسیر پرواز کرد آزاد؛ 
روح افسرده ازتو شد پرنا. 
حالا دیگر او خرم است و شهاد: 
غم نمیخورد یانکا کویالا. 

ترانهٌ او زاری ندارد؛ 

میفرد مقل شیر بی پروا: 

از دولت کل خواری ندارد. 
خوشا بحال یانکا عوپالا! 


مسکو ۱۹۳۵ 


ای .وامزن جان و ارت دل» 
ای نقشه کش اسارت دل؛ 
آی ره بر ارات لا 


ای از _تو همه بخساوت: دل1 


سیه اشاره کردی» 
دل را به اثاره پاره کردی» 
چاذرا هدف شراره کردی. 


آتش زدی و کناره کردی: 


دور از تو په تن توان نخواهم» 
تن‌پوشه و آب و نان نخواهم» 
آسایش این چهان نخواهم» 


القصه که بی تو جان نخواهم. 


۷۳ 


هیجت غم اشكف و آه من دیست, 


عی با الم سیاه من زیست؟ 


راندی تو مراء گشاه من جیس 


غی از تو ب: 


همچون نقس سحر ییا 
در خون نم ار گذن. 
پا گر شکند به سر بمادم. 


آیم بتو درد خود بگویم» 
رخساره زگرد غم بشویم. 
در موی تو مشك تر ببویم. 
از روی تو تام دل بجویم. 


تاشکند ۱۹۳۵ 


دست نه بر سرم که تب دارم. 
تب عشق تو روز و شب دارم. 
يا بران یا خموش کن دلرا. 
شب وصل است. با تو گپ دارم. 
تو مرا میزنی و دل شاد است؛ 
من از لین عار دل عجب دارم: 
من وفاپیشهام» ولی چه کنم. 
طالع نحس در عقب دارم. 

دائما روی تو بخانهٌ چشم» 

روز و شب نام تو بلب دارم. 
دست ه رگز ز دامنت نکشم 
تاکه خون و رگ و عصب دارم. 
نروم هیچ چا ز د رگه دوست. 
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من از خانه جان طلب دارم. 
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افعخارم به عشق و آزادیست, 
من از این خاندان نسب دارم 
در دیار وفاء چو لاهوتی» 


ی رش دارم 


سکو ۱۹۳۵ 


باز هم یار برقص آمده است؛ 
بار میار برافس امته است. 
گیسوی پر خم و تابش نگرید. 
کوشیا مار فص اه 

این چه حالیست که ار دیدن آن 
شهر و بازار برقص آمده است! 
بلیل از نشة آن مست شده. 

گل و گلزار برقص آمده است. 
کوچه‌ها بزم علانی دارند. 

در و دیوار برقص آمده است. 
جوشد و تفزده غلطد سوی دشت. 
جوی کهسار برقص آمده است. 
عید پنبه است به چجمهوری‌ها» 
چیت و گزوار برقص آمده است. 


۸۰ 


دست کلخوزجی ماهر زده چنگ 
ینبه بسیار برقص آمده است. 


میجهد» حیغ میکشد» میخندد. 


دل بیعار برقص آمده است. 


بیری این دوره چه دارو خورده است 


که وان ور برع امه «انشک؟ 
ویده بادا وطن ما عه ,جر آن 


علم و آثار برقص آمده است. 


سکو ۱۹۲۷ 


۰ 


تو را در خود نهان دارد دل من» 
چنین شادی از آن دارد دل من. 
توثی با او همیشه. خوش بحالش؛ 
چه عبش جاودان دارد دل من! 
فقط نام تورا گوید. نگه کن 

چه آتش در زبان دارد دل من! 
تو را دارد در این دنیا وه بی تو 
غم دنیا بجان دارد دل من. 
راتس تیه ترا 

که چون بلبل زبان دارد دل من. 
بمپرد گر سخن با وی نگویند» 
حیات ار آن لبان دارد دل من. 
در آن خورشبد رویت مستقر است. 
بهار بیخزان دارد دل من. 


۸۳ 


نداند حرف دیری معد: 


دلارام جوان دارد دل من. 
نه پروا دارد و نه سر نه سامان. 


خلاصه. داستان دارد دل من... 


مسکو ۱۹۳۷ 


ی 


بشادی نغمه کش ای نی» نوای یار می آید. 
پل ۱ کوش ون ای ان ای ار ی 
اکر چون عودتان در جست و خبز آمد. مکن عیبش» 
به این حالت دل از شوق لقای یار می آید. 
راعم دور شو دیگء طبیباء درد من گم شدء 
دمی پینی عه قاصد پا دوای یار می آید؟ 


از دذ 


من فتط دیبار جانان آررو دارم» 
تمخوای ری درد ان ی ۳ ۷ 
تا زنده گردد دل زلطفت ای صبا کز تو 


نفس چون میکشی بوی وفای یار می آید. 
دلا» از عقدهُ هجران مکن آه و فغان چندان؛ 


نگه کن. نامه مشکلگشای بار می آید. 


کیسلاوسك ۱۹۳۷ 


۸ 


ری 


کی تتوانم و دل رفسد. 


دی راهتتره جانانه 
ما منتظر فرمان» 
سر در نف و جات بر لب؛ 


فم. ی ق حارط رو 


عن افتم و دل ۵ 
دل غاطد و من 


با ی و2 


1 


دنم ون 2 دارا من 


۸۵ 


هر کس که ز وی بوثی 
از عشق نمی آمد. 

ما دیده از او بستیم» 
مرت رت اک دلرا بون! 
دل یار و مرا دارد. 


من - يك دل و يك دلیر. 
در ملك وفاداری 


رسم من و دارا ب 


کیسلاودسك ۱۹۳۷ 


دیوانه نمودم دل فرزانهة خود واء 
در عشق تو گفتم همه افسانهة خود را. 
بی شعله پجانم» 


غمر از تو که افروخت 


آتش دزند هیچ عسی خانةٌ خود را. 


من زنده‌ام» آخر. دگری را تو مسوز 
ای شیع. مرتجان دل پروانهٌ خود را. 


از بهر تو سر 


هر داشده جان پاخته جانانهٌ خود را. 

دل عوچه بکوچه دود و نام تو گوید. 
1 1 

پا کرت آننی ترس با ی ره 


با سننگ زدن از بر دلبر نشود دور 


من خوب شناسم دل دیوانهٌ خود را. 


مسکو ۱۹۳۷ 


۸۷ 


تثٍِِِ« 


بارم به وفاداری 
تدانانه مشهوریست. 
جون مدزل جانان» جان 


کاشانة مدهوریست. 


پدش افتد دل 
در دام سر زلعش» 
خال بت 


يك دانهٌ مشهورپست. 


با سوزش و با کشتار 
دوری نکند از یار؛ 
چون شبع رخش دلهم 


اوه مه 
پروانه مشهوریست. 


۸۸ 


خونش چو گذشت ا 


آید کف دلین» 


رس 


مر رم میت ال 


انه مشهوریست. 


بازی و صبق و دم 


در سیثه نموده جمح: 


دث حت 


دل خانه مشهوریست. 


چون دارة 


شور ار به سرش افتد 
برعم زتد عالم‌راء 


دستش نزنید» این دل 


درد یی ار کی مرست 


۰ 
عشق دل لاهوتی 
افسانه مدپوریست. 


مسکو ۱۹۳۷ 


چه کرده ام که زحانان خود جدا شده ام؟ 


چه گفته ام که گرفتار این بلا شده‌ام؟ 
بمن نگفته کسی تا کنون. کنادم چیست 


عز آن گناه سزاوار 


بن جزا شده ام, 
مر خدای من است اوء عه تا از او دورم 
زخود بر آعده غرق «خدا خدا!» شده ام 


خوشا بحال دل من که پیش دلبر ماند» 


خبر ندارد از 


ن غم که مبتلا شده آم. 


صبا به محضر چاذان سلام من برسان» 
بگوعه از تو جدا سخت بینوا شده ام. 
زآب دیده زمین را نمودهام دریاء 

درون کشتی غم بی ئو ذاخدا شده ام 

په آه و غصه و افسوس و اشك و بیداری 


۹۰ 


میان همسفران بی تو آشنا شده ام. 
براید ار ز دماتم سخن» فقط این است: 
چه کرده‌ام که زجانان خود جدا شده ام؟ 


مسکو-ستالین آباد ۱۹۳۷ 


چی کرده‌ام از مهر تو پیمانه دل را 
باشکل تو آراسته ام ان دل را. 

از آب و گل صدق و وفا عرده‌ام آیاد 
با رهبری عشق تو ويرانهٌ دل را. 

جائانه مرا میطلبد. او به سن آید. 
تربان شوم این حالت مستانهٌ دل را! 
حیران شده برسینه نهد دست ارادت 
ازمن شنود هرکسی افسانه دل‌را. 

يك عمر زدم غوطه بدریای محبت؛ 

تا يافتم آن گوهر یکدانه دل را.د؟ 

بر دولت و خوشحی دل رشت برد 15 
بیند به چمن چون رخ جاانهٌ دل‌را. 

در خانه و در کوچه و صحرا هیه خوانند 
افسانهٌ لاهوثی دیوانهُ دل‌را. 


مسکو ۱۹۲۷ 
۹۲ 


تو رفتی و .تصویر ,تو در دیدف من ماند. 
خندیدن و تقریر تو در دیدة من ماند. 
رفتی و نرفت ابرو و مژگان تو از یاد» 
تو و تیر تو در دید من ماند. 
ست په گل 1 


من دیدم و توفیر تو. در دیدة من ماند. 


‌ بدن تو اج» 
رامیدن تو کاج 


رفتی و جنون آمد و با وی خوشم اتنون: 
گیسوی جو ژنجیر تو در دیده من ماند. 
با من همه در گردشی و صحیت و شوخی: 


القصه عه تصویر تو دز دیدهُ من ماند. 


مسکو ۱۹۲۷ 


۹۳ 


دارا ببین» دلرا ببین» 
در کوی جاذان آمده. 


خواهد که چان پیشش رود 
حانان در آغوشش دود. 
دنا فراموشش شود... 
مست است و مهمان آمده. 


دلرا بیین دلرا 
درکوی جانان آمده! 


با آنکه راهش نگ بد. 


هم دور و هم پرسنگ بد. 
با رمرتان درس ۱ 


فاتح زمیدان آمده. 


۰ 13 


تور وی ی آمده! 


کل دبس و در ده شدء 
بل ار او ترمیده شد. 
طوطی به نطقش کی 
کل دیست این عان آمده: 
درا ین لیا بدن 


در کوی جائان آمده. 


جح یت ون حیریات الستن 
دیوانهٌ جانانه است. 

ورف اند ارت 
ان 


درا( 
در توت انان آمند. 


ساقی بساطی نو فکن» 
مطرب بیا چدگی بزن» 


۹۵ 


لاهوتی شبرین سخن 

امشب. غز لخوان آمده. 
ی ار 
در عوی جانان آمده. 


مسکو ۱۹۳۷ 


۱-63 


امروز به 
با حالت بیعرار رفتم» 

او شمس شرافت است پیشش 
با عدت و افتخار رهم 

چون اشتر مست بودم و» عشق 
بگرفته بکف مهار رفتم. 

با آنکه شروع تمرمه بودء 


لت نویهاد رفتم. 

از ماه درو اتتان بوذ 
و ماه یفته هار رف 
آنقدر نمود مهربانی 

کز او شده شرمسار. رفتم. 
خوابم نبرد ز شادی امشب. 


امروز به پیش یار رفتم. 


مسکو ۱۹۳۷ 


۰ 
۰ 


عمری علم عشق بر افراشته ام منء 


زین راه بسی ماذعه برداشته ام من. 


جان برده ام از چشم سماه تو بمهدان؛ 


الحق هنر شیر ژیان داشته ام من. 


تا دیده امت ريخته ام اشك ز شادی» 


دامان تو را از گهر انباشته ام من. 


شیرین‌دهنم از ثم وصل کز اول 
در مزرع دل تخم وفا کاشته ام من. 


تا در سر من فکر کسی جز ئو نماید 


دل در گذر باصره بگماشته ام من. 


5/۸ 


کقتی که ار یار نباشد چه کی و 


زات جیز چه پرسی که نه انگاشته ام من- 


سس دادن و سر داشتن و شکوه نکردن 


ارثی است مقدس که نگهداشته ام من. 


با یار یکی بودن و از خویش گنشتن 
زان قاعده ها ئیست که بگذاشته ام من. 


از عشق سخن میرود و من زتم 
لاف از هثر خویشء چه پنداشته ام من؟ 


مسعو ۱۹۲۳۷ 


دل من خانهٌ دلدار من است. 
چشم من اینة یار من است. 
گوهر دل نفروشم به کسی, 

عشق پرمایه خریدار من است. 
شش طرف غم زده صفها اما 

چشم جاذانه طرفدار من است. 
همچو قارون شده ام صاحب گنج» 
سخدم گوهر شهوار من است. 
شورش و جنگ و ظفر در همه وقت 
حاصل طبع شرربار من است. 

در کفم نیست بجز نقد وفاء 

فقط این جنس در انار من است. 
نام چانانهٌ من در همه جا 

نمك اصلی اشعار من است. 

دفتر دل پدهیدش پس مر گء 
یارء‌ن وارث آثار من است. 


سکو ۱۹۳۷ 


عزیزم» بر گ گل خوب است. اما 
لب گوینده تو بهتر از اوست. 
دهان عدچه رنگین است. لیکن 


اوشت. 


دهان و خنده تو بهتر ! 
همیشه چشم زر گس مست خواب است. 
نگاه زنده تو بهتر از اوست. 

وفك بر دنه دری روی خورشید 

رخ فرخنده تو بهتر از اوست. 

مرا پا -رو با در کل چه کا 


و تارنته تر یی از ای 


تاه لاف اس ا 


بخالا افکندث تو بهتر از اوست. 


مسکو ۱۹۳۷ 


پا دلم دوش سرزلف تو بازی میکرد؛ 


خواجه با بندی خود بنده‌نوازی میکرد. 


گاه زذجیر و گهی مار و گهی گل میشد. 


لف کجت شعبده‌بازی میکرد. 
مویت انداخته دلرا و بشوخی میزد. 
بازش از خود نظر مهر تو راضی میکرد. 
دل ز تا 


مست را 


نگاه تو بخالت بیجست 


به عجا دست درازی میکرد! 


خنده میکرد دل و از «خطر و محنت عشق» 
عقل چون پیرزنان فلسفه‌سازی میکرد: 


غصه را راه نید در حرم ما. چون عشق 


شعله افروخته بیگانه گدازی میکرد. 
کاشکی دیشب ما صبح نمیشد هر گز»- 


با دلم دوش سر زلف تو بازی میکرد. 


مسکو ۱۹۳۷ 


به شاعر نابینا 


1 
شنیدم گفت پروانه به جمعی 
سخن از درد خود در عشق شمعی. 
ون لت دول ی مر 
بخود این شمع را دلیر گرفتم 
وز آن ساعت که او جاذان من شد. 
وفا در راه او پیمان من شد. 
قسم خوردم که تا من زنده هستم 
همیشه این بت خود را پرستم, 
پجز رویش ز دنیا دیده دوزم؛ 
به این آتش بسازم تا بسوزم: 
عنون من پاس عهد خویش دارم»- 
پا ی ی ی ی ما 
ز بس نامش بود ورد زبانم؛ 
تو گوئی شعله رسته در دهانم. 


1-۲ 


چو بنشینم. مکانم در پر اوست. 
جن تم سيم کید سس یدش 
رای با این هبه زیبائی او. 

دلم سوزد په ثابینائی او 

ندارد چشم تا 
تشن رای و چشمان ترم را. 

ذمی بیند چو من میرقصم ار زوق» 
نمی‌بیند چو من میسوزم از شوق. 
من امه شم چون ‏ 
دلم خواهد که رویمرا به بیند. 


بت سم روال) 


بشم ‏ نشیند» 


دلم خواهد عه حالم را به بیند. 
سرورم راء ملالم را به بیند: 
یکی گفتش که ای پروانه مست؛ 


در این درد گران حق با تو بوده 


بود اما نهان يك زکته ِ 
که گردد خاطرت از آن شکیبا: 
ز بینائی» بلی» شمع است بی بخش؛ 


تدارد دیده. اما دیده‌دارآن 


تو را معشوقه» مارا مجل س آر اس 


۷ 


بر بهاء استاد,ساحن» 


سخن پرداز و دستانساز ماهر 


تو هم بی بهره‌ثی چون شمع از چشم. 
بر بخت خود زاین عم مکن خشم. 
میات مهم نت 


فراوان دار و تور دل ح 
تو آن شمعی که در دل دیده داری: 
رای ی ارریته داریا 
تو شمعی و وطن عاشانهٌ تو» 
بگردت مردمان پروانه تو. 
چو طبعت پرتو افشان مثل ماه است. 
تو را گر کور گویشد اشتباه 


مسکو ۱۹۳۸ 


۱ بت ۱ ات ما 
دور از رخت سرای درد است خانهة من» 
خورشید من کجائی ؟ 


سرد است خانه من. 


دیدم تو را زشادی از مان عذهت 


جانان من که گشتی دیگر زجان گنت 


آخر خودت گواهی: من از جهان گذبه 
بی تو نون سرای درد است خانهً من» 
خورشید من کجائی؟ 

سرد الست اند من. 

من دردمند عشقم» درمان من توئی» تو. 
من بای‌بند صدقم» دیمان من توئی» تو. 
آمید من توئی» توء ایمان من توئی» تو. 


1:1 


دور از وت سرای درد است خانة من» 
خورشید من کجائی ؟ 


سید ات اف نو 


غیر از تو من یه پار در ندارم» 

جز از خبال عشقت فکری به سر ندارم؛ 
بر میدهم و لیکن دست از تو بر ندارم. 
دور از رخت سرای درد است خانه من» 

خورشید من کجانی؟ 


مرد,است حخانک مو. 


ستعالین آیاد ۱۹۳۸ 


صدره در انتظارت تا پشت در دویدم» 
پایم زکار افتاد آنگه به سر دویدم. 
صدره سرم بدر خورد. چون وقت وعدف تو 
هر قدر دیرتر شد من تندتر دویدم. 

تا يك صدای پائی زانسوی در شنیدم» 
جستم» تو را ندیدم. بار دگر دویدم. 

در فک گفتگویت از خواب و خور گذشتم. 
در انتظار رویت بقب تا سحر دویدم. 


تو مست خواب راحت من مضطرب ذشس 
تو فارغ از من و من ز 
شب رفت و پیش چشمم دا 

خورشید من نیامد. من بی مر دویدم. 


شاید دل تو میسوخت بهتر! ندید چشمت. 


چون با لبان خشك و چشمان تر دویدم. 
اعنون» تورا عه دیدم» دربای تا سر من 
آذار خستگی نیست. جانم» مگر دویدم؟ 


مسکو ۱۹۲۹ 


کی باشد و کی روی تو را باز ببیثم» 
گنای وی تا ام 
غمگین شدم. این سرو که رفتار ندارد. 
ی ان قد دلجوی تو را باز بییتم! 

خون میچکد از حسرت شمشیر تو از چشم. 
پس کی خم ابروی تو را باز 
دیوانه شدم دور ز دیدار تو» وا 


عان سلسلهٌ موی تو را باز ب 


ای آلههٌ حسن و وفاء يك 
تا ذرگس جادوی تو را 
پندم دهن از شکوه جو با خنده شادی 

آن لعل سخنگوی تو را باز ببینم. 

دور از تو جهان در نظرم رنگ ندارد؛ 
کی باشد و کی روی تو را باز ٍِ 


ستالین آباد ۱۹۳۹ 


«یان از دل من خین, ندازد 


یا آه دلم اثر ندارد...» 


(از آذار قدیمیها) 


جز عشق چهان هتر ندارد 
پا دل هثر در ندارد. 
پا موسم صبر من خزان شد 
یا نخل امید بر ندارد. 
یا بد رخ من نمیشود 
یا قلعهٌ بخت در ندارد. 


"[ 


یا وصل :تو قسمت پشر, نیست 
یا طالع من ظفر ندارد. 
یا, دامن. رحم تو طلسم. است 
یا ال من شرر ندارد. 
یا تبر تو بگنرد ذهانی 

یار یه :دل" سیر ندارد. 


7۰ ۱ 


یا ععق خط امان به او داد 
یا دل زبلا حذر ندارد. 
یا چشم تو با دلم رفیق است 
با هی اسان یره 
ترا ی ی ۱ ی 


یا جان یستان» خرر نداردا 


مسکو ۱۹۳۹ 


شدم در آتش عشقت کباب آهسته- آهسته. 


بمن ساقی بزن از باه تب اهسته_ اه 


تو را دیدم شدم آنگونه مست چشم فتانت 

که رفت از یاد من جام شراب آهسته- آهسته. 
ز شوق پرسشت اندر گلو پیچیده آوازم. 
مرنج از من اگر گویم جواب آهسته - آهسته. 
پچشمت و کند دلرا زغم آزاد یکباره» 
در این دنیا که دیده است اذقلاب آهسته- آهسته؟ 


صبا پر داشت از رویت نقاب آهسته- آهسته, 


زشرمت شد نهان مه در سحاب آهسته- آهسته. 
سرم درسینه ات» گویا ئوازش میکنی؛ اما 


ذهی بر گردنم از مو طناب آهسته - آهسته. 


مرا از خود مران :" جان به آسایش دهم 
جرا دور از و میرم با عذاب آهسته- آهسته؟ 
1۳ تنگ است. ای مطرب. دمانترا شوم قربان؛ 
بخوان شعر و بزن یکدم رباب آهسته- آهسته! 


باد ۱۹۳۹ 


رز ۱-693 


ازیکستان 


ته آم: 


ازبکستان. به دلیران تو دل 


به ععرهای فراوان تو دل پاذت ام 


قد پرافراشته از خویش براندی غم و درد. 
تیغ برداشته رفتی تو بمیدان نبرد. 
زده ازهستی بد خواه برافشاندی گرد. 
من به این فتح نمایان تو دل 
از بکستان» به دلیران تو دل 


تو کنون مملکت حنعت و عرفان شده‌ئی. 

لانه بلیل آزاد غزلخوان شده‌ئی» 

چشم بد دور! تماما" تو گاستان شده‌ثی. 
من به گاهای گلستان تو دل باخته ام» 
از بکستان, به دلیران تو دل باخته ام. 


به دل» 


روت جوا 1 و هواک 
میزند جنگ نوای دف و ای تو به دل» 
جان کند رقص رسد تا عه صدای تو به دل. 


۱۳۳ 


من به مرغان خوش الحان تو دل باخته ام» 
از 


از + 


خن اه دل ۱ تو دل باخته ام 


دختران تو به پیکار چو شیرند. چو شیر 
پسران تو به هر کار دلیرند. دلیر؛ 
در حقیقت زن و مرد تو کبیرند» کبیر. 
من به این نسل درخشان تو دل باخته ام» 
ازیکستان» به دلیران تو دل باخته‌ام. 


دل ببازد به تو هر کس نه دلش تاريك است. 
پیشرفت تو خصوصا" خوشی تاجيك استء 
چون برادر به تو از کودکی او نزديك است. 
به نوفکر جوانان تو دل باخته ام» 
ازبکستان» به دلیران تو دل باخته ام. 


مسکو ۱۹۳۹ 


9 4 


دشن عشق است... منهم پار بیدا کرده‌ام ! 
او زند» من رقصم... اما کار پیدا عرده‌ام! 
بوی جان بشنیده‌ام ار آن لبان پر ز توش 
ر بیدا کر دهام. 

بر نگیرم چشم از از قد موزونش» رواست: 


دارو از بهر دل 
راحت جان من در آن رفتار پیدا کرده‌ام. 
او بر لب خلد. 


ای عجب. من گرد ذ ر گس خار بهدا عرده‌ام. 


پوسه بر چتهش زذم» مژگان 


گردنش را دست بردم» طره اش دستم گزید. 
الحنر! در شاخ گل من مار پیدا کرده‌ام. 
او سنرمه ره 


من به يك سر دادن 
دل دو صب چان داده تا دلدار پهدا کرده‌ام. 
یف سخن بی مه لس ی در دذار من" 
دولت سرمد از این آثار پیدا کر ده‌ام. 
اشك من با خندخ او میدرخشد در غزل» 
از عجا این طبع گوهربار پیدا کرده‌ام؟.. 

مسکو ۱۹۵۰ 


ز 


۱۱۵ 


نکردی رحم ورفتی» خوب. تابمرا عجا بردی٩‏ 
ردل آسایش وا ده توای ا ها ری ۰ 

تو رو گرداندی و در چشم من تاريك شد دنیا؛ 
چه کردی» بی مروت؛ آفتاپمرا کجا بردی؟ 
زگیسوی تو یاد آرد دل و» چون ودعان برمن 
هجوم آرد که آن مشکین طنابمرا عجا بردی؟ 
زحد بگذشت از دیدار تو دیروز خرسندی 
ار وس تیا ع۳ا تما 

زند چون عشق در وی شعله. شهری را بسوزاند. 
تو» پیهروا-دل پر انقلایمرا کجا بردی؟ 

به روی لوح دل نام ترا بنوشته بودم من» 
سوادم مره از سر تا 

چه میخوامی زجانم» ای ره آهن» زپیش من 

رفاه خاطر پر اضطرایمرا عجا بر دی؟ 

گثه باشد زجانان شکوه پیش دیگران گفتنء 
روم» پس» از خودش پرسم که: تابمرا عجا بر دی؟ 


مسکو ۱۹۶۰ 


(۳ 


از هر کپ آن تازهٌ شود جان» چه لب است ۱ 
من دل به چنین لب نسیارم... چه کپ اس 
رفتار بتید چه دل میکشد... الحقء 

در بین همه سروقدان میتحب است لاون: 
دل در غم او غرقهٌ خون گشته و بیرحم 
باور نکند پاکی دلرا؛ عجب است این 1 
سوزد تنم از تاب تب عشقش و بوسم 
خاك قدمشرا به تشکر... چه تب است !۱ 


یی و جرب ک اعریا خرست کرد 


ناز است. ندانم بخداء یا غضب است اد 


تاید به برم ماه رخ یار روز 


خورشید ندیده است بعمرش... چه شب است ادر 
ارزنده‌تر از عشق بعالم گهری نیست. 


پاکیزه بدارش: که به هستی سیب | 


۳ 


چاناء دلم که پیش ثو چون بزه:راحت استء 
تنها که هست جنگره چون ببر میشود. . 


چشیم که پیش روی تو رخشان ستاره است 
دور از تو تهره میشود و ابر میشود. 

در بودن تو علبهٌ تنگم بود چمن؛ 

بی نی سس یه مس ی و 

کاهد غم از نگامت اکن هم بود چو ومد 
کاه ار بود» جدا ز تو اسطبر میشود. 

سوزم زهجرو مردم گویند صبر کن» 

مُردم عه! آخن این همه هم صبن میخود؟ 
باید دویده پیش تو آیم» که زیستن 


بی روی تو به دیده و دل جبر میشود. 


تاشکند ۱۹۶۱ 


۱ 


شب از گلهای آذربایجانی 
صلای بلنلان رای شنیدم. 
زآهنگ دف و تنبور و نیشان 
ذوای دلستان را می شیندم. 
جوا وزساء شتا وت 
کلام مهریان را می شنیدم. 
همه بودند گرم آفرین؛ 

نه این را ونه آن را می شنیدم. 
بهم ینهاده بودم چشم و در دل 
فقط آوار جان را می نیم 


تاشکنت ۱۹4۱ 


ی ثو بلاری لها ی نو ارت مت ۷ 
یا عممرا غير یادت عمکساری هت نست. 

کرد بگویم» سینه از دست تو پر خون نیست -هست. 
ور بپرسی کز تو در خاطر غباری هست؟ س نیست. 
از دو صد فرسنگ ره الهام می باری بون؛ 

1 ۱ 


از تو در دنا فکاری هیسته ‏ دیست. 


پیش تبرت گر بگوئی دیده پر هم زد نزد. 


شبی حشمتراا به ار لین دل شکاری مه 


هم 


گر کسی گوید که در دنیا به دوش زندگی 
سخت و سنگین‌ت زهجر یار باری هست. - نیست. 


دوست شاد است ازمن و دشن پریشان» مرد را 


در جهان بالاتر از این افتخاری هست؟ 


تاشکند ۱۹۶۱ 


پبلوان آشتی 
1 


هه ها داش آحمی وی ون 


در هبه ملك زوز او مشهور. 


او درختان ز بیج بر میکند, 


برهاً وا بهءمشت می افکند. 


گر بدیوار پشت خود میداد 


ور ولاد نود می فتاه 


لیکن او داشت روح بی کیله. 


طل ال بسن مس 9۲ 


طبد آشوب و فتنه انگیژی» 


متفر زجنگ و خونریزی. 


۱۳ 


ال روزات رچست ارت وراد 


به دلی داشتند پر ز حسد» 


در سر راه مرد نیرومند 
ایستاده ناید م۱ 


سخن از زور خویش میراندند, 
زهلوان را به جنگ میخواندند. 
او تیسم کنان نظر میکرد 
بی شخن» بی چدل گذر میکرد. 
از چنین حال ذرم بی غضبش 
پهلوان_ آشتی بشد لقبش. 


۷ 


روزی از عوچه با دلاور ما 


زیر چادر بشد زئی دیدا, 


یس ار نایان فتنه فک 


سد. نمودند راه بر رخ زن. 


سر صیی دزمان بسدگت مب 


پهلوان آشتی بجنگ مد . 


سیل شد مرد تامی جالاك 


دشمدان "در رهش -خس و خاشاك. 


پهلوان آشتی چو شبر بز رگ 


و آن حریفان برش چو روبه و گرگ 


عله ها هر طرف ذ؟ون گردید» 


جوی در کوچه پر زخون گردید. 


به صف نا کسان شکنمت افتاد؛ 


راه جد باز ور اهر و اد 


۱۳۳ 


یکی از دوستان همدم مرد 


در رسید آندم و تبسم کرد 


ک: - تو را زور عشق مست نمودء 


کوه را در بر تو پست نبمود. 


تا کنون سرد همچو برف بدی, 
زن به تو دم دمید و شعله شدی, 


مش - پبشش چو میرود جانان» 


چیست دیگر برای عاشق جان!- 


پهلوان در خیال پاسخ بود 


کذ رخ زن نسیم پرده 
۳ 


روی بیری ز برده کشت عیان» 


مو سفید و دهان بی دندان. 


مرد نامی تبسمی پنمود» 


پرده از روی راز خود بگشود. 


کت : سيم براء جانان نیز 


میشد البته همجو آتضش 


ليك تیغم اگر که خون بارد. 
سیب دیگری کنون دارد: 


همچو مهمان مادرم این زن 


باشد امروز در حمایت من. 


مار نا یر جروت ورس 
شو نگهدار او زخوف و خطر. 


۱۳۵ 


با ید او بی زیان به خانه رودء 


سای تو پناه او بشود. 


گر که مهمان به شیر بسپازم» 


باوری من به شیر خود دارم.- 


امر مادر مقدس است و عزین» 


من به اجرای آن دهم همه چیز. 


کرده باور به غبرتم مادر» 
1 


چیست "دیگر از این شرف بهتر! 


سر خود را اگر دهم بر پاد. 


این شرف را زکف نخواهم داد. 


مادرم پیش چشم بود آندم 
قوج اگن بود؛ محو میکردم». 


۱۳۹ 


ِ 


تو ایا پهلوان شورائی» 
صاحب اقتدار و دانائی» 


فکر من را که فهمیدی: 


خویشتن را در این مثل دیدی. 


به توء ای امل ذوق و عدل و امان» 
داده اکنون صدای دل فرمان 

که بمیدان دشمنان تازی» 

میهن خویش رارها سازی. 


همچو آن پهلوان ما عه به وی 


آشنا را سهرد مادر» نی» 
بلکه مادر-وطن زر عدو 
جان خود را سپرده است به تو. 
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مادری کو چو تو پسر دارد» 
کی دگر پیم از خطر دارد. 


همه جا ان موم هرا 


یار او شوء مدافع او باش! 


کرده باور به غبرتت مادر» 


چه از این افتخار بالاتر؟ 


سار را ره 


چشم 


به ذاشیستان چو شیر خشم بگیر» 


این ددان رده را سس رد 
تیغ بس هانن ی وا 
آنچنان کن که دشمنت نابود 


شود و مادرت زتو خوشنود. 


آباد ۱۹۶۲ 


1363 


دائد که کمونیسم پدون حساب یست. 


در ار او حساب ویه گفتار او حساب: 
دی کی اوح ور ار او ۳ 
پرگاروار اگر که بدور ز: 
از دعطهٌ حساب تجاوز نمیکند. 


دود 


عمسایه و رفیق و زن و خویش و آشنا 
حق و حساب‌دانی او را دهد بها. 
کویند: مام دهی ورا یا حساب زاد» 


یك جیز بیحساب طبعیت په وی انناد... 


ور 


باکه صدای عرش شسووهای اج 
بردش به جنگ ظام زیر للوای سبرخ. 


در آن تلاش سخت به آزادی بشر» 


میدان امتحان فداعاری و هیر 

در پیش صف هميشه بمردی نمونه بودء 
بخت عدو رحملهٌ او وا ژگونه بود. 

با دوست مهربان بد و با دشمنان شدید. 
هر دم جسارت نوی از او شدی یدید. 
معلوم شد که بر وطن و خلق و انقلاب 


ح 


ي دل مسا ما رد ۱ 


مسیکو ۱۹۶۱ 


گفت رسام: از تو چون تصوین میباید کشید؟ 


فتمش : در شعله يك شمشیر میباید کشید. 


گفت: اگر بگذشته‌ات آید بیادم» چون کنم؟ 


گفتمش: رنگین بخون زتجیر دی 


گفت: پس حی یاره کرد آن بندرا؟ گفتم: للمن. 


گفت: وصقش گوی. گفتم: شیر مییاید عشید. 


گفت: نولذ خامه‌ات‌را در چه احوالی کش 


گفتمش: آهنگذر يك ثبر میباید کشید. 


گفت: طبعت را جسان رنگی دهم؟ گفتم: جوان. 


گفت: مویترا چه؟ گفتم: بیر میباید کشید. 


گفت: برس سایه از لطف وطن آرم تورل؟ 
گفتم: آری» مهر عالمگیر میباید عشید. 


۱۳۱ 


قد وفای خود به ملت» شرح ده. 


با ۶ مرن تال بای یت 


گفت: عزم رزم تو بر ضد بدخواه وطن؟ 


گفتمش: 


بیرون زهر تصویر میباید کشید. 


گفت: لاهوتیء دم از خوشبختی میهن بزن. 


گفتمش: بی آخر ایترا دی میباید تشید. 


ستالین آباد ۱۹۵۲ 


دوستان همسفو_ 


داستان «اوزوم» عنب» انگور» 
مانده از روز کارهای حهن» 

س رگذشتی است دلکش و پر‌شورء 
هر که نشنیده بشنود از من 


مست را این سخن کند هه 


خی یز ی 


در یکی واه رم و خشك و دراز 
سه مسافر شدتد با هم یار 


2 ا رد آن راه بت وش و فراز 

ماند پاهایشان تمام از کار. 
یس نشستند دل - طیان» تن -سستء 
هو ات ی در توا ی ی 


گفته اثك می افشاند. 
را» گذنه مینالید. 


در( 


عرب اماء «عنب؛ عنب |» میخواند. 


این چه میگفت آن نمی ذهمید. 
رهینی آناااهان رش از را 


دی ان هر ره را له ۱ 


گرحه بودند خسته همسغفران: 


ایکن آذها بدند سه. ! 


گفت رمزن بخود که: در میدان 
ظغر سه به يكگ بود بیشك. 
دوستاذرا اگر کنم دشمن 


شود البته فعح قسمت من. 


شان کرد روشن آثش تمز. 


: من مبروم به آن ده دور 


زی آرم مگر» ولی یف چبز: 


یا عتب یا اوزوم با اور 
پاید اینجا دو تن شود تسلیم 


تا وسد سوعمی به عیش 


(3 


ال 
عنت 1[ 


زد عرب داد که 


و ی و بر اوریس ی 
درد آوردشان به چنگ و غضب. 
شید ای کات ند رس رتست 
آن سه تن ری تورتل وزد و خوزدء 


واه سل سرا رت رت 


دوستان دشینانه گرم جدال» 
ناگه از ره رسید مردی پاك. 
دید آن حالرا و رد تیوال 
ز آن سه بیچاره روی و تن بر خالد. 

فارس «انگورا» و ترلك «اوزوم!» زد داد 


و آن عرب کرد «عتب عنب! 


۰ فریاد. 
مرد خندید و گفت : «فهمیدم» 

من عنم درد هر سه را درمان». 

مر تال ولا و ار ام 

بر میمعت هام 


۱۳۵ 


داد زد ترك «اوزوم ۰۰.۱ با دل شاده 


فارس «انگووا» عبت سعست ۰1 ود داد 


کشت معلوم اینکه بهر دوا 
همه را بوده يك خیال به سر. 
کرده رهزن به ذغع خود بر پا 
جنگ در بین دوستان سفر. 

زان به عالم شدند شک رگذار 


که از آن خواب کردشان بیدار. 


مال خانواده شورا 

قرذنها زار و بیئوا بودند. 

مانده از یکدگر به فتنه جداء 

همه جویای يك دوا بودند.- 
اروت وی د و 


همه میخو استند خوشختی. 
گوش بر حکران ردزن خود 
کرده. ادن قوم خحم آن يك بود. 


۱۳۹ 


برعمان بدگمان به ئوزيك شد. 


او به تاجيك خصم و وی -به بهود. 


ترلد میگفت: ارمنی مقلوب 


گر شود. مشود حياتم خوب. 


بخت بخش بشر آنین کبور 


راستی را به این ملل فهماند. 
دمگی را بدور روس دلیر 
از پی دفع دشمدان جمعاند. 

گرچه ماندند مختلف سخدان» 


در حمل گشته اند یکدل و جان. 


این ملل دفع کرده سختی را 
به معثای زن دگی بردند. 


یه 


میو خوب نیکبختی را 
از درخت یگانگی خوردند. 
دیگر آنها ره خطا نروند»- 


درد ی ال یکدیگر جدا نشوند. 


۱۳۷ 


اینکه برضد لشکر فاهیست 
خاقهای سوتی چون بك تن 
پهلوانی "ند بیجا نیست: 
بختشان داده این بزر گ وطن. 
پخت پا هم بدست آوردند. 


با هم از وی تنند دفع گزند. 


۱۹۳ 


زنبور عسل 


بالای گلها 

زنبور عسل. 

با سار و وار* 
مین 

و اتفاقا 

در همان محل 

۱ 


رن شاد 


ی 
ای 
ز آواز زنبور» 
بر چرئت وی 
دس لته 


ذغین میکشید 


۱۳۹ 


پ رکین» پر غرور» 
به وی بی در بی 


بد. میگفت : 


« آنجا که خوك هست 
زنیور چه در تار؟ 
ملعون را ای کاش 


که میتیردا] 


بی روج ی جاسته 


میرفت این گازار» 


اطیف و شودین 


برای اد 
سل مان 


سح وردار 
خاق. از این چه غم 


سب نی روا ] 


بد گویندا! 


۱۱ 


رسان آواز 
خود را به عالم» 
بد. ذه يک بگذار 


صد کویند. 


از هر اغواگر 
نشو پریشان؛ 
با شادمانی 


بالا زا 


چون عءسل اثر 


ی 


ستالین آباد ۱۹۶۳ 


بخلق ۳ا 
ات و 
عادتی ملی ز دوران. کهن: 


گر عه در يك خانواده جشن هست. - 


رنه تیچ رد4 نها 
مر رس و 
ی ی 
میزبان گردد ز نان بیئوا 


از هدیه‌های اغ 


شاد» چون از 
وه. چه خوش گفته است اندر مثدوی 
این حدیت پر بها را مولوی: 
وهلیها و اسان ور ی 

شد دلیل آنکه هستم با تو خوش». 
دل پچوشد کاندر این روز سعید 


باشد اندر خانهٌ لا تیش عید. 


۱:۰۳ 


این سر زمون» 
۳ 
بیاری و چانبازی روس «لیر 


بن فعح کبیر» 


جشن پیروزیست در 


جشن پیروزی افکار 


داد بر لا تیش 
فتح آزادی بر اردوی ستم 
فتج شادی پر سپاه درد و غم 
فعج لا چپاسیس به ریتسار ,سیاه» 
فعح انسانی به دیو حتینه خواه» 
فتح نیرزی خند بر جهل پسته 


فتح شورائی به فاهیستان مست. 


امل صدعث:"امل علم و اهل ذوق» 
در جنمن روز سعاذت» پر ز شوقء 
1 


خوانی از عام و ادب گسترده اند» 
ذعمت وافر در آن آوژده اندا 

من» «بددم ملت محبوب خویش» 
خواحم آذحا هدیه‌ای آرم به پیش. 
جون تهی سم من از علم وافدوت 
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لاجرم با چند پیت خود ذون 
دان خشعی اثثر 


حس یکرنگی نمایش هیدهم 


این خوان می ذهم» - 


من از این شادم که در روزی چنون 


راهم افتاده به این ز 


حون من املا حاشی آزادیم» - 
میج ٩‏ 


بشادیم ز آن است ‏ 


عدل برض ستم ده 
کی بای اي خلق توی شاد باس 


تا جهان باقی است تو آزاد باش! 


قادر و دانشور و بیباك زی» 
پیب خی ار حیی ا لك پرصا 
تا دگر ره دشن زشتی پرستء 


تازیانه سخت بگرفته بدست. 


بر دور عروست بسته تنگ. 


هی ذرقصاندش اندر روی سنگ. 


۱۵ 


مدیه‌ای لایق ندارم هن کذون» 
عن «قبول ایترا ز روی لطف» چون: 
«مدیه‌ها و ارمغان و پیشکش 


شد دلیل آنکه هستم با تو خوش». 


ریگ ۱۹6۵ 


حال س 


و مهر بانست. 


پزشک من شفیق 
یمن غمخوار و دایم خوش زبانست. 


بحال "تب شب بیداری من 


بگوشش میرسد چون زاری *ن؛ 


دوان آید به پیش بستر 
حشاند دست بر جشم تر من. 

سیب می پرسد از رنج درازم؛ 

3 رنگ زرد و آه حانگدازم. 

به وی موی ای را ی ۱3 
و درد دل بود رنگم چنون زرد. 
پزشك نازنمن رفتار و خوشگل. 


بیه‌اری دل؛ 


نهد چون رو به روی 


ی 


۱۷ 


کند حس, با وفاء کاین روی او نیست. 
به جعدش بوی آن مشکیثه مو نیست. 
پیندد دیده راء خامش ذشیندء 
تیخواهک حو او رل بت 

ز چوش و از طیش آرام گردد. 

بت ر 2 


حه گویا درد در عالم ندپده است, 


سینه رام گردد. 


بععرش سایه غم هم ندیده 


چو آن طغلی که دایه. جای مادرش؛ 


همی خواهد خوراند شیر و 
ولی عودك دهاذرا سخت یندد. 


در شء 


نه گرید نی سخن گوید. نه خندد. 
پییند دایه را پا دید سر 

ولی در دید دل-روی مادر. 

در آخر دایه گوید: بچه سیر است. 
نه محتاج شکر. نی فکر شیر است. 

پزشك مدهم» از خام‌وشی دل» 


چو آن دایهء فتد در راه باطل. 


۱۸ 


پین میگوید: این فکر تو ‏ 
دلت بی اضطرّاب او تدرست است. 


عالم» تا به این سنم رسیدم. 


به این آسودگی من دل ندیدم 
1 


جو حودك بمغم و بیمار باشد. 


دل تناشکی بسیار یاشتث! 


مرت نی 


بشم 


ان نو دل میقتد اندر تلاطم» 
برای دیدن آن روی مهوش 
همی" جوشد چنان دیگی بر "آتش- 


دوباره اشك میریزم چو باران... 


ّ 


نون هر خثا» گونید؛ بارا 


ان» 
چه سان گویم به آدستر مشکام را؟ 


چه سان حالی منم حال دلم را؟ 


ریگ ۱۹۶۵ 


جهن من 


بخشیده به فرزندانم 


بدا 


بشنوید. ای ذور چشما 


بود در زیر این گردنده گردون 


نی مسکین دیارای ناس ان 


مکرر شستشو بنموده در خون» 
وای روحش تزلزل دایذیر ات 


جهانیرا به مردی کرده مفتون. 


کهن فرزند این 


هدر برون خردمتد و کبیر است. 


درخشد نام او نز تاج شاهان. 
درخشه از درفش اویا 


ز مزدك ارج بخش رذج انسا 


بی» 


۱0۵۰ 


از آن آتش که تابد 
ز رستم دی وجود هر جوانمرد 


عه میهن را نموده پاسبانی 


درخشد از ارانی شیر خوتسرد. 


توب ای داتش دوز 
جه جان در راه آزادی فدا کرد. 


درخشد نام ایران دل افروز 


بشوای نامی خلق» 


ز حیدر؛ 


ستیکشها دواز و ظالانسوز. 


محیب حامی خلق» 


2 8۳ 
ر سطار. آن مهین هادی مردم» 


مبارز در ره خوشکامی خلق. 


جو ایدان بهر آزادی مردم 
فراوانند در تاریخ ایران؛ 


شهیدان در ره شادی مردم. 


۱۵۱ 


بود آن سن زمین بهناور آنسان 


دبک یی رت رو انش 


دگر جا پوست می اندازد اتسان. 


فضای جانفزا و دشت خرم» 
صفا و متظری بشکوه دارد» 


ز بویش تازه گردد روح آدم. 


فراوان کل ان وه ار ده 
به زیبائی یکی بهتر ز دیگر» 


حصارو شهر و نهر و کوه دارد. 


سه زه سالی نراد هیچ مادر 
مگ بخشی ز خاك آن که هر سال 


دهد حاصل سه ره هر ره نکوتر. 


ندارد مرو شادایش " اشال. 


است. 


هوای آن ز مرغان پر طنهه 


بیش ازریاحین بر خط و خال. 


رزیل 


همیشه تشنه 7 


ی آدگی بر سمش دمد جا 


توت در باره حلعش ۶ 


دلیر و ساده و پاکیزه ر ایند 


چنین گوید روایات چهانرو. 


به مهمان مهرب 


مسلمانند و» همچون بت یرستان» 


خداوند سخن را می ستایند. 


نکرده خلق ایران ترا وجدان» 
به ملتهای دیگر نیست دشمن؛ 
مگر بعضی نه مردم بلکه حیوان. 


۱۳ 


کلسان مارهم تارد وی 


حکایت میکنم از توده عار. 


ی صاحبان. خالذ ممهن: 


فا ۱ 
ولي آید بزودی آن دم شاد 
حه یابد خلق بیروزی به پیکار. 


هم از پیداد اعیان گردد آزاد. 


ی این ایح 
هم از چنگ جهانگیران جلاد. 


من از آن شور یرافتخارم» 
۱ 


ح 


ز فرزندان آن حلق عبارم. 


ها 
ی اي زضیی ونم دالخ رن 


چه خوشبختی بود از این فزونتر! 


مسکو ۱۹6۵ 


عزیو ستکو 
به پاتخت فرنگ: 


یا حِ 


ال 2 


ك زمان رفتم 
1 


ببس 


شهر سر افر 
روی ایثل با گروهی دوستا 


ن‌ِ 


و دم ما عحت نان. 


يك نغر از مردم خاور زممن 


ین شهر معظم راب 
شهری ایسان بود ار در ملك ما. 
جلی ما یکسر در آن میکرد جا. 


«آری» اندر حق این شهر کبور 


ما مثل داریم با مضمون زیر: 
یتست تاه ایس وا 


مبتوان در تخم مرغی داد چا.- 


۱۵۵ 


شهر د«اگر» ناگه شود آنقدر خرد 

که توان در داخل تخمیش برد 

تخم «اگر» با معجزه کردد علان 
آنقدر کاین شهر حا یرد در آن- 
خنده‌ها کردند همراهان من. 

من بدم در فکر» وقت آن سخن. 
شخص پاریسی به امن گفت: ای زفیق» 
در چه دریا گشته‌ای ایسان غزیق؟ 


: در پحر يك شهر دگر؛ 


شهر ین تاریغ و آثار و هنر. 


ساحت آن خردتر ز ین شهر نیست. 
شهر: پرئوری جو آن دز دهر نیست. 
من"دز آن کردینه‌ام غراق, آی هگفت - 
ار خودش اند دل هی جا رده 

در دلی جا گیرد آن شهر تلان: 

-جم دل تیگی ندارد نهی ان 

ليك او با يك «اگر» معج کندء 


خیم خود را"به دفت دل زند. 


لرحل 


آن «اگر» این ای دل ریدن ۰-1 
بل رت ار درف لس ان 
نی برون صاف و درون آن - دورنگ. 


همچو تخم مرغ در نقل فرنگ. 


مسکو ۱۹۶۷ 


اب 


امروز در حضور جوانان موسفید 
چندان خوشم که هر نغفسم هست روز عمد. 
شاد آنکه بیششان قدری راز دل بگفت. 


خوش بخت آن کسی کهدمی ‏ 
از دوده تمال کبیرند این کسان؛ 
دانشوری که همسسر او را جهان ندید. 
دریای دانشند و چو عودك موّدیند. 

این ذر به بحر عزت آنها بود مزید. 
چون آمدم به خدمت این موسفیدماء 

ار انار تارک من بان سب 

از من سلام باد به آن پنبه موی‌ها 
جون هر یکش برابر يك کوه پنبه چید. 


۱۵2۸ 


ان شنید. 


زیید عه فضل این و عنرهای آن گروه 


عبرت شود به کار جوانان 


افسرده بود چسم خجند از فشار ظا 
نام لتین به پیکر وی جان نو دمید. 


پاینده پاد عشور ما ماندر 


راحت بدید و حرمت اگر زحمتی کشید. 


لنین آباد 


مخ 


۰ 


تو رفتی و در سیته گره شد ذفس دلء 


ار آی و عاجی بتن ای دورس لا 


دل یلیل پربسته بود بی گل رویت. 
۱ 


و این سینه به این وسعت ورفعت - قفس دل. 


دل دور تو پروانه صفت رقصی کنان بود؛ 


تا دور شدی سوخت تماما" هوس دل. 


دل داغ یتیمی بخورد گر تو نیاثی» 


انصاف بده» کیست بغیر از تو س دل؟ 


پیچاره مخوانشء جه دل ار شعله بر آرد 
صد کوره فروزان شود از هر قبس دل. 


0-3 9 


اج زداصنت گرفتاری دل راء 


بات 2 


دا ت ات و میت درس دل. 


تاو ردو نعس دل بکشاید. 


تو وفتی و در سینه گره شد نفی دل. 


مسکو ۱۹۶۷ 


بٍِِ 


گرفتار توام» پرسش کن از حال پریشاذم» 
پریشان خاطرم» رحمی نما برچشم گر 


نم 
بروی همچو روز و موی چون شامت قسم جانا؛ 
عه دور از روی و مویت روزرا از شب نمیدانم. 
دگر طاقت نمانده است ای مه آزارم مدهء آخر» 
نه از سنگم نه از آمن» دل و جان دارم» انسانم: 
دمیدانی تدم در آتش عشق تو میسوزد؟ 

چرا رحمت نمی‌آیدء عزیزم» دلبرم» چانم! 

دلم پرغم شد از دوری» ییا دیگر» که با شادی 
رعنج دیده بی پایان بپایت گوهر افشانم. 

دمد گر از دلم آتش, رود گر بر سرم طوفان. 


دل از مهرت نمیگررم سر از ات هنم 


مسکو ۱۹۶۷ 


رز( 


رو سوی زندان ممروی. 
پا درم عتی ار 
با یاد دهقان میروی. 
می بیلمت» می بینمعت» 


با رسم مردان میروی. 


ذیحق» مبارز» مستقل» 

نی مضطرب. ی ملفعل: 

بر داشته سر پاکدل. 

پر عزم و ایمان میروی. 
ی بیتمت: می بینعته 
با وسم مردان میروی: 


۱۹۳ 


آنسان که باید بیثمت : 
اف اشته قد پیذمت. 

با فخر بیحد بیثمت. 
آسوده وجدان میروی. 


ی بت» می. بیذمت» 


با رسم مردان, میروی. 


پسخواه تو ننگین بوده 
دستش ز خون رنگین بود» 
از عاقبت غمگین بود» 
اما تو شادان میروی. 


می بیدمت» می بم 


با رسم مردان میروی. 


بس راه‌ها متحیدهی» 
راه تکو" بگزیده‌ثی» - 


با ظالمان جنگیده‌ئی» 


پا فخن. شایان میروی. 
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نت. می بینمتء 


صس 


با وسم مردان میروی 


ون بزندان بیئمت: 


فردا به میدان بیثمت . 
در بین باران بیشمت. 
با فتح رخشان مبروی. 
می پینمت» ی بیلمت. 


با «رشم, من‌دان میروی» 


مسکو ۱۹۶۷ 


قسمثی از منظومه 


«پری بخت» 


تلخ بد تلخ زندگانی من» 

دور کودکی؛ جوانی من. 

پدری پمر و مادری بهمار 
خواهرائی صغیر ومن بیکار. 

يك پرادر شغیق و خوب و نجیب 
خادم يك بر زگوار طبیب 

حافظ الصحه مرد دانشمند. 
(کشت او را محیط جهل پسند). 
آن برادر هنوز هم زنده است. 
هوشم از هجر او پراعنده است. 
او عنون یك پزشك پر خرد است. 
حکنتش بهر مردمان مدد است. 
بی‌دوایان سیاسنار ویند» 


رنجبرها رفیق و بار ویند. 


(1 


زر ب چشم او چو خاك بود» 
روحش آئینه وار باك بود. 

تستی خود بیادش هست. 

میدهد ز آن به تنگدستان دست. 
دیگری بود اهل کار و هش: 

مسگر» آهنگر و سپس ز رگد 

یمد ار آن در ره وطن سوباز» 
عاقبت افسری جری ممتا ز. 

ضد سمکو» براه میهن خویش 

در سی صف چو حمله برد به پیش 
تبر يك خائن وطن از پشت 

در گذشتن ز نهری او را کشت. 


جسم او در میان رود افتاد. 
روشن آبش په ثیره خالك نداد. 
گوهر کار بد» به دریا رفتء 
حیف اما که از کف ما وفت. 
من (جو آن هشت ثن) ز کرمانشاه 
تا به تهران بپاده رفتم راه. 


۱۷ 


کفش در پاء به سر کلاه نبود» 
همسفر غیر اشك و اه نبودءه 


روی با آپ دیده 


سندتم» 


سخت بد.عمن او بخت مرجستم. 


بخت صد حبف دور بد ز آنجا. 
دیو پد حکمران کشور ما. 

در چنان روزها که ما سه پسر 
کرده بودیم بهی رزق سفر 
مرد فردوس خسته در خانهه 


مریم اندر یناه بیگانه. 


مادرم در فراق زنده نماند» 
رل ی تن اد 
بی پسرها به پول مر دم شهر 
دفن شد آن ستمکنیده دهر. 
در کف من بغیر باد نماند» 
نفس گرم و روح شاد نماند. 
باز گفتم اگر برادر نیست. 


پدر و خواهران و مادز نیست. 


۳ 


خلق محبوب و تامدارم هست. 
خدمتش را نمیدهم از دست. 
فکرم این است هر زمان» هر سو 
حه شود بخت هموطن با او. 
سیب او شد که زنده ماندم من؛ 
را حق را رونده ماندم من 

پرد این فد میاا ب۵ رال الشیت 


راه آن بخت بخش خلق زمون: 


مسکو ۱۹۶۷ 
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زیر زنجین» ای مبارز خلق» 
زور نشکستنی بده تو نشان : 


در وفا 


و از این 


دشمنان را بحال ید با 
گر تثت را کدند باره به تیخ» 


با 


سم تو با تن دلشان! 
فتح با تست از آنکه حق پا ست» 


صل ریج وا دزن مساق 


سکو ۱۹۵۰ 


طا ریات 


خلق شوروی؛ 
حون زمین استالینگراد را 
از بد خواه نا یالك میکردیم پاك» 
آندم کز خرم دیار لنین 
کم را حیرفت مانتت شاماله 
وفتی تیغ ما آزادی میداد 
به شرق اسیر. غرب سینه چال. 


ستان را با خواری 

میگریزانديم از هر شهر. چالاك - 
همانوقت کار حالا میکردیم: 
سند صلح را امضا میکردیم. 


زور صلح پیروز خواهد شد؟ آری. 


ریا که قالم ایترا مبخواهد. 


۱۷ 


ازدر جنگ را خواهیم کشت 
چون نوع آدم ایثرا میخواهد. 
جنگ افروزان خواهند سوخت؟ مسلم. 
هر کس را بینم اینرا میخواهد. 
جنگ باید شود؟ 


:4! هر کس. ناموس 


دارد محترم؛ ایثرا میخواهد. 


عقل کهن‌سال وجدان جوان» 


دل کودکهم اینرا میخواهد. 


شوراها میرزمند برای ماح. 
پسء غالب خواهد نشد قوای صاح. 


مسکو ۱۹۵۰ 


۱۷۳ 


بانک لیرژن کین 


موسفیدی پهلوان 
پهلوان جاودان؛ 
عقل او عقل کهن» 
زور او زور جوان؛ 
فخر او علم و عمل. 
نام او زیب جهان- 
رهزئی در خواب بست 


تاگهانش پا و دست. 


دیده را چون وا نمود 
چند بتدی را گشود. 
کرد از جا نیم خمز 

هلوان؛ اما چه سود 


سخت‌تر خصم محیل 


دست ار را بت زود 
باز آن مرد دلیر 


ماند مغلوب و اسپر. 


۱۷۳ 


زیر زنجیر سهاه 
عمر او میشد تباه. 


اشک.ء 


چهره‌اش رنگهن زا 


لین سین زر اوه 
عاقبت باد شمال 
ری ار جرد رات 
بوی خوش بر وی رساند. 


روح نو بر وی دماند. 


مپرسد هر دم بگوش 

پانگ پر شور و خروش» 

روح 1 آن گیرد نشاطء 

دل از آن آید بجوش. 

صاح از آن آید بحرف» 

جنگ از آن گردد خموش؛ 
این صدا خصم افکن است» 
غرش خلق من است. 


11. ۱۷ 


ضد ظلم و ظالمان» 

با همه خلق جهان 

خلق من شد همحصداء 

بهر کار و بهر نان» 

ی ان 

بهر بخت کودکان» 
یاوری با یکدیگر» 
صلح در بین بشر. 


صاح آن جوید که کرد 
با واگ کر 
صاح تنها با سخن 

عی بدست آورده مردا 
کی ار دارد به خصم 
امك رم و ۰ سد. 


حاح را بخشد ظفر 


رزم همدست پشر. 


خلق من راهش نکوست. 
عاقل است اوء صلحدوست. 


۱۷۵ 


- مرده بادا جنگ و کین 

و آنکه جنگ و کیله جوست. 
زنده بادا صلح و کارا - 
اک رشن 


بشنوید, ۱ 


بانگ ایران کهن؛ 


کی موم ی موز 
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تو میخوانی به از یلبل بیاد آشیان» ای گل- 

گل خواننده‌ئی توء خوب میخوانی» بخوان» ای گل- 
زهی آن لحن داودی و اعجاز مسیحائی» 

عه با یک نغمهً دلکش بمن دادی روان» ای گل- 
تغی را تازه سازده اعك شادی ریزد از چشمان» 
زبس خوب است و دلچسب است آواز توء جان» ای گل! 
تو چون چهچه زئی در فصل دی, بوی بهار آید 
بگلزار وطن یارب بمانی بی خزان. ای گل! 

تو یا این چهر مهرافزاه تو یا این لحن شوق آور» 

ن مرا امروز عردی گلستان» ای گل. 

نگه کن تا جوانان را نوایت چون به وجد آردء 

تو عاینسان پیر چون من را دمی روح جوان» ای گل! 


شدم شادان زعرفائت» شدم حیران ز الحانت» 


شدم عبد تناخوانت. بدان ای گل» بدان ای گل! 
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دوستی وبرادری 


جوانی پرسید از پیری دانا 
که ای دانش تو مشک لگشاء 
هاگرداترا بدد استاد تیکوست, * 
بگوه برادر هد اس با دو تا 


پبر خردمند چلون پاسخ داد 


که زندگانیست بهترین استاد. 
زندگی ژابت کرد بین بشر 

که دوست ار در بو ۳ 
ممکن است برادر دوست شود 
اما دوست دائم پرادر بود. 

آ ی درت رم رای 
دیگر در خوشبختی چه کم باشد؟ 
برو پین مردم دوست پیداً کن» 
تا بیخ دشن بر کنی از بن: 


ش 


پاعدل مردمان روی زمین؛ 
از خاك امریکا تا هند و چمن» 
آنها که دوستند با وطن خود؛ 
تفر دارند از دشمن خودء 
آنها که میخواهند با دل شاد 


تا ان تا را 
بی فرق زیان و عشور و پدوست» 
با هم دی تامین صاح شدند دوست. 


مان بر علیه بیداد کردند. 


با هم سوگند دوستی یاد کردند: 
با هم دوست شدند» يا هم برادر» 


هرگر نحدگند ضد درگ 


بلررتد ز این حوسی انس ات 
ی لیر حریشی مت رزیت زر ده 


دوست عی اندازد تیر یسوی دوست! 


؟ 
دوست کی باشد آتش بروی دوست؟ 
هر دستی در این دوستی پموند بستء 


هیچ تبغ نتواند از دوستش #۴ 
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این دوستی بین الملل بود: 
برادری بی خلل بود. 
وقتی در کره خون میزند جوش؛ 
ناله از مجروحان رسد بگوش: 

خلق هر کشور شناسد. چون دوست. 
که این نالهٌ برادر اوست. 

وقتی دختر ویتنام در جنگ 
جهانگیران را بیفتد به چنگ. 

در هر ملك و خلق روی زمین 

صاح چو مردمان میدانند که 


ان 
خواهر آنهاست اسیر جنگ استء 

خواهر را یاری نکردن ننگ است. 
با هیه 


یب و قتل و زندان» 
دوستداران صاح» در همه حهان 


بشتر دهند نمایش؛ 


در ری 
کوش ها دارد ای 
از هر امضای نو یرای صاح 
محکمتر میگردد بنای صاح. 


۱5 


من از دل و از چان» با روحی شاد» 
ن ملح ميگويم شاد باده 
عه در دنیا جشن صاح است امروز» 


به دوب 


چونء خلق شورائی» خلق پیروز؛ 
یعت صالیم رراا الصا انب 
1 


و عه امضا کرد اجرا میکند. 


مسکو ۱۹۵۱ 
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بگریخت دل ز دستم پیش تو» دیدی او را؟ 
رقصان» دوان» غزلخوان. جانم» شنیدی او را؟ 
دل در وا زند چوش؛ آذرا مکن فراموش 
چون بین عشقبازان خود بر گزیدی او را. 
گر در حریم دلبر دل گشعه است محرم. 


بخشیده صدقش ایسان بخت سپیدی او را. 


گفتی بیا و آمد در سینه دل به پرواز» 
يك دم زدی و بر تن پر بردمیدی او را. 
با يك تبسم از خالا بالا برش به افلالد 
اتنون کز آتش مجر بیرون کشیدی او را 


دور از تو بود و زنده است لاهوثی. این عجب ذدیست. 


یادت رهانده ز این سان حال شدیدی او را. 
مسکو ۱۹۵۲ 
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ای شادی حیات من؛ ای ماه مشك موی» 


پهر تو دل حیات اید دارد آرزوی. 


من زنده‌ام به عشق تو در شعر جاودان. 
آنرا یکن ترذم و بر مردنم نء‌وی: 
ما ار مبارزان حياتيم» بالث نیست 


وی رت را ستاده و 


م روبروی: 


بیروز میشویم و گر هم سیاه غم 


ما را عند محاصره از هر چهار سوی. 
گر صورت مکمل خود آرزو کنی» 
جا ناء بیا و شيشهٌ قلب مرا بجوی. 


۱۸۳ 


در بای یوقت توب و ات 
بکس دا عت بلس ات ازرری. 


خواهی اگر که نکهت خود بشذوی» زمهر 


بر مرقدم گذر» گ خاك مرا ببوی. 


تا دل بود, به مجلس صاحبدلان بود 


عشق من و وفای تو موضوع گفتگوی. 


پرسند اگر که: بوده کسي عاشقت به صبق؟ 


تصدیق کن که بوده و نام مرا بگوی. 
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ز قلب پالا و روح پر جلای ما 
درود ما به حزب رهنه‌ای ما. 

به حزب کمونیسم. حزب پر خرد 
که عقلش آورد ظفر برای ما. 
رخ عدو شود ز داغ باطله 

سیه به پیش خلق حق سرای ما. 
نمیرهد ز نقرت چهانیان 

فسادعر حریف واز خای‌ماه 

ز پند نوریاش حزب ما بود؛ 
چه صاف و ریسن بت بله و بای مه 
از اقتدار او بود که دمیدم 
فزون شود. قوی شود قوای ما. 
قوی بود از آن سیب که قوتش 
بود ز مردم ظقرتمای ما. 


۱۸۵ 


درخت بارور بود که ریشه اش 
بود ستوده پارسای ما. 


به هیچ ره که ضد راه او بود, 


نمیرود به هیچ قوه پای‌ما. 

برای عاح اگر یعالمی رسد. 

از او بود بلندی صلای‌ما. 

په فر اوء به ضد جنگ و ظلم و کین» 
پیش صف بود همیشه جای‌ما. 
فقط به اهل صاح سایه افکند 


لوای جانقزای او - لوای ما. 
هميشه یار صادق و امین بود 
به حرب رهندای ما وفای ما 
روند سالها و جاودان زید 


به وی محبت بی انتهای ما. 
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باسخ به اغواگران 
بشد با مرد مشهوری» در ایران؛ 


ملاقی شخص ناپاعی از اعجا 
به ار مت ای شکعت | یا نو هستیر؟ 


به شکل تست غیری» یا تو هستی؟ 


ی ار وا درس ی 
به چنگال اجل معدوم گشتی! 

تو می بیتی - بگقتعش - زنده‌ام من» 
ی کل و ده ام تن 
یگفت! 


از مرگ توء در حال زاری» 
خی داد ام ری اعتاریه 

بگفتش: از خود من معتبر تر» 

به زنده بودن من کیست دیگر؟ 
مکرر کرد ید خواه سیه دل. 

که دارد آگهی آن شخص عاقل. 


۱۸۷ 


ببگوید دروغ آن مرد نیکو» 

طلا بابهد, طلاء هر گفتهً اوا 

چو این هذیان او را باز بشنفت. 
سییدابروی با آن دل‌سیه گفت: 
بمیر از درد و غم من زنده هستم» 


نام و با شرق بایننه هستمژ 


من اندر شهر مسکوء شهر آزاد: 
نمایم زندگی» خوش‌بخت و دلشاد. 
ولی گوید عدو من نیستم من‌ا.: 

ز مشخص معتبر» بشنید دشن 

که چون من من بدم با آه و زاری؛ 
شدم از کشور شورا فراری» 

کتابی را نوشتم من سرایا 

و تهمت پر به خد ملك شورا... 
توه ای ناکس که اینرا.می نگاری» 
بگوا من از چه کس باشم فرار 
1 چار اولاد دلبند و عزیزم 


۱۸۸ 


و يا از مادر آنها کریزم؟ 

چرا بگریزم از اینگونه بشور 
عه دادستم دو صد ملیون برادر 
همان وقتی که گردیدم گریزان: 
زمائند. تو نامردان» از ایران» 
من و تهمت به اقلیم سعادت؟ 


نت نیست عادت. 


مرا چون تو 
فار ار یت وی تام ده 
نها چون تو خصم ایران نیستم من. 
فرار از منبع اقبال انسان؟ 
جهان داند حه این حنب است و 


تو حم دانی» ولی از نادرستی. 

به عرص حی بت زور ۶ حت: 
پرای توء رذیل فکرتاريك. 

طلا باشد. طلا» فرمان اهر 
تو میکوشی که خلق کشور من 


شود با خلق 


شورا ضد و دشمن. 
پمیر از غصه! امل این دو کشور 


اکن 


همیشه دوست هستند و برادرء 

پکوشند از برای صاح. با هم 

پرای دوستی نوع آدم. 

ولی خواهد شد افساد تو افشا» 


ولی خواهی شد از 


مسکو ۱۹۵6 


فتنه رسواء 
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پسا آرزو در زندگانی 

در کودکی داشتم و جوانی: 

چون من هر طفل مسکین» پر عذاب» 
غرق اآرزوها میرفت به خواب. 

لیکن آرزوداران تك بودند. 

جدا از یکد. 


پودند. 
خر ارروء بانیوء ختالی بوده 
اجرای آن عار محالی بود. 

دیده عه باز میشد از خواب خوشء 
باز میدید حیات آرز وکش. 

رفت آن روزهای کودکی چون یاد: 
رفت لا هر کز نرود از یا<. 

در این سن که مویم شده سید 
چه آرزوئی دارم» چه امید؟ 


آن آرزو عه در همه جهان 


۳ 


هر يك انسان در دل دارد پنهان: 
که صلح و دوستی بین آدمها 

جاویدان گردد در همه دنیا 
باز هم من دارم آزروی تام» 
که عاشقان جنگ و قتل عام 
1 


از مستی خونمن هشیار شوند 
ز این خواب خواب بی نکش بیدار شوند. 
بفهمند که خلقهای گوناگون» 


يك نیروی واحد شدند اتذون. 


آنها که تا دیروز بودند تك تك. 
امروز نه يك یاک هستند -هستند یك. 
اتصال جویها ثهر میشود 

کثرت بناها شهر م‌شود. 

پس» آرزوشان اجرا خواهد شد. 

پد خواه آنها رسوا خواهد شد. 

صلح در همه دنیا لشکر دارد؛ 

چنگ با هبه دئیا خطر دارد! 


مسکو ۱3۵۶ 
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افغان مرا می شنوی» ای بت افغان؟ 


ن هید افعان. 


ار آتش هجران تو است ۱ 
یه بل + سب ارب از بت ره 


شد طالع تاريك من آنگونه درخ 


گر بهر اسارت کنیش نیم اشارت؛ 


با شوق شود دل به کمند تو شتابان. 


به تو از بی ادبی نیست. 
در قالب نظمم خود باعی شد» رنمان. 
با این سن کافوری و با این دل خرم» 
زیبد که بخوانی تو مرا پیر چوانان. 


این جسم تو نوریست در اطراف وجودت. 


بی شبهه توان گفت که جانی تو فقط 


مسکو ۱3۵۶ 
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دور سر زاف تو هن قدر که _پیچانتس هد 


دلم .آن سلسله را دید ,و پرایشانس شد. 


داشت در موی پریشان تو دل پای گریز. 


با چنین رشته کنون بستنش آسانعر شد. 
مه که در دایرُ حاله فتد تیره شود» 

وه که در هاله مو روی نو تابانتر يد 
بلیل طبع. من آوازکی از اول داشت؛ 

ذ وگل روی تورا دید و خوش الحانتر شد. 
ای عجب هر چه نکوتر تو نشانش کردی 
مرغ ,جان سوی خدنگ تو شتابانتر شد, 
تو سس کردی و تا منزل حغر" آمد عبش» 
تو سرش دادی و دل بی سس و سامائتن شد. 
دل هیه ساله زی مهبی و می تال 


بی تو ماند ای مه افغان و پرافغانتر شد. 
مسکو ۱۹۵۶ 
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نزن و دل از هر نگهت رخنه و راهیست؛ 


قربان دو چشم سیهت. این چه نگاه: 


از دست تو خون گشته دل زار در ا 


هر ناخن رنگین تو رخشنده گواهیست. 


يك شهر. په يك چشم زدن» دل بستاند. 


نازم به صف مژه‌ات» این کار سیاهیست. 


عاشق که بود شامل لطف تو جسور است. 


ی مه و دلخته بی بشت و نناهیست. 


پرسی که چه روزیست مرا بی مه رو 


يك حرف: بموی تو قسم روز 


۱۹۵ 


گوثی زچه در سن جوان موی سفیدم؟ 
جاذم» چه کنم؟ بی تو مرا ذانیه ماهیست. 


هر نم به گلو آیدم از هجر ثو- دردی» 
هر دم که برون میرود از سیثه‌ام آهیست. 


رنجیدنت انصاف نبود ای بت افغان؛ 


دل درام و عاشق شده‌ام. این چه گناهیست! 


مسکو )۱۹۵ 


آن دلیر افغان چه ساحشور برد دل. 


پم بت ار دصر ما در رت رل 


مرغ ار شود و ماهی اگر. از مژه و موی 


با تیر برد راهش و با تور برد دل. 


نزديك بیائید و ببینید چه جانیست 


آن دیده ه پا یك نگه از دور برد دل. 
دل را بده و آبروی خویش نگهدار» 


گر خود ندهی خندد و با زور برد دل. 


بیداست مه دلدار شدن لذتی عالست 
اینگونه که مستانه و مغرور برد دل. 
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9 آید و صید افکند آزاد. 


دزد است نه چائانه عه مستور برد دل. 
همچون دل من عبد وفادار عه دارد. 
پس این همه دیگر به چه منظور برد دل؟ 


مسکو ۱۵ 


۰ 


برغم غیر میکردی پمن کر يك نظن میشد. 


ی 
برویت گفته‌ام: چانم توئی. را 
اگر میکردی از تقصیر من صرف نظر» میشد. 
ده انس اقلا را ار 

شاب ی زا جانان و آخیان ر 
چرا- گوئی - نعردی شکوه چون پیش خودم بودی؟ 
رقیب آتدر پس در گوش میداد» این مگر میشد! 


هنر نبود که در کسب رموز عشق جان دادم» 
شدن محرم به اینسان سی مگر بی پذل سر میشد! 
چو جانبازی براهت گشت لازم» مهربان جانان» 
به منهم گر ذهانی میغرستادی خبرء ميشد. 


مسکو ۱۹۵6 


۹۹ 


# 


گداهم چیست. ای چانانه؟ مه 


سزای عفو هستم پا ه؟-م 
شم عاجز از آه و ال دل. تا شود ساکت. 
بو ی ان ۲۳ 
سرای کیست - میگویم - دام؟ گوید: سرای من. 
چرا آذرا کنی ویرانه؟ - ميگويم. نمیگوید. 


بخالش دیده: ای صیاد ماهر چند مرغ دل 


پدام افکنده است این دانه؟ -ميگويم. نمیگوید. 
بود حدق من و جور نو ورد هب زبت. جللم: 
مگر خوب است این افسانهی- ميگويم. نمیگوید. 
تو باور میکنی در حق من کذب رقیبان را؟ 
بگو اینرا بمن مردانه! - ميگویم. نمیگوید. 
بنازی میکشی و با نگاهی زنده‌ام سازی, 


کنی ایثرا تو با بیگانه؟-میگویم. ذ 


یه بان بو در تار و بودم: مهن ای سین 
بود لبریز از عشقت وجودم» میهن» ای میهن! 
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی» 
فدای نام تو بود و نبودم» میهن» ای میهن! 


فزونتر گرمی مهرت اثر میکرد» جون دیده 
به حال بر عذایت میگشودم» میهن» ای میهن! 
به هر مجلس؛ به هر زندان؛ به هر شادی» به‌هر ماتم» 


به‌هر حالت عه بودم با تو بودم» میین» ای میهن! 


و ی 


ابر سم زد 


» ای میهن! 


بسوی تو بود روی سجودم؛ میهون. 


بدشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید. 


من این زیبا زمین را آزمودم» میهن» ای میهن! 


مسکو ۱۹۵۵ 


به‌بر ادر عزیزم عبدالحسین الهامی 
خطت جانا برای من ظفر شد. 


بکام خشك و تلخم نیشکر شد. 


صبای دلء دوای. درد سن شدء 


بگب تارم ز ور آن.سحر شد. 


زدم بوسه نمودم باز» خواندمش. 

خمش» آهسته. با آواز خواندمش؛ 
فراوان بار خواندم؛ باز خوائدمش. 
به هر پاری سرورم پیشتر شد. 

به چان شادی رسید از خامهً توء 

به دل قوت دمید از چام تو 

به روح آمد امید از نامه توء 

عم از مك وجود من بدر شد. 


۱ 


چه معجز بود این عایجاد عردی. 
دلی ویرانه را آیاد کردی؛ 
صفا عردی عه از من یاد عردی: 


ز یادت جانم آزاد از خطر شد. 


الهی عامران بینم رخت واه 
اد هت لا 
ببین» چون دل نوشت این باسخت راء 


وت ار ظاهر مختدر رند. 


مسکو ۱۹۵۲ 


آبادی ملك عالم از رنجبر است. 


آسایش نوع آدم از رتجبر 
آن علم عه عالمان به آن فخر کنند 


یکی آنهم از رانجین است. 


بی زحمت و رنج نان نمیباید خورد» 
يك لقمه برایگان نمیباید خوردء 


ثائی عه بود حاصل رنج دگران: 


گر حان برود» از آن ید خورد. 


باید همه جا قرین شود زن با مرد. 
بیکار در این جهان نماند يك فرد. 
آنسان که به هر کسی بگوئی: بیکار» 
دعوای شرف کند, بگرید از درد. 


۹۶2 


باشد به جهان در نظر دانشور 


آعوس ارت آیلدن دا ۱ 


این مکتب اپتدائی ار عالی فیست. 


از تربیت بشر نجوئید اثر. 


خواهی که شود زمانه خرم از تو» 
مار رسب ه هي دا ها 
اما بی اثبات حق ار لازم شد. 
بگذار برنجد دل عالم از تو. 


من دو تن شعر همچو جان خواهم ماند 
در مسلك عشق جاودان خواهم ماند. 
پیر است کسی که فکر او پیر بود. 
من فکر جوانم و جوان خواهم ماند. 

ای خصم. تو را مجال کین توزی نیست. 
بر کشور ما امد دیروزی نیست. 

با از درصاح و صفا بیرون آی 
کامروز چهان جهان دیروزی نیست. 


13-63 ۳۰۸ 


دیشب ز غمت برون شد از جسم جان» 
ناگاه تو ,آمدی به, پیشم «مهمان. 
قربان وفای جان که تا دید تو اه 


بر گشت و خبر داد که: آمد جاتان! 


در جای دلم بسینه خون باقی ماند. 
در سر عوض خرد چنون باقی ماند. 
سیمرخ یدم بدام عشق افتادم» 


در دام کبوتر زبون باقی ماند. 


جذابتر از چشم عقاب است این چشم» 
پا ما همه در .حال عتاب است این چشم. 
آدم که به وی مینگرد مست شود 


پرنشمه‌تر از چام شراب است این چشم. 


دانی که به من دوری روی تو چه کرد؟ 
روزم سیه و موی سفید و رخ -زرده 

تو رفتی و گرد من ز هر سو په نبرد 
و رد ی ان و ید ال سم نورد 


۲۰۹ 


ذر پیش من است ماه من این بیگاه» 
بر سبزه - کتاب "و ماهی و نان 


این دشت يك عالم است و من شاهنشاه. 


دارائی من بودرو ماهی تا ماه. 


شب در دل دش بودم و دامن ماه» 
روز از برامه"فتاده "در جاه سیاه. 
آن شام چنان نواختم با چه" ثواب» 

و این صبح چنین گداختم از چه گناه؟ 
دلدار مرا زمن ملالیست مگر؟ 
آسایش دل کار محالیست مگر؟ 
یکروزه در انتظار او پیر شدم. 

مر ساعت انتظار سالیست مگر؟ 


دلبر به دلم بسی -ستم کرد و گریخت» 
جنگید. و مرا اشیز«غم کرد و گریخت. 


پروائه غمم نیت لروان ‏ سود 
آهو رخ من بدید رم کرد و گریخت. 


راز 


لیص برست هیای نگ ات «گر؟ 
دل میشکنی» دل ثو سنگ است مگر؟ 
هر دم ز برم گریختن میخواهی» 

در سین من چای تو تنك است مگر؟ 


دستث سوخته 


حسثت زجهان چشم مرا دوخته است. 
عشق تو بجانم آتش آفروخته است. 
از بس به دلم دست‌درازی کردی 


دستت ز حرارت دلم سوعته است. 


تبريك از راه 


تبريك تو بایست کنم از دل و جان» 

دل پیش تو است و جان از آن در هیجان. 
از لطف به دل سلام من را برسان 

کز من به تو ثبريك کند بی پایان- 


۳۱۱ 


نام ۳ 
در نامه دو چه داروئی بود 


کز شوق دو دیده را نمود اثك آلود. 
هر واژه و هر نقطه و هر حرفی از آن 
در هر رگ من خون جوانی افزود. 


محکم شد و پرژمر ز تعلیم لنین. 


تو آن ماهی که حسثت را ضرو نیست. 
آن شاهی که ملکت را خطی نیست. 
دل راحت بمان وز کس میندیش 

که در این خانه یکجا 


بیج 


عبت عیرست 


توئی» تو. 
دل آرامم بدنیا يك توئی» تو. 


درون چان بتا پیش 


رز 


دوای دردم از مردم چه پرسی, 


طبیب من. سیه حشمك. توئی؛ نو. 


بگردت ۶ حصار از سنگت 


ازند, 
رهشرا چون دل من تنگ سازند. 
شکافم قلعه را پیش تو آیم» 


ز خونم گر زمین را رنگ سازند. 
ذگار دایسند من - توئی» توء 

مه خورشبد بند من - توئی: تو. 
کند دور از تو طبعم ذارسائی» 


بتا شعر بلند من - توئی, توء 


ز هر دلیر که در روی زمین ۱ 


جهاثرا فتح عرد آواز سازت؛ 
توای لکش و لماز سارت. 

برقص آرد به هر پیکر دلی هست 
هوای روح راحت ساز سازت. 

توا اه ار ار وا 

گل نو کشت بزربار از ارت 
دل عالم به تیم آواز بندد» 


به مهر خویشء یکتار از دو تارت. 


بجان جا عرده آثار دوتارت؛ 


بحیرت مادم از کار دوتارت. 


بجتبد دل چو بر تارش زنی جنگ. 
مگر پسته پدل تار دوکارت؟ 


فدای تمه ممتاز تارت» 
هوای شوخ پراعجاز تارت. 
دلم خواهد کذم پرواز چون باز» 


سم راد رت 
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تمه ار وفا سنگ نو در دل» 
جهی شوه ات اهنت درا دلام 
چرا رقصد چو تو نی می نوازی» 


مگ دل دف بوده جنگ تو در دل؟ 


به لب بنشسته جان از دست 1 


بن دل» 
به نگ آمد جهان از دست این دل. 
نه از دلیر نه از من میکشد دست. 
ملاعم عرد. امان از دست این دل! 


شد از حد اشف و داد دیده و دل» 
چه هست اندر نهاد دیده و دل؟ 
مرا کشتند بین آب و آتش: 

فغان از اتحاد دیده و دل! 

تو که صد دل به موثی بسته داری؛ 
عجا دل با من دلخسته داریا 

دام بشکستی و شادم که گویند: 

تو الفت با دل یشکسته داری. 


۳۵ 


سیه چشمك» چرا بردی دلمراء 
کمان ایرو عجا بردی دامرا؟ 


با د یرای »دیسا 


آ. 


ز تو بهتر بدئي 


صفا کردی» بجا بردی دا. 


نه باکی هست از اژدر دلیرا؛ 
نه بیم از توب و از لشگر دلمرا. 
وت 2 ۲ 
مکی خامش ند نشس دلءرا: 

ت دام9ط 
روم بوسم دو دست دایه تو 
مگر راهم دهد در سای تو 


مباد آن دم که من خر از تو ماذم» 
تو حستی: عدی من اه نود 
بباغت بلبل پر بسته ام من» 

بدامت صید پا بشکسته ام من. 

بده تین و کمانت را بیوسم؛ 

ترحم کن» عزیزم؛ خسته ام من! 


۳۳ 


دید به می از مشکل خود» 
نمیدانم چه سازم با دل خود؟ 

چه خرمنها ز غم در سینه دارم 
ز دست این دل پیحاصل خودا.. 


تو عاری با دلم دزدیده داری» 
حکایتهای کس‌شنیده دارع» 

په هر چا بنگرم روی تو 
سیه چشمك» تو جا در دیده داری- 


ز راه دیده در دل خانه کردی» 
سیس خانه را ویرانه کردی. 
نگویم ز آنچه عردی يا نکردی» 
ی را ی 


زییشم دلربای دل چرا رفت؟ 

ای کت رات را وتات 
خودش داند عه دل لبریز درد است» 
در این نعالت دوای دل چا رفت؟ 


۳۷ 


ثو رفتی بی ثو بر چسمم تثب آمد, 
نهان شد آفتاب از من» شب آمد. 
برای پرشش دل بار دیگر 


با پیشم که چانم بن لب آمد. 


چو دیدم طلعت فرزانه توء 
از آندم شب دلم عاشانه تو. 
مزن چاکم بدل» زانجا میادا 


که دزد آید درون خان تو. 


بهء‌ردی امتحان پایست دادنء 
وفاداری نشان بایست دادن. 
خطر نزديك شدء حاضر شو ای دل؛ 


بجانان پلکه جان پایست دادن. 


همیشه در لبم افسانه تست 
چشمم ضورت فرز اند تب 


توئی در .دل. مژن بر سینه تبرم» 
که این قلعه حصار ,خانهٌ .تست. 


۳۸ 


پی دل ترك شهر و خانه کردم؛ 
بباغت مثل پایل لانه کردم. 
شم مست و زدم چهچه بعالم» 
گل روی تو را" افسانه ,کردم 


سیه چشمكک دم تبوی تو آید» 
مات روا ولد برس من اف 
مرا با خود. کعب افتان و خمزان» 


برای دیدن روی تو آید. 


کمان ابرو عماترا بیوسم؛ 
سنان مژگان سنانت را ببوسم. 
ند افکن» 1 


صدف دندان» لبانترا پیوسم! 


یرم #یسوت را 


بمن عشقت جنون آموزد آخر 
ز دنیا دینامب دورد درد 
درون سینه ام آتش میفروز» 


در آنجا خانه‌ات میسوزد آخر. 


۳9 


چرا رفتی فداندی خون زچشم؟ 
جهان بیخود فکندی چون ز چشمم؟ 
تو نور دیده‌ئی با ز ای و دیگر» 


سیه چشمك. مرو بیرون ز چشم. 


الهی ماند این دل خانه توء 
تو بلیل باشی و دل-لانه تو, 
عتاب کودعان گردد بسکتب 
1 


پر از حرف من و افسانٌ تو. 


تو حوری بچه‌لی, مه دای تو» 

۳ 2 9 

تو سرو نورسی» من سایه تو. 

تو آهو بره‌ئی» دل - جای خوابت» 


توگل. من -سبزه در گلیایه تو. 


دلبری غرق است چشمت. 


پتا سر چشمه برق است چشهمت. 
ز برقش بر همه عالم رسد نووء 


اگر چه اختر شرق است چشمت. 


۳ 


پریشان کرده بر گل سنبل خود؛ 
جه بازی میکند با بلبل خود... 
سفر کردم به گلشنهای دنیاء 
ندیدم هیچ گل مثل گل خود. 


سیه چشمك, به دل بند تو باشد. 
یقای جان ز پیوند تو باشد. 
سفرها کردم و دیدم جهانرا: 
تدیلم کس که مانند تو باشد. 


مه روی تو مشکین‌هاله دارد 

و لیکن ماله‌اش دنباله دارد. 

جز اینکه لاله لال است. او سخنگو» 
چه فرتی لعل تو با لاله دارد؟ 


از اآن سس 
از ان لعل شر؛وشش تسین 
چه پرچین بر جبین افکنده مورا. 


از آن حسن زره‌پوشش بترسید! 


۳۳۱ 


به دنشمن ازادی زنان 


زمن پشنو کمی گر شرم آری. 
زن خود را» که ناموست شماری» 
اگر پوشیده میداری چه دانئد 


که تو ناموس داری یا نداری؟ 


عمری به ستم مبتلا بودیم 


در نج غم بی 
تعم رود و این ازادی 

زد خیمه بدل لشکر شادی. 

برد غم با هم بکوشیم. جانم. 

کش ری پار چم خیدان و ای دلیرم 
می آزاده‌گی با هم بنوشیم» جانم» 

گل دمد از خاك وطن: شادان شو ای دلبرم. 


شد بیرق گل زینت گلشن 
بلبل به چمن گشته جهچه زن. 
در برگ سمن ژاله شد رخشان 


از کوه و دمن لاله شد خندان. 


کنون دنمای نو دنیای ما شد. 


گشته صبا یارچمن. خندان شو ای دلبرم 


۳۳۵ 


زمان کوشش و سیر و صفا شد. چانم. 
گل دمد از خاك وطن. شادان شو ای دلبرم. 


تو جانان منی؛ جانم فدایت؛ جانم. 

گشته صبا یارچمن. خندان شو ای دلبرم. 
بود جان زنده مهر و وفایت. جانم» 

کل مد از خاك وطنء شادان شوای دلبرم. 


لای لاعلا نور دو جشان. 
خوابیده‌است عالم» 

سبزه. انسان و حیوان. 
مرغ و ماهی هم. 

تنها چویها روانند. 

آذها شیرین زبانند. 

تا فرزندم بخوابد. 

لای. لای! میخوانند, 

لای لای: جان» لای لای! 


راحت خوابد عزیزم. 
بی درد و خرنند. 
بازیچه‌های خوبش 
در خوابش آیند. 


۳۳۷ 


در خوابش گل را بیند. 


جمع بلبل را بیند. 
از پریشانها تنها 
سثبل را ببند. 


لای» لای» جان» لاعه لا 


ماما تا 
شوید رویش را. 
شائه زند با نرمی 
مشکین مویش را 

گوید زودتر کلان شو؛ 
در میهن پهلوان خو! 
اکنون, با يك ثبسم؛ 
ات ات ور 

لای. لای: جان, لای. لای! 


سرود صلح خواعان 


تای با ۳ 
سوزاند جهان؟ 
۲ ی عرق خون 
جسم کودعان؟ 
بر خیز بهر صاح, 
ای نوع بشر. 
خلق هر عشوره 
امل مر 


ما بیشماریم» در هر دیاریم» 
عادی مردمان» افواج کاریم. 
قعل و غارت را هم اسارت 


از همه دذیا عا بر میداریم؟ 


۳۳۹ 


مستعل درس 

ما روشن کردیم 
نی فریتب خوریم؛ 

نی جدا گردیم. 


پر زورتریم از 
و 
با کینه» با جنگ 


ما در نمردیم. 


ما بیشماريم» در هر دیاریم؛ 
عادی مردمان» افواج کاریم. 
قتل و ارت را. هم اسارت را 


از همه دنما ما بر میداریم! 


آید ندای صلح: 


بر پاء به پیش! 
ای تشنه‌های صلح. 


با ما به پمش! 


۳۳۰ 


صف کشید. ای عشقبا زان. 
دف زنید, ای دف وازان؛ 
ره دمید. ای قدفرازان. 
دلبرما گشته رقصان» 


عف بکویید ای حریفان! 


هان براهش گل ببارید. 
زیر پایش سر گذارید. 
پیش قدش جان سیارید. 
دلیر ما گشته رقصان» 


عف بکوبید» ای حریفان! 


دی ای تم صت لا 
به ز طاوس میچید اوء 


مقل آهو میرم اور 


تور 


دلیر ما گشته رقصان؛ 


کف پکوبید. ای حرب؛ 


که وند که میتواود. 
هم عشد هم زنده سازد. 
آدمی چون دل نیازد؟ 
دلبر ما گشته رقصان. 
کف بکوبید» ای حرب: 


ان ترت ند ازباثر دل مین 
ای نام تو الهام دل من. 
یاد تو سر انجام اد من؛ 
از .مهر تو پر جام.دل من. 
وصلت ز جهان عام دل من 


مر ی ی روا ان ین 
بان تو را وییان نکم 


با غیر تو من پیمان نکنم. 
بهر تو دريغ از جان نکنم. 


جان بخشمت و اففان نکنم. 


جان باختهٌ رفتار توام» 


۳۳۶ 


تو یار منی» من یار توام؛ 


ار دیدار توام- 


۲ بیرم ای دلبر من 


بل به" تتار بستی ءن» 

بر یر و یدامان نه سر من» 
بنگر به دو چشمان تر من؛ 
ای دلبر من؛ ای دلبر من! 


4ب 


دوستم وقتیکه در سفر باشد» 
از گل میگیرم,بویشرا. 
روز و شب خیالش به سر یابشد» 


در دل می بینم رویشرا 


افزودن اک کوشش و کارم؛ 


میخواهم دلیری کردن. 
شاید بشنود مهربان یارم؛ 


با تحسین کند یاد از من. 


دارد عشق و احساس بی پایان» 
روح اورا من مبدانم. 

بیجا ذیست اگر اینچنین جانان 
هست ارزنده تر از جاذم- 


۲۳۹ 


ن با وطن بیخلل دارد. 


با دارهم ولدار است 


دلرا چون فراقش 
همکار است و غفخوار است 


میخواهم بیش جانانه باشم. 
گیرم از کیش بال و پر 


ازه 


وت سب 3 «ن رو 


شادان ردمش گرد سر. 


بار ۲" لالم روشنم با 1 
گل در راه تو میبارم: 
دستم گیر و بر قوتم افزا؛ 


موم عردیس ار 


ای دزدید» شم ار آهوه 
موحته اون و 
تابیده کمند از گیسو» 
مد رت ال را 
می فریبی» چوجه تیهو؟ 


ای فرینگر» ای دروغگوا 


دل شکستن کردی پیشه. 
رخ پیش آوری چو شیشه. 
جون خواهم بوسم. همیشه 
خندی و گوئی: «نمیشها» 
این ادا چیست. بچه جادو؟ 
ای فرستر ای درو وا 


۳۳4۸ 


5۰ 


من با تو تمیستزم: 
از دو دیده خون میریزم 
وقتی «مخواهم گریزم 
میگوئی» نرو. عزیزم! 
و جر نوی 2 ارو 


۵ ده ای روشتوا 


فراق آتش بحان افروعت؛ 

جائان» مئما تا کی؟ 

دل عالم بحالم سوخت. 

ایتسان برجفا تا کی؟ 
ای سا ۲ تسا 
اینسان پرجفا تا کی؟ 
حندان بیوفا تا کی؟ 


ری ون و 


بخدی حون بگریم زار» دلداری نمیداژی: 
برانی چون بخواهم بار» غمخواری نمیدانی. 
یمن عصقت جنون امو- ور ان ادا تا تیا 
جانان» کمئما تا کی؟ 
ایفسان رحفا تا تی؟ 


حندان بی وفا تا کی؟ 


15-3 ۲۰ 


همیشه با عثت جنگ است» صدقم را نمی بوئی» 
زخونم ناخنت رنگ است» جرمم را نمی گوئی. 
حرا اینسان دلت سنگ است؟ حالم را نمیجوثی 
دنیا دیده‌ام را دوخت موگانت. بلا تا کی؟ 

بالات تا نا ٩‏ 

اینسان درا ی( 

چندان پیوفا: تا کی؟ 


بحالم رحم عن؛ زاین بیش مانم بي تو گر یکدم. 
بُرم از جهان پیوند. چانرا هم نمیخواهم. 

هبه صاحب‌دلان گویند: لاموتی در این عالم 

فقط درس رفا آموخت. با .او بیوفا تا کی؟ 


حانان» تما تا بکی؟ 
اینسان پرچفا تا کی؟ 
جندان بیوفا تا کی؟ 


خ» 
# 


دیده رنجیده به من» ای مه من باز . نکن» 
این همه ناز نکن. 

بدن اینگونه نگاه غلط انداز 
این همه ناز نکن. 

پر بود عالم از افسانهٌ پاداری مق 
و از فداعاری من 

تو مرا با نظر شبهه ورانداز ذکن» 
کن. 


عاقبت بار جفای تو زمی نگیرم کرد 


فکن؛ 


این همه ذا 


خسته و پیرم کرد 

با من خسته دگر جور نو آغاز نکن» 

این همه ناز نکن. 

همه گویند که دل چون "دل لاهوتی نیست. 
بی خطا عمری زیست. 

شبهه در راستی این دل ممتاز نکن» 


این همه از نکن! 


زر 


درساحل دنیر 


رو بروی مزار شوچنکو 
سر بن آورده از افق خوزشید. 
دنیر از, شعاع خود راهی 


تا بمرقتانموده است بناید. 


راه نزدیکتر مپان دو مهن 


از حئیی هل 
ر چنین راه زرا زمانه ندید. 


۳:۵ 


بث# 
# 


نگارم گفت: کی دارد بت فرزانه‌ثی چون من؟ 
باو گفتم: زیزم عاشق " دیواله‌ثی چون من. 
جان بیان مرله یمک درما ۵( 


بتم خندید و گفت: ای بینو جانانه‌ثی چون من. 


بگفتا: لایق گنجین: عشقمْ عجا. باشد؟ 


خانه ویرانائی جون من. 
ناه واه بدا ۳ ۰ 
بگنتا: حعله شم رک زال‌تاب کی ,آود؟ 


دلم جتبید و گفتا 


پلب جان آمد وگفت: ای صنم؛ پروانه‌ئی چون من. 
بکستا. ی رنان رای ابارت مت ۰ 


پفتگم: صاحب سر نج مردانه‌ثی چون من. 


دلدار به من نامه و بیفام فرستاد 
یا داروی درد دل ناعام فرستاد؟ 
در نام و شرف تا کندم شهره دنیاء 
او نامه بنام من گمنام فرستاد. 
بیمانه دل بود تهی از می شادی» 
جانانهٌ من باده به این جام فرستاد. 


است عه در وصف رخش شمه سرا 


۳:۷ 


لام وعما 
به س. مارشاد 


دیدم الهام شاعری دیروز 

در بدر میدوید پر هر سو. 
گفتمش: ای فرشته رعتا» 

از چه آواره گشته‌ئی تو؟ بگو. 
گفت: گم شد عصای شاعر من» 
لک از غصه طبع قادر او. 
باید آن چوب دست را یابم 
تا عه احوال او شود نیکو. 


من ز الهام چون شنیدم این 
زود در جستجوی افتادم. 
عافتم» افتم عصایشرا» 

یافتم تن به آن پری دادم. 


۳:۸ 


اينك الهامرا بر شاعر 
عاقبت پا عصا فرستادم. 
طبع شاعر ز نو گهر بارد 
هو ای هار دن شام 


+ 
زجان هم پیشتر بر لب په استقبال پار آمد. 
ار ۱ 


بخندد دل» برقصد جان» که باکی شد بمن مهمان؛ 
چه باکی دیگر از دشمن»-به یشم دوستدار آمد. 
کتابی چون چمن آورد از گلهای طبع خود؛ 
بماه تیر از آن در خانهٌ ما ثوبهار آمد. 

سزد ماء خوشه چینان» پرهنر-میراب خوانیمش؛ 
که توك خامه اش کشت سخن را آبیار آمد. 
بوی بارید و تابید اپر لطف و تور مهر او 
جنین بر موه طعم بوصعش ابدار اس 
ندارد ارزش درعم کلام من در این عالم 

ولی مر شت ار در هم و هر ار ان ۰ 
خوشا و خرما گلزار شورا-کشور ازبك 


که هر صاحب سخن در سایه آن بختیار آمد. 


۵۰ 


بروی سینهٌ من دستگاه عکاسی» 

تو همچو قبلهٌ معبود در مقابل من- 
تلاش سخت نبودم عه عکس روی, ترا 
ات لد 
ز بی لیاقتی خویش شرمگین بودم؛ 
ولی توجه دل کرد حل مشکل من: 
ببین عه عکس جمال ترار ز شیشا عکس 


بخویش جلب نموه است یش دل من. 


بشیشه گیرم و چ 


۱۲۵۱ 


ِ 1 
رن وانترقی 
طسق ترجه در ساتاتتریيم 
داد کاردی به من دم خوردن. 
در چواب شکایت از تندیش 


خوازد ول ی ای 

بود مضموش اینکه بیرحمی است 
کارد بزان به عودعان دادن. 
گفتمش ای فرشته» گر دل تو 
سوزد از بهر عودکی چون من- 
عه مبادا ببردم انگشت. 

یا مبادا خراشدم گردن؛ 

پس چرا آتش از رخ گلگون 
در دل من نمءوده‌ثی روشن 

وز نگاه دو چشم رخشنده 

میزنی آتش مرا دامن؟ 

یا پفکر تو سوزش آتش 
هست متر ز برش آهن؟ 


ابیات و قطعه‌ها 


گوش من چون حلقه امشب بر در است. 
بار تل در اد 


موی تو گرکه باشد زئجیر بندگی» من 


با دست خود بگردن زنجیر میگذارم. 
۰ 


از چوعر خون چگر و خامةٌ مژگان 
با نام تو بر صفحهٌ دل نامه نوشتم. 
7 


هر شب ز خودت بپرس؛ اگر تو مردی؛ 


عامروز چه خدمتی به مردم کردی؟ 
ٍ 


به آوازخوان زیبا 
ی ود وه سار رال بر ان 


تو ان گلی عه به منقار تو بود پلبل. 


۳۵۳ 


تا بر گل رخسار تو. ای راحت چان» پروانه شدم 
با مهر و وفا در همه گلزار چهان افسانه شدم. 
کاری که ز روی عقل سالم کردم من در همه عمر. 
ایئست که در عشق توء ای سرو روان؛ دیوانه شدم. 
دیوانه شدم تمام دیوانه شدم. 

+ 
خون دل ریزد ,زدستش, قاتل من را ببون» 
ن 
ابش در دامان و خون دز سینه ام خرمن شده است. 
در زمین زندگانی حاصل من .را 1 


* 


باز هم آوراا تعا ویر دل من را 


مر عه غدجه هم آئین انقلاب گرفت 
که در حین ز رج خویشتن نقاب گرفت. 
شکوه دخة 


پدست خویش زب رگ رز 


رز را بین عه ایا چه خوشی 
ان عتاب, گرفت. 


+ 


یار ما را به در خانهٌ خود 


عشت با غمزه مستانهً خود. 


8 ۳3 


من نصیحت عنم او خنده کندا 


ده کم با دل دیوان خود؟ 


ای رفته ز دیده مانده جر دل 

و آتش ز جفا فشانده در دل. 
غرق از چه عنی به آشکش؟ آخر. 
این دیده تو را نشانده در دل. 


+ 


پسکه کردی. ستم: از عشق تو دندان نت 


چه,سان پردرم من که ردل, ات چا 


ای دریغا. که جوی دز نظرش قدر, ند 
آن هبه جان که من اندر ره جانان کندم. 
دوشینه «بگوی: پار !بلشستم» 
در پرتو ؛روی" یار بتشسم. 
خورشید رخش چو سوخت رویمرا» 


در سای موی یار بتشستم. 


۳۵۵ 


پاسخ به تبربك باتلفن 


خوش بود خوشختی اما خوشتر است آندم که جان 


دوستانرا گرم سازد چون شود روشن از آن. 
روی شاد دوست را می بینم از آواز او» 


جوشد و آید به دل شادی و بر جسیم توان. 


به کلعوزچی دختر نامدار اصلیه خان 


ای در هثر» نورفشان هستی توء 


شایسته توسیف جهان هستی تو. 


با غیرت و عزمی که تو اداری الحق 


نی اضلیه خان که اصل جان هستی تو: 


پاسخ به نامه شاعر تلجیات 
گر جرعهٌ ای ز جام وفا نوش کرده‌ثی» 
یادم کن آنقدر که فراموش کرده‌لی. 
(جوهری استرفشانی) 

پیوسته بدریای وفا غرتم و خواهم 


عفوم تنی ار حرف تورا گوش نکردم. 


(3 ۰ 


با امر تو پاید نکنم یاد تو یکدم 


وا که و را مج فراوی کردم 


بشاعر ازبك باکی 
و ال بر ۳ 
دای با 
طبعی دارد چو جان شیرین مطبوع. 
با او نبود خیال باعی باشد؟ 


به شاعر بدخشانی مير شکر 


چه خوش سوی یاران خبر می نویسد. 
دس ات یی دل آثر می ور 
چو خواهم نویسم بسوی تو نامه, 
قلم روی کاغذ شکر می نویسد. 


۱ منظومه‌ها ِ 


اهدا به ماکسیم گو رکی 


آین شنیدم بخوردی از استاد 

عه میان سه قطره بحث افتاد. 

آن سه قطره یکی که بدٌ روثن 
گفت: تبود عسی بیایه من- 

شعل من اینعه چون ستاره بود؛ 
به سدرافرازیم اشاره بود: 

صافم و پالا و دلربا و قشنگ. 
ساده و بی علایق و ببرنگ. 

هر چه در این جهان زبحر و ز بد 
شده ایجاد از قوای بشر. 

من شریکم بکار ایجادش؛ 

عاملم در ینا و بنیادش: 

من بدنیا عزیزتر گهرم»- 

عرق وقت ار کا رگرم. 


۳۹۱ 


بهر تجهیز و زینت دنما 
صاحیم صرف میکند منراء 
قطره سرخ پا عمال ادب 


نیز مایه ام عالیست. 
در شرف قدر و پایه‌ ام عالیست. 
لعل و یاقوت پربها سنگند 
ز آنکه یا من شبیه و همرذگند. 


سرخی رو نشان پمروزیست. 
از قدیمست این نه امروزیست. 
ز آن بحسن چهان دهد رونق 
که بوّد سرخ رنگ روی "شفق. 
ذابث این نکته در همه دنیاست 
که کل سرخ بهترین گلهاست. 
من همان قطره‌ام که آتش من 
سوزد از شعله ظلرا خرمن. 


چون ببپنم که صنف بوران 


حاکمیت کند به رذجبران؛ 


۱ 


ره در فاشیم 

می ستیزد بضد سوسیالهسم»- 
ععله خیزد زمن» بجوش آیم» 

به رگ و پوست در خروش آیم. 
تام دنک ی نمزم 

صاحب خویشرا برانگیزم 

عه بضد ستم هجوم کند» 

عالم ظلمرا زین بکند. 


بیقین من زبند استبداد 


یی وت را رده 

تو همیشه اسیر خواهی ماند. 
زیردست و حقیر خواهی ماند. 
از جوی من رود بر باد* 
زحمت از شور من شود آزاد. 
از عنشهای من رسد به جهان 
بت پدست رنجبران: 
آتشم تیغم. افتابم من.- 
انقلایم من. 


خون سرب 


3۳ 


تا دهم فتح توده را یاری» 
صاحب من مرا عند ؛جاری 


چون سیه فطره این سخن بشنفت. 
پعد تصدیق هر دو.دعوی گفت: 
کرچه این گفته‌ها «درست بوده 
متکرش را عقیده سست بود» 
ليك من نیز :صاحب, هنرم» 

بلکه از هر دوتان.مفید ترم, 
نبود البته این سیاهی من 

باعث فرض بر تباهی من. 

وصف رنگ سیاه بسیار است» 
ای ار اتسار اس 
مه و مهر و ستارگان یکس 
پدر , آرند از سیاهی سر. 

تیغی از من برنده تر نبود. 
برتی از من جهنده تر نبود. 
من توائم ژگربه سازم شیرا 
نوچوان گردد از من" آذم پیر. 


۳14 


من توانم جهان بخندانم» 

در همان خنده‌شان بگریانم. 
فتح هر لشکری بدست منست. 
حفظ هر کشوری بدست مئست. 
پعد هر انقلاب و هر پیکار» 
هر :سلاحی بود شود پیگار- 
آن عرقها و آن همه خونها 
شسته گردد ‏ زکوه و هامونها. 
ليك میلان من نگردد تنگ» 
من همه گرم انقلایم و چنگ. 
خامه شمشبر و صفحه میداذم؛ 
0 ره خلق 
گرچه ای قطره چان که پر هنری» 
عرق وقت کار کا رگری» 


مرچه در وصف خویشتن گفتی: 
راست گفعی؛ تدام«در ضفتی/ 
ليك اینرا زخواهمر سیهت 
بشنو: ای من فدای روی مهت! 


۳1۵ 


کار گر در تمام روی زمین 

مر چه جاری کند عرق زجبین» 
هر چه نععت» بزحمت و پیداد» 
کند از بهر دیگران ایماد» 

من قلمرا اگر علم نکنم» 


یکسر آن قصه را رقم نکنم» 


فرسانم به بح و بن آنراء 
ار 

بآ عرقها تمام گردد باد. 

بعد چندی همه روند از یاد. 
توهم ای با شرف در گاگون» 

ای بسر تاج قطره‌ها. ای خون! 
حرف من در حق تو لازم نیست. 
آنکه مت وم عول توتبست۱ 
خود همین رنگ انقلابی تو- 


ساهت وت سای و 


۰ ای شعله ظفرمندیء 


از جوانان پردل دهقان 

وز دلیران صنف کا رگران 

هر عه برضد ظلم بستیزد. 
خونش از دست ظالمان ریزدء 
کت ی ال نت را کم رل 
نرسانم ورا بگوش جهان» 

هبه را فاش و برملا انکنم 

شور از آن در چهان بیا نکنم»- 
کس نگردد خبر از آن احوال» 
و ان و 

زد من رت نت ار 
نقشهً خرب و فتح در پیکار. 
اثر من تو را بجوش آرده 

به سر صاحب تو موش ارده 
که بضد ستم قیام کند. 

دور ظلمرا تعام کند. 

من قشونم قشون رنجبرم» 


من مجومم هجوم کا رگرم؛ 


۳۷ 


دعویم» حجتم. مناظره ام» 
شاهدم» فتویم» مشاجره ام» 
حامیم» دافعم. محافظه ام» 
ناله ام» شکوه ام» مبارزه ام. 
زاین همه چونکه پر بود جامم. 


شد مرکب از آن سبب نامم. 
هم برای تو». ای عرق» ای خون؛ 
هم برای بتای کاخ کمون؛ 
صاحب من مرا بکاز برده 

پیش راند» بکارزار برد. 

پا شما منکه میشوم یاور. 


هر دو بی شبهه میکنید ظش. 


۱٩۳۲ مسکو‎ 


زور ی‌شکست 


دیده‌ثی گردباد را عه چسان 
گله را از زمین برد به هواء 
کاروان گر دچار آن گردد 
بی نگردد سوعا وطن ز اتجا 
جنگ اد کل نت نت شود 
از رنیسش ند تیاه نا 
گنر او فتد به هر خانه 
نگذارد ات از آن برجا؟ 


این از آن قوه‌های معروفست 


بین اقران خویش بی همتا. 
دیدء‌ثی يا شنیده‌ئی که از آن 
حاصلی غین شر شود پیدل؟ 


جاهلست آنکه منتظر باشد 


از چنین قوه غیر درد و بل 


۳۹۹ 


ز آنکه این قوه بی شعور بودء 
بی زبان و کر است و کور بوده 
کور کورانه میکند طفغیان؛ 


هر چه پیش آیدش برد زمیان. 


موج را دیده‌ثی که چون خیزد 
پخت مردم از آن بخواب شود. 
بحر را آنچنان بجوش آرد 

که دل از بیم آن کباب شود. 
کشتی بادی و بخاری هم 

از نهمبش بزیر آب شود. 

دی سح اقااحض ات هو سالظزن 
يك لگد گر زند خراب شود 
گر بخشکی بریزد از دریا 
چشم‌سار از تفش سراب شود؟ 
اینهم از بین قوه‌های جهان 
در صف اولین حساب شود. 
جاهلست آنکه 


که از این قوه کامیاب شود. 


بر باشد 


۳ 


ژانکه لین نیز بیشه‌ور بود» 
بر بالق دک الست رن یر مرن 
کور کورانه میکند طغیان؛ 


یه زب 


بش آیدش برد ز 


سیل را دیده‌ثی که چون آید 
کید سد سنگ و آهن را 


کند از ريشه عاج ولادن را 


در رهش هر چه هست نیست ند 


مرد را غرق سازد و زن راه 
بیرها دم از آن رها نشوند 
گر کشاند بکوه دامن را؟ 
اینهم از قوه‌های پر عظمت 
دریکم حف گرفته مسکن را. 


۲۳۷۱ 


لیکن این نیز بی شعور بود. 
پیزیان و کر است و کور بود» 
کور کورانه میکند طغیان؛ 


هر چه پیش آیدش برد زمیان. 


آتش افشان ندیده‌ئی که اگر 
سر زند خلق را هلاك کند؛ 
بحر اگر در دهان او غلطدء 
بل ابربا بل بحاک و 
دره را دشت و دشت 7 دره» 
تیه‌ها را همه مناك ۶ 

نقسی گر دمد بروق زمین 
خاك را جمله زهرناك حند, 
شعله لش هن عجا برافروزد. 
آن زمین را تس باك کند؛ 
کر یر 
سین کوه چاك چاك گند؟ 
اینهم از قوه‌های بی بدلست 
که جهانرا دچار بالا کنّ. 
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اینهم البته بی شعور بودء 


بی ژبان و ی اسك و کون بودء 


برق را دیده‌ثی که چون خندد. 
خنده اش لرزه افکند به حهان» 


رعد از سهم ان بنشد عرش 


1 بیم آن شود گریان؛ 
گر که پمچان شود به پیکر پیل. 
پیل چون يشه میشود بیجان؛ 
میلی ای گر زند بصورت کوه. 
کوه چون گوی میشود غاطان» 
ور بجنگش فتد خراب کند 
غرب را هه‌چو شرق دريك آن؟ 
همه دانند کز تمام قوا 

الش کی ات رب را 
قوه‌های طبیعی دنیا 

همه پستند در مقابل آن. 


۳۷۳ 


عیب آن اینکه بی "شعور بود» 
بی زبان و کر است و کور بود. 
کور - کورانه میکند طفغیان. 


هر چه د آیدش برد زمیان. 


اذٍن همه قوه‌ها که بشمردم» 


و این حنین تسد دوه های 5 


هست يف قوه هم که بی تردید. 


بر تر است و عظیم و محکم‌تر. 


او بود حکمران و فرمانده, 


دیگران زیردست و فرمانبر. 


او دهد امر و با خبر که چرا؛ 
دیگران مجری پدون خبر. 


برق بیرحم را اگر خواهد. 


پار گران کشد. چون خر 


مر رت شنیب زین 


آتش افشان برون نبارد سر. 
گردد از خادمان استحصال 


در کفش موج و باد ویرانگر: 


۳۷ 


نام این قوه هیچ دانی چیست؟ 
گویمت آشکار- زور بشر. 
لیکن این قوه با شعور بود» 
نه بود لال و کن» نه کور بود. 
با شعورانه میکند اقدام» 


هرچه خواهد دلش دهد انجام. 


نکته ای گویمت که در حلش 
عاجز و خسته عقل پبر شود: 
از قوای طبیعی دنما 

يك. گر کسی پصیر شودء 
ندهد حاصلی کن آن حاصل 
خود آن قوه دستگیر شود. 


زور بشر به آن قدرت 
بیش محصول خود حقیر شود. 
از مقام بلند خود این زور 


چون بدام افتد و اسپر شود؟ 


۳۷۵ 


چه سیب دارد اینکه این فوه 

بند دشمن شریر شود 
با وچودیکه با شعور بود. 
نه بود لال و کر نه کور بود. 
با شعورانه میکند اقدام» 


هر چه خواهد دلش دهد انجام؟ 


قو قادری باین عظمت 

عه نه لالست و فی کر است و نه کورء 
زیردست و اسیر و بنده شود 

چون ز محصول خویش گردد دور. 


قوه غاصبی از این محصول 


بشود صاحب وسایل زور. 
مینماند بزور این محصول 

زور حاصل کننده را مقهور. 
زور سرم‌ایه. قوف غاصب 

تب آثرا به حکم خود مجبو؛ 
پندد آرا به بند غفلت و جهلء 


۳۷۳ 


کح در ار فا لت ور 
مختصر, در حصار موهومات 

و ار تا بود محصون. 

پدتر از زور بی شعور بود 
کری نم لال رد تب له رت ارت 
رات رل ار 


حکم سرمایه را دهد انجام. 


لیکن این قوه را که سرمایه 
متفرق نموده و محکوم؛ 

جون شود متحد به تشکیلات. 

پا گذارد بروی هر موهوم.- 
باز هم آنچنان که در خور اوست. 
قدرت خویش را ند معاوم. 
میشود حکمران این دئیا» 

وور سرمایه را عند معدوم. 
نیست سازد وسایلی جه از آن 
گشته موجود ظالم و مظلوم. 
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ور تو خواهی که در عمل شخصا"- 
بر تو گردد ثبوت این مفهوم» 
پنگر صثف کار در س‌سسز 
بطبیعت چسان شده مخدوم! 
آری» این قوه با شعور بود. 
نه بود لال و کن. نه. کور بود؛ 
متشکل» یگانه و آزاد. 


هر چه خواهد دلش کند ایجاد. 


مسکو ۱۹۳۱ 


تاج و بیرق 


و« به لثبکر خروییی بر ورد گ 
ای رای ای ۶ 


به پیش سیه کشته شد 


ه کاوس را بود چان عز 


یکی تاج بد شاهزادق سس 

پر از در و یاقوت و رخشان گهر. 
وایت به ری لس تاتشاای 

به ترکان رسد در حف کارزار- 
اگر تاج آن شهریار چوان 

به دشمن رسد شرم داریم از آن. 
به نوی بر آمد یکی تارزار 
ای بت کزن ال مارد 
ی رای ای 9 2 

بر آندشت رزمی و آرراستند. 
چنین هر زمانی بر آشوفتند 
عمی بر سر یکدیگر کوفتند. 


۳۷۹ 


همی بود اینگونه تا تیره شد. 
همی دیده از تیره‌گی خیره شد. 
بر آویخت چون شیر بهرام گرد 
به نیزه بر ایشان یکی حمله برد. 
به نوك سنان تاج را بر گرفت. 
خو لت ار اه مانته ار هت 
از آن شاد گشتعند ایر آن سیاء» 

که آورد باز ,آن کیانی کلاه...» 


مرت هکت 


یدق 


۱ 


شب آمد به خانه نگفت و نخفت. 
چو مادر سبب چست با او بگفت 
که ماد چه پرسی تو از درد من» 
دی ی رد رید را 

بریگاد من دی شهکست اوفتاده 


تورا نام فرزن بت اوفتاد 


۳۸۰ 


چو بخت من امروز بیدار 
من ار شب بخوابم سزاوار نیست. 
شب فاتحان روز رخشان بود؛ 
شب و روز مغلوب یکسان بود. 

و عمتاری و رت تا 

بشد بیری سرخ از دست ماء 

تنم سالم و بازوانم قوی» 

سرم پر و مفکورة شوروی؛ 

بریگاد دیگر در این انجمن 

جسان گوی سبقت رباید زمن؟ 
زمن بشنو ای مادر مهربان؛ 
بچشیم گرامی تر از جسم و جان» 
از آندم حه شیرانه زادی مراء 

۳ مهر بر رخ گ#شادی مرا 

تو بهدار ماندی شبان دراز؛ 

عه من خوش بخوابم در آغوش ناز. 
ی آنکه بالا رود سال من: 

توانا شود یال و کوپال من؛ 


۳/۸۱ 


بسی چشم تر ماندی و زنگ زرد 
فراوان ستم دیدی و رنج و درد. 

بود از توء این برز و بالای من 
همین بازوان توانای من. 

ز مهر تو گردیدام زورمند. 

شبه قامتم همجو سرو بلند. 

نرفته است از یاد من آنزمان 

که بودیم بی جامه و آپ و نان. 

در آن دورهُ خردی و خواریم 

تو کردی نگهداری و ياریم. 

بدم خردسالی شدم نوجوان؛ 

بدم نا توائی شدم با توان. 

دون نوابت نام برتاری ات 

ره. نامداری فداتاری است. 

در این وقت هم یاوری کن به منء 
چو آروزها ماذری کن + 


شبی چند بر من پرستار باش: 
ان کی میا اي دار باس 


رس 


مبادا که من دیر مانم به خواب. 
به بستر ببیتد مرا آفتاب. 

وه فرصت ای (ادر آدرهیر 

که خورشید خبزد ز من زود 
تو ار دواب شیرین دا مین ماه 
ببا و ز بستر بها کن مرا 

عه من زودتر رو بصحرا کذم» 
روم در صف عار هیجا کنم. 

سحر چون بر آرد تخستین نفس» 
مرا بیئد آنجا دگی هیچکس: 

به او گفت مادر که راحت بخواب» 
و گر دیر مانی» مکن اضطرا 
تلاش و عمل کار روزانه است. 

پشب هن عس آنسوده در خانه است. 


سح چون گریزد شب از آفتاب 
چو اودوی سرمایه از انقلاب» 
من آیم بصحرا و یاری کنم» 
چو يك کمسومول ضربداری کنم: 


۳۸۳ 


که پیروز گردد بریگاد توء 

رود این غم و غصه از یاد تو. 
نبیثم دگر رنگ زرد تو راه 
دگر نشنوم آه سرد تو را. 
کنون خواب رو با دل آسودگی: 
حنر کن از این پایه فررسودگی. 
دلاور به او گفت: ای مام من؛ 
نبود این سخن لایق نام من. 

من اندر غم شآن شورائیم» 

تو گوئی سخن از تن آرائیم. 
من از ننگ و ناموس رانم سخن. 
تو از بستر نرم گوئی بمن. 

من از کوشش و کار دم میزنم» 
تو کوشی که راحت بماند تدم. 
کی آسوده است آدم شور بخت 
و گر خود بخوابد بزرینه تخت. 
عص ماندن واتار اف و 


موفق لشلن اصل سودییست» 


3 


خداوند این سرزمین چون منم» 
ود رکنم 
این عا 


سس وان بت د << و2 


سر افرازی و نام و نعمت بود. 
پمن دولت من توان داده است. 


توات ده ات و روت داد ( 
مرا عرده آواد از بندی» 
رسانده باقبال و پایندگی. 

چو نوبت به جانبازی من رسیدء 
مگر طایر دولت از من برید. 

عه معلوب کردد بریگاد مر؟ 
سزد گر به گردون رسد داد من! 
بگفت این و یکباره خاموش شد. 


تو گفتی مگر از سرش هوش شد. 


۲ 
چو از نیمه بگذشت شام سیاه 


بیوشیده با آستین روی ماه, 


۲۸۵ 


هنرور زبستر بحست و نخست 
رخ از گرد بیداری شب بشست. 
سپس دبئت مالید بر روی خویش؛ 


بازوی خویشء 


به وی گفت ای بازوی پر هثر» 
قوی گشته از نععت رنجبر 

تو يك عضو لاغر بدی نا توان؛ 
کشهده یکی پوست بر استخوان. 

تو را قوت رگ شکافی نبود» 

به رگهای تو خون کافی نبود. 

بر از مغز و خوندار گشتی کدون» 
چو يك شاخ پربار گشتی کنون. 
مچت سختا و سن ینجه ات محکمست. 


گرت آهنین دست گویم کمست. 


و لیکن ‌ 
ای کی رد زد راك و رز رب 
بس اکنون مددکار این کار باش» 


بخدمت در این ره داز باس( 


8۰ ۳۸۹ 


نه کرسلایق شدمت رحمت است» 


چه فخری بیازوی پر قوتست؟ 
" ۳ 
بپوهید پس جامهٌ وقت مار» 
روان شد عه آید سوی کشت زار. 


جو شیر ا 


ما ان 
پیامد سر راه بر وی بیست, 

ژنو بیتشان گفتگو در گرفت. 

زئو پند خود مادر از سر گرفت. 
و بارء و ان کت ها را خعت 
پل سخت بازو بنرمی بگفت 

عه ای ماد اصرار بی«حد«فکن» 

براء ظفر خویشرا سد مکن. 


تو خود گفتی ای مادر بی ذ 


که در دورد بادشاه و من 
زمین مالك محراب و اورنگ بود. 
بروی زمین ثام ما ننگ بود. 
کون تودف آبرومند ما 

بود مالك آب و خاك و هوا: 


۲۳۸۷ 


تو گفتی که در عهد سرمایه‌دار 


زمین بود بر پشت دهقان سوار. 


کی ود ی این ات 


که: بودیم ما بیحقوق و وطن. 
-بمی دست مورا وطن,داده است» 
وطن حق عامل پمن داده است. 


تو گفتی که دشمن پما چیره بود 


جهان در <. بن ما خیره بود. 
سکنون روز نو رو زگار نو است. 
جهان روشن از پرتو مسکو است. 
رن تال وان ازایست 


بما غیر واء للین راه نیست. 
وطن پاری از من طلب میکند. 
فداعاری از .من طلب میکند. 


اینوقت من بینوا مانده ام» 


بمیدان زحمت قفا مانده ام 


در 


۳۸/۰ 


۱-03 


ریم رنه ارم ول مرده زا 
بدست آورم نام گم کرده را 
یگفت این و چون برق از جا جهید. 


به يك دیدن از دیده شد ناردید. 


۳ 


زمین خوابگاهی بد از آبنوس: 
بخواب اندر آن ینبا‌ها. چون عروس. 
عشیده مگر برد 
هب از رشك بر روی آن خوارگاه. 
در آن تیره‌گی عارف نامدار 
جو خون بد به رگهای شب رهسهار. 
پیامد یه صحرا یکردار باد؛ 
چو وهی در آن ینب‌زار ایستاد. 


اه 


بد آدردءدست دویاز» آنکین: 
شگفتا که آتش شد پنباچین. 

گل پنبه‌ها را چنان پی به هی 

به دامات همی ریخت آن نيك پی» 


۲۸۹ 


که گفتی بو مر وه آننان 
فتند اختران در دل عهکشان: 
زمین خفته بود و هوا بد خموش 
عه ناگه صداثی رسیدش بگوش. 
گمان کرد خوکیست در نبا زا 
و یا گرگی آمد بقصد شا 


ار 
ِِ 
شد آماده برضد حیوان "شوم 
برای دفاع و بای مجوم. 

در آندم کسی پمشش آمد و وشت 
به پیکر چو خرس و کلندی بمشت. 
بتندی بشد دست خائن بلند 


که بر فرق عارف زئد با کلند. 
بسختی دو تن در هم آویختند. 
همی بر هوا گرد انگیختند. 

که این زانوی آن عشاندی به خالء 
که آن میعد از ضربت این علالد. 
گهی این یکی راندی آنرا بة پسء 
گهی آن به این تنگ کردی نفس. 


۳۹۰ 


ی ال بت ار را 
گهی آن نشستی ببالای این 

این گفتی اکنون زنم مار راء 
به پند آورم دشن کار را 

که آن گفتی ای نابکار گداء 
کنون سر ز چسم تو سازم جدا! 
همه جامه‌هاشان بشد جالذ جاك. 
دمان پر زخون: چشم‌ها پر زخاك. 
چو بیجاره گشتند و بی تاب و توشء 
صدای ترانه بیامد بگوش. 

بریگاد عارف» بشوق و سرور. 


حمی خواند و نزديك میشد ز دور. 


لشکی زمستان رفت» 
دولت بهار امت. 

دسته دسته کلخوزچی 
سوی کشت و کار آمد. 


۳۹۱ 


چین فکنده بر ابرو» 
بسته دور سر گیسو 
بیل نو پبدست اوء 


تا ار ۰ 


بار پنبه‌عار ما 
گشته آبیار ماء 
سر کلعشار ما 


سوی جویبار آمد. 


پهلوان با ارداك 
زر ات روا جر الم 
سین زمین شد چالء 


کم ی تفه 


این گل امید ماستء 

این ,ور سفید ماست» 

طالع سعید ماستء 

بن چه جلوه‌عار مدا 


۳۹۲ 


ای لفق باهت 


بکن ‏ غیرت» 


بای امه فراعت 


ی 


ی ری و 
پا 


همانقدر افزون شدی کوششش؛ 


بتک بجع میت سک 


همانقدر هم دشمن پد 


نمودی تلاش و جدل بیشتر. 


۳۹۳ 


از خستگی چون سیاهی شب 


چو 
رسید آن دورا جان شیرین به لب 
بغرید عارف چو شبر عرین 
بلندش مود و زدش بر زمین. 
سر در 
پیفشرد حلقوم پ رکینه‌اش: 
رسیدند کلخوزچیان هم زراه» 
بیستند. بازوی آن کیثه خواه. 
در آندم سپیده پیاری دمید 
که در نور آن هر کس او را بدید. 
چو نیکو نمودند بر او نظر 
بدیدند کو هست گرگ بشر: 
بد آنگ رگ سلطان خوجای شریر» 
زبایان بیرحم دور امیر. 
نهان آمد این دزد در شام تار 
ضرر تا رساند به آن ینبه‌زار. 
زند آتش از کین صنفی به آن» 
بمحصول مخصوص کلخو ززچیان» 
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به محصول مردم خ: 
بقانون شورا اهانت تند. 

جو دیدند او را دلیران عارء 
زن و مرد کلخوزچی نامدار. 
بگفتند این دشمن ما ,بود. 

بداندیش"ما» حصم بشورا بود* 
همین بای ظالم. به دور 
چه ها کرد برضد خ 
مگر بچهٌ چاريكتارها 
تمیمرد: از ظلم این ازدما؟ 

مگی این کش و دسته او همه 


نبودند گرگان و ماها -رمه؟ 


چه خوش طشت دشمن زبام اوفتاد. 
شفال بداختر پدام اوفتاد! 

زمی بازوی عارف_ هوشمند 

که آورد خصمی چنین در کمندا 
کنون ما پریمش به درگاه داد 


۳۹۵ 


د هد داد ما تار و بودش بباد. 
در آن لخظه خورشید عالم فروز 
گر یز اند شب راز ششین ووز. 
تو گفتی در آندم بود آفتاب 
کمیسن در عدليهٌ اتقلاب. 

فلك صحنهٌ داد شورائی است 


که خورشید در آن.به کرسی زشست. 


3 


خبر چون از آن کار مرد یلید 
به کلخوزچی و یکه‌دستان رسید. 
پمانند پروانه‌ها گرد شمع. 
در اطراف عارف یگشتند جمحء؛ 
که او را هدوت متاهیه 
زم‌رش به دل دانه میکاشتند. 
جو رعد از تمام بریگادها 
پر آمد بر افلاك فریادها: 


چه ازبك چه فوغن» چه تاچيك واروس 


۳۹1 


بخوردند بر آن دلاور فسوس. 
سخنا بگتتند در وصف اوء 
پشستند او را رخ و دست و مو. 
به سلطانخوجه خائن و دزد شب 
به دعنام پکس کشادند الب 
ولی چند زارع عه در این مکان 


به سك مانده بودند 


آدزمان 
زدنیای کرنه شده ناامید, 

زدتیای نو نیز مانده دعید 

در آن جنبش خلق و جوش و خروش 
گرفتار حیرت بدند و خموش: 

۱ 


همان جوره تاصر که در اینزمان 


بود باعث فخر زجیان؛ 
مشوش خمال و سراسیمه بود. 
دل او تو گوثی که دو نیمه بود. 
به نیمی خرافات دذیای پیر» 


به دیمی مرام" لثین کبین. 


۳۹۷ 


میان دو نیرو دلش می طیید. 
که هر یك به سونئی ور میکشید. 
خلامه چنین یود آن بینوا 
به چنگ خیالات خود مبتلل 
که زا گاه چندین زن ضربدار 
کشمدند در پیش رویش قطارء 
بچشمان او چشمما دوختند. 
خمالات سست ووا سوختند. 
بگفتند دور از رفیقان مایست. 
دگر وقت یکرنگی و یکدلیست. 
تو دیدی نون دشین و دوسترآء 
شناسی زءغز اینزمان پوسترا. 
تو دمقان بیباك زحمتکشی؛ 
چرا در چنین ماجرا خامشی؟ 
مان بیش از این در میان دو صف» 
یبا اینطرف پا برو آنطرف! 
پنالید نامر کز این زندگی 
شدم من گرفتار شرمندگی. 

۲۹4۸ 


پین سخت باشد 4 عمری دراز 
بدم تابع دشن حبله ساز. 

ان مي ندودم کسان فنيم 

جو ساطانخوجه صادقند و سلیم. 
ولی ایندم از سادگیبهای دل» 
شدم پیش همصنشم‌ايم خجل. 
کنون گشت بی شبمه ثابت به من 
ه اینسان سان بوده اند آحرمن" 
من و مثل من بیسوادان 


عه آگه نبودند از حق خویش؛ 
چو کور و کر و بیزپان بوده‌ایم» 
همه سخره این سگان بوده‌ایم. 
کنون باید اصلاح نقصان کنیم؛ 
خطاهای بگنشته جبران کنیم. 
تنائیم» با این ددان هرور؛ 

همان اعمب تاریك خودرا بگور: 
پس از دفن آن دور بندگی 
کناردم پا در ره ازندگی: 


۳۹۹ 


گلستان نمائيم این خالك را 

همین خاذ از دشمنان پاکرا. 
یگفت این و بر چست مثل پلنگ 
که ساطانخوجه را بدرد بچنگ. 
بدئیال او يك گروه دگر 


که بودند چو او از آن پیشتر» 

ز رفتار شب در خروش آمده. 
زگفتار ناص بمپوش آمده. 

نمودند برضد پسخواه شوم 

به امداد دهقان نامی هجوم: 

ولی یم‌لوانان کلخوزچیان 

گرفتد آنجمع را در میان؛ 

بکت ین کی ربراک سس 
مخالف بقانون شورائی است. 

تو در ملك خود قادر و حاکمی» 

نه خونخوار و وحشی چو این ظالمی. 
از این کیفر و چنگ شخصی چه سود؟ 
بدرگاه دادش کشانيم زود! 


۳.۰ 


۵ 


چو از کار آن روبه نابکار 
جنس 


ک مردان ار 
کیرات رت با حاستید 
به میدان کوشش صف آراستند. 


پیامد دمان عارق پاعزاد 


پییش صف خربدار ایستاد. 

پگفتا که: ای توده نامور» 
رفیقان فعال صاحب هتر! 

از آغاز این بلشویکی بهار. 

از آندم که ما سن نمودیم کار. 
برشگام کشت و کلند یکم. 
همینگونه بعد از کلند سوم»- 
بریگاد ما داشت. با جهد و عارء 
همیشه بکف بیرق افتخار. 


دست ما دورشد 
دل من از این غصه رنجور شد. 
کنون نیست آن ذور در ذام ما» 


۱۳ 


نشد مثل آغاز انجام ما. 


بد تا جد و کوشش کنیم» 


بود وقتمان تنگ جوشش:" کن 


از ان شش بریگاد یاران خویش. 


۱ 


از اه و 


بدات را 
ظفرمند گردیم بعد از. شکست.ء 
بياریم آن نام رفته بدست. 
ذه‌ودیم بر دشمذان از بشر 
پمیدان صنقی تماما ظفرء 

کنون رو بمیدان کار آوربم» 
بکف بیرق نامدار آوریم. 


ز بس جلوه‌گر بود در آنمکان 
به هر کرت رومال سرخ زدان - 


ندانستی آدم ژدور و کنار 
عه این پنبه‌زار است یا لاله‌زاز. 


۳ 


نظر چون فتادی در آن سرزمین 
پسر پنجه و دست هر پنباچین» 


تو گفتی خروسی» بمنقار 
بچیند همی دانه 
اگر سرو در بوستان خم شود 

وز آن خم شدن نقره بار آورد»- 
پود مثل آندختر کمسومول 

که خم گشته می چیند از ینبه گل. 


در آن باغ بسیار سرو چهان 
بدلخواه خود گشته سرو خمان. 


بن ععتر آنجا فراوان بنقد 


همه خرم و شاد و خندان بدند. 
پدامانشان پنبه چون بری خشك. 
فتاده بر آن گیسوانشان چو مشك. 
چو گلپا همه در گاستان بدند. 
چو بلبل به گلما غزلخوان بدند. 


سلام» سلام» ای رفیقان فابریك! 
سلام برادران دور و نزديك! 


۳۰۳ 


ای رفیقان ما شما را می پینیم» 
طلای سید برای تان ميچینيم. 
طلای سفید به فابریکها میرود. 
بیرق سبح وروی مشود. 

دو بار این زر ما ما مشود 
جامهةً ماء وومال ما میشود. 

این گل - گلوله و توپ ما میشود. 
ماشین ماء لوب ما میشود. 

چراغ جون. آفتاب ما همین است. 
ده ها اتب ما هم ات 
ای پنبه جان بیا پدامن من» 
یت نت ن در 
فابریکچیان همه در انتظارند 
که کی کلخوز. 
نمیرود این سخن از یاد ما: 


یاید فاتح شود بریگاد ما. 


ان ینبه می آرند. 


نگه مینمودند چون دیگران 
به آن چوشش نوجوان دختران»- 


۳۰ 


۱-3 


دمی هم ز کوشش نمی کاستد 
عقب ماندن اصلا ذمیخو استند. 


ز نوباوگان پس تمیماند کس 
در آن کار از دیگران یك ذفس. 
همه در تلاش و همه در عمل 
تز آنبها در آن آشتمانه جدل 


کی از عاسه فتح شربت خورد؟ 
کی از بان میات بفوی میعت برد 
ند از آن حاصل رنجبر 


نخست از همه بم‌تر و ب 


چدان کار بد پر زعشق و هوس 
که گفتی کل پنبه‌ها هر نفسی 
ری از آن عشق سرشار جان. 
پریدی بدامان کلخوزچیان. 

در آن روز تا شب گل پنب‌ها 
تماما شد از ساقه هاثان جدا. 
همه پنبه‌ها گشت غونداشته, 

دو صد کوه از آن پنبه انباشته, 


۳۰۵ 


در آن پنبه زار ءارف بی نظیر 
ستاده» چو يك ناخدای کبیر 
به آرعتيك در برفای بعیدء 


همه جامه و وروی و مویش سقید. 


۶ 
به سطح زمین بود پاشهده آب. 


به بالای سب ورتو افتب. 


زیکسوی میدان --صف کا رگر. 
زسوی دگر- توده بر زگر. 
صف نوجوانان بد آراسته 

در آنجا چو گامای نوخواسته. 
تم‌اشاگران حم از اندازه بیش 


بردگاد غارف ستاده دش 


ستاده بریگاد و او بر سرش» 
تبسم کنان در برش مادرش- 


زر شهر آمده شوروی.راهبر» 
سخن راند او پمش اهل هنس: 


و 


رتای سره روا یرال 


زما برشها انقلابی سلام! 


ابی شا 


بیقان» زفتح شما 
همه خلق شووا کنند افتخار. 


از این کار مردانه نام خچند 
بعالم یلند. 


کنون ما به پنبه طلا میدهیم» 


پشد همچو کوه, 


طلارا به بیگانه ها میدميم. 
چرا پول ما. پمش بورژو روده 
زر ما از این سو به آن سو رود؟ 
بکوشیم با زور و ادراك خویش» 
بکاریم ما پنبه در خالك خووش: 


از این 


بعد در پئد خواهد کشید 
زر زرد را این طلای سفید 

که دیگر وی از کشور مردکار 
نیرد به صندوق سرمایه‌دار. 
شمائید. ای مدم محتزم» 

در این کار فعال و ثابت قدم. 


را 


همه بازوی عزم بگشاده‌اید. 


همه داد مردانگی داده‌اید. 


ولی بود چون سعی آن بب 


بریگاد عارف بود پیشتر 


۰ ای رقیغان عارفییان 


که دادید اینگونه خوب امتحان؛ 


بیاداش این فتح و این گیرودار» 
بگیرید این پهرق افتخارا- 
سپس بیرق سرخ را پیش برد 
بدست توانای عارف سیرد. 

زن و مرد آن توده ارجمتد 
کشیدند. مشاباشم‌ای بلند. 

بگفتند این «ملکت زنده بادا 


همین بیرق سرخ پاینده باد! 


فضا پر وآهنگ موزيك شد. 
بر از نخمه ذغز تاحيمك شد. 
برقص آمده دختران جوان؛ 


چو در باغ از باد,سرو جمان. 


۳۰/۸ 


لش لد دزی رت وت جر 
تو گوثی ز ستگنت یا آهنون 
همانا بمرغان مبدل شدئد 
که یکیاره در چست و خی آمدند. 
سرودی که هر رذجیر می سرود 


در آن بزم پیروزی اینگونه بود: 


وز تاجیکستان 
از غیرت کلخوزچیان 
پر شد پلان» پر شد پلان 
ما فا ۰ ما فاتحیم. 


این فتح ما مشم‌ور شد. 
مسکو از آن مسرور شد. 
چشم حسودان کور شد. 
ما فاتحیم» ما فاتحیم. 


شد بخت س رکش رام ماه 
آمد خر در دام ماء 


۳۰۹ 


پر شد جم‌ان از نام ماء 
ما فاتحیم» ما فاتحمم. 


در ور شاه و 
ما ینب بوديم و اس 


در عصر شوراء همچو. شیر 
ما فاتحیم» ما فاتحیم. 


ای توده زحمتکشان» 
ای عامةٌ کلخوزجیان» 
خوانیم اکنون همز بان: 
ما فاتحیم» ما فاتحوم. 


باید که هشیاری کنیم» 


ثرت مت رل تبرت 
آنرا گهداری یم 


ما فاتحیم» ما فاتحيم. 
۰ 


و۱ 


همان داستان حاوستاد سجن 
به تصویر آن داده داد سخنء 
پدانسان عه فرمود آن پاعزاد 
تماما در این سرزمین روی داد. 
مزاران سر اندر پی تاج رفت» 
تن و مال مردم بعاراج رفت. 
زمین همچو انیاری از کشته شد. 
تن جنگجویان در آن پشته شد. 
زخون گشت آندشت انباشته 

که شد تاج از خاك بر داشته. 
عی دائد. همانجا که بهرام گرد 
زمیدان همان تاج چون گو ببرد: 


همانجا نباش که عارف» چو شیر 


بکف داشت آن بیرق بی 
زمینی که خلق ستمکش زخون 

نمودندی آن را جنان لالهگون؛ 
پنی که بد قرنهای زیاد 

پر از جنگمای زبان و نژاد» 


بر 


۳۱ 


همانجا که در راه حفظ وطن 
بیودنت مردان فب ان ار و 

ولی خون با وطن بروران 

شدی چشمه نعمت دیگران؛ 

همانجا عه بد صحیا جنگ و حون - 
کنون گشته میدان علم و فنون. 
بود اینزمان آن زمین نایدید 

نه در خون سرخ از طلای سفمید. 
همین صلح و خوشبختی رنجبر 

بود سر نوشت پشر سر بسن: 
چمان با همین رسم و آثین شود 


پر از دوستیء خالی ازکین شود. 


رالات 2 
ژون - اوت ۱۹۳۵ 


مردستان 


۱ 
قرنها پیشتر از این دوران 
بود يك ده ینام مردستان. 
مردمانش ولی ژنان بودند, 
در همه سن همه جوان بودند. 
هر یکیشان که گفتگو میراند 
دیگری را 


مثلا اینچنین: زن بمرام» 


بو میخواند. 


ین» زن ظفر» زن سام. 


دور از آن ده بدامن يك وه 
تفای روط بر صطا و رن 
سبز و پر جلوه کاجما در آن؛ 
سروها همجو قامت جانان. 
پپش هر سرو بود از مرمی 

یا ز پولاد و سنگ یک پیکر» 
هر یکش یادگار شوی زنی: 


۳۳ 


کشت آن رسته پرصفا چمنی» 
خردك اما. ز فرط سبزه و گلء 
جای المهام و خوانش بلبل. 
رسم آن ده ید اینکه هر ساله 
همه زنا بموسم لاله 
خوردئیم‌ای خوب می بختند. 
نقل میساختند و شربت فند. 
کیسه ها پر نموده از آجیل؛ 
مرغ بریان نهاده در زنبیل 
ناخناثرا چو گل نموده خضاب؛ 
بر سر و روی خود فشانده گلابء 


جامه پوشیده پرنیان و حریر. 


گمسوان تابداده چون زنجیرء 
وسمه بر .ابروان کشیده بناز» 

با دف و چنگ و ای و بربط و ساز» 
سوی جنگل» ترانه خوان» خرسندء 
کودائرا آرفته میرفتتد. 

هر يك از آن زنان غالیه موی 
بوسه میزد بروی هیکل شوی. 


۳۱ 


تسش 


می نعست او به پیش آنپیکی 


بکه با دود بترهر. 
همه ارهای خانه و ده 


خواهر و دخش و بسن» که ومه» 
درد دلها به پیش شو میکرد. 
گو که با زنده گفتگو میکرد. 
چون زخوبی و ممربانی او 
یاد میکرد و قدردانی او» 
ناله‌ها میکشید از دل زار» 


ابعك میریخت همچو ابر بهار. 
ليك وقتیکه از نکونامیش 


یاد میکرد و خوش سرانجا 


وز چنان عشق بی نظیر و بلند 
عه ناد وطن به وی دارند.- 
اقك چشمش تمام میخشکی 


روی او سرخ گشته میخندید. 
- ونده دائی‌است ایسلان جفثه 


کود کانرا شرف بود - میگفت. 


۳۱۵ 


گفتنی‌ها چو می‌شدند تمام 
شاد با کودعان خود تا شام 


خورده وشیده نغیه‌ها میخواند, 
از پدر قصه بر وس میراند. 


۳۲ 


<ر چنین روزی آمد از ره دور 
مردی آنجا غریب و نامشهور. 

دید <. را تما با 

همه اسیاب زندگی در آن. 

هر کجا رفت و ایستاد و دوید» 
روی آدم ولی بدیده ندید. 

گفت با خود که این چه احوالیست؟ 
ده پر از ذعمت از بشر خالیست... 
کرد وحشت. داش بلرزه فتاد. 
«آدم» آدم کجاست؟» زد فریاد. 
شد به !آواز او زنی از دور 


از خانه همچو مرده گور. 


تمد 


۳۲ 


قد خمیده سیاه پونشیده. 

کوئی از عانتات رنجیده 

سوی چذگل» چو شاخ بی برگ: 
ست برداشت ان فرشتة مر 
زهره مرد ازان اشاره درید. 

تا به جنگل دوید و چست و رسید. 
دید آن حال را و حیران شد. 
رن تایه ند 
سر عبش و سرور آن زدم۰۱ 
بت ال رري ار 

حال او را زنی رعایت کردء 
پنشاندش» به وی حکایت کرد 


سر 


عه به این ملك چندی از این 


لشکر دشن امد از حد بیش. 


است این مك را کند تسخب: 


مردمش را غلام و خوار و اسیر 
لیك مردان این ده خرم 
بت موصت ریا را مس 


۳۷ 


کس 


زنده ماند به ننگ و پنده شود. 


خواست سرفکنده شودء 


زان سیب چنگ کرد با دشمن 
هر یکش در مقابل صد تن 
کشته گشتند يك بيك مردانء 
سب اما فتاه اب ارران. 


از دم تیغشان برون ز. 


( 
غرق خون گشت فیل و فیلسوار. 
هر قدر خصنم حملاور گردید 

رو برو شد بمرگ و بن گردید. 
پیش اردوی دمن غدار 

شد تن مردهای ده - دیوار. 
ارتش مملکت رسید آندم 

بیخ دشمن فکند از عالم- 

آخرین مردهای ده. خرسند. 

دم مردن حیات زا دیدزد. 

بر سک مت 2 2 
میلکت را کلید فتح سپرد. 


۳۸ 


ليك تنها از آن همه مردان 
شوی آن زن گریخت ان میدان. 
خبی ننگ راازنش چو شنفت 
در لباس سیاه پا ها گفت 

عه مراء ای" زذان بخت سفیدء 


بعد از این بیوه زن خطاب 
نام آن زنده مرد شرمنده 


مرده» شب ذام مرده‌ها - «زنده». 


تام ما دام شوی ما, گردید» 
نام شوی آیروی ما گردید. 
وز ممه این زنان, بی وهی 
بسین اوزت طاات ابر ان ولو 


ری رت رای رب 


غمی اینسان عه دیده تلخ و عظیم؟. 
ده ما ینف از همان دوران 


یافت از خلق ذام مردستان. 


۳۹ 


۳ 


قصه راو شد خواموش 


نا گهان بی بشد هوا زخروش. 
۰ 2 
تاروان وطن رسید از راه. 
اعل هر شپر و هر ده نزديك 
جمع گشتند از بی تيريك 


بر تيريك خاندان ظغرء 


افتخار تام نوع 
با جوانمردزادگان خرسند 


مم‌ربانی نموده و گفتدا 
شبمه‌ای نیست کاینچنین پسران 
ناه‌ور میشوند چون پدران. 

ما به آنما کثیم غمخواری؛ 
م‌ربانی و خدمت و یاری 

تا تماما بزرگ و مر3 مشوند. 
پخته در صنعت و نبرد شوند. 


۱۳ 


یاز هم بر فلك خروش رسید. 
نغمه‌های ظفر بگوش رسید. 

وقت شب هر کسی» بخاطر شاد» 
سوی بنگاه خود براه افتاد. 

و پات آاز ره دور 
گشت این قصه در جمان مشم‌ور. 


3 


ای ی تمه دل وان ات 
لایق مدیه بر داهران ۱ 

به دلران سوسیالیستی: 
قپرمانهای ضد فاشیستی» 
پهلوانبهای عا رگر- دهقان» 

بی سخن زندههای جاویدان. 


ستا امن آباد ۱۹۶۱ 


شبیخون بارتیزانی 


در يك قلعهً خالی؛ نیم ویران 

چندی حصاری بودند دلیران. 

آفتاب زمین را جون دیگ میجوشاند» 
بخار زمین آنرا می اند. 
ارتباط با دنیا شد گسسته. 


اسیان تقریبا از کار افتادند. .. 


دلیران بیخواب بودند و خسته. 
بعضی از نا بر تاد 
پا احتیاطء آهسته آهسته, 
درديك می امد دشن 
آن - آزادی کش از 
آنم| -جیزه خواران انگلیس: 
استقلال فروش» خائن, کاسه لیس 
اینها - دوستان عدل و استقلال» 
استقلال ایران بی ووال 

لیکن پرای هجوم کم بودند: 


۳۳۲ 


اینبها -چهل تن» دشمنان ده چند... 
تاکی می توان تاب آورد ایتجا؟ 
تمام میشود علوفه خوراك. 

فشنگ لازم دارند... کار آنبا 


عر میگردد وحشتناك. 


ت۳2 
تا رداحتی» غم «دارد میروید. 

منتظر دلیران .که چه گوید 

«یدر» - مردی از همه جوانتر 

عه از مر او را: میخوانند «یدر»: 
پیشرو است هن جا که خطر پیداست: 
در غم خود نیست. در فکر آننهاست... 
نقصهٌ «پدر» چندیست اماده, 

او را در این کار قطعیست اراده. 
و لیکن میخواست روح دلیران 
حاضر شود. بعد بدهد فرمان. 


جوجه گنجشکی تازه "بریده. 


نيك و پد دنیا .را ندیده, 


۱9 


ً 
زیر سای آن برج و بارو 
آنء کرسنه آرمیده. 


ذا 


گویا رفته بود روح از تن او. 
مجاهد ان بش دان افشازدند. 
به گلوی خشکش آب جکاندند 
را ی ان گرفت. 
کم کم انس با آن دلیران گرفت. 
آذها هم چنان یه او دل بستند. 


چدان که گویا عمویش هستند. 
می پرید روی دوش دلمران: 
خواند جیگ سیف ریر کوش دبا 
میگفت: 


پد پر میزد گوبا یاران؛ 


زود با هم پرواز نیم از 


اک راا تست سرا 


در هوا تعقیب کرد یف جره باز. 


روزیک 


از ال ده منت.بی ان 
بار زن دگی را کشان - کشان. 


۳۳ 


مسکین» گریزان مثل دیوانه. 
زیر سقف ناه برد به يك لانه. 
از داد و فریاد محاهدما 

جره باز فرار کیت از آن فضا. 
ماری از اي لا ته در ممافتم 
بیرون شد گنجشك گرفته به دم. 
هماندم عه مار خود را نشانداد 
دلیران آنا- زدندش به تهر. 
مار از آن بلندی بزیر افتاد. 
افتاد و جان داد - 

پرنده زنده در دهان او.. 


چه میکند ۴نجشك دلیر: 


با گردن» سینه. با نفس, منقار, 
با چشم. خلاصا. با همه نیرو 


ون میخزد دمان مار. 


بر 
او را دادئد شستشو... 
سب مار را توبات دی زر ناه 


۳۳۵ 


خندان میگویند: بمیر اژدها! 

ما دوست را بدشین نمیدهيم» 

به اینسان بستی تن نمیدهیم... 

جبك جيك چیك! این است. گنجشكک میجهد 
شادی خود را شان میدهد. 

«پدر» موقع را در یافت؛ فرمان .داد: 

همه پیش من! 
«برادران -وفت - 


پس» خندان» دلشاد» 


گنحشك امروز 
آموخت. که چه سان باید شد پیروز. 
آموخت: سختی هر قدر باشد شدید 
آدم نمی باید شود ومید. 

ما نیز اینجا در دهان ماریم» 

لیکن هم فمم و هم جرئت داریم. 
ای وتان با سرد حب 
زاین دام به دشین شبیخون آریم: 
تیم به شهد. 


شهد بمروزی» شم‌د زن دگی». 


ال زوس را بل 


۳۳۹1 


مهو راا» از چهل دمان به > 
بیرون آمد... 

هر سو دون دگی؛ 

تم سلاح» تقسیم فشنگ. 


پر کردن قمقمه ها از آب. 


ان لجام و را" اب 
کوبیدن نعل» دوزاندن. تنگ. 


غیرت و شتا 


بت در بصش لت 


جون دل دشین» بود آن شب .س 
در گنبد افلاك بیدا نبود 

نه شمع اختر نه مشمل ماه. 
سکوت مطلق بد فرمانروا. 

تنها در دل دلبران گویا 

دم تاریکی شنیده میشد. 
-خداپا پس کی می چنم 
تباب تاقت بریده ميشدء 


۳۳۷ 


دل انتظار دریده ميشد. 

در فکن پرچم فتح دیده میشدا.. 
مد پیچانده بر سم اسبان» 
دلیران در تاریکی چون کوران 
که همه چیز را می بینند با حس 
ایستادند در آنتظار فرمان» 


با عزمی راسخ» ایهانی خالص. 


مثل نمنگی که موج را برد 

یا عقابی عه در اير‌ها برد. 
صف بد خواه را از هم دریدند. 
بسییاری بخالك افتاد از دشمن. 
دلیران از آن حلقَه آهن 
چون برق یریدند... 

تاختند تا وقتی سییده دمید. 


در يك وقت آنما و نور خورشید 


بکوه رسید‌ند. 
کوه پر چشمه. پر سبزه پر برگ. 


۳۳۸ 


آزاد شدند از کام مار مرگ! 
بود رزم نوء افتخار نو 
مشفول شدند آنمها به کار نو 
اپتعار نو... 

نوازش کنان مردان شجاع 

با رفیق پردار کردند وداع. 
به کم‌سار «معلم» را پر اندند. 


او را هم به آزادی رساندند. 


مسکو ۱۹۵۲ 


«دوستم» 
۱ 


در ایران چون بضد ظلم شاهی 
بها شد بیرق مشروطه خواهی» 
مجاهدها از هر سوء دسسته دسته, 
بزیر سرخ پرچم عهد پسته. 

بدفع خصم آزادی مردم» 

مسلح آمدند اندر تهاجم. 

کنون بیش از چهل شد سال از آندم. 
ولی» چون روز پیش آید بیادم 
که منهم رهبر یک دسته بودم: 
براه خلق ییمان بسته بودم. 
سمندی تیزدو بد م رکب من 

که میداد او شمیز از دوست دشمن. 
روان ميشد میان کوی و بازار 
بدنبالم چو سگهای وفادار. 


۳۳۰ 


که 


اگر از پشت زین من تبر خورده 
نگون می اوفتادم سل مرده. 

به سم خاک زمین میداد بر باده 

بدور من. کسی را ره نمیداد. 

چو بر میخاستم از خاک زنده 


د خنده. 


زشادی شیهه زن؛ مب" 
اش ی ی اش یی 


پما نزدیک میشد در سیاهی» 


بدا 


مرا با پوز خود میکرد بیدا 


که دمن آمد» خبر دار! 


سین رس مرت ست مرس 
چو شیری وقت حیله. چمع میشد. 
به وسعت چشمها را باز میداشت؛ 
تفس در سیته خود باز میداهت. 
و گر جمعی زما از کوه یا دشت 
غه عرده اجرا باز میگشت؛ 


به جنبش اسب من میداد از آنان 
خیره چون باذسنج ازا باد و-باران: 


۳۳۱ 


سخن‌فهم و جسور و مهربان بود. 

عزیز ما همه رزم آوران بود. 

در اس دعوی ه ی ار ۱۳ 
ه کوی ‏ ۱ 

چنان در دوستی سنجیدم او را 


که نام «دوستم» بخشیدم او را. 


۷ 
بما یکروز آنسان تاخت دشمن 
که لازم شد ز وی وایس نشستن. 
بدانسان متصل بد تیر اعدا 
که می افکند سایه بر سر ما. 
گروهی دوستان» در بینشان من» 
پیستیم از پس صف ره بدشین. 
مگ وال اجل غربال در کف 
غبار مرگ می پاشید بر صف. 
در آن اثنا بیای ««وستم» خورد 
چنان ثیری که کردش استخوان خرد. 


۳۳۲ 


هماندم تیر دیگر هم بدستش 

رسید وء همچو پای او» شکستش: 
قلم شد آن دو ساق همچو پولاد. 
ار یت ی تحت 
نظر با تال زاری بءن دوخت. 
شرار آن نظر قلب مرا سوخت. 
نگاهش با زبان بی زبانی 

طلب میکرد از من مهربانی- 

تو گوثی گفت: در این گرم صحرا 
این ال ار مایم خادورما 
کنندم. زنده زنده. پاره پاره. 


عذاب دوست را پتمای جارد1 


ِ 
و درد "«دوستم» دل پر ز غم بود» 
خطر نزدیک بود و وقت کم بود. 


بروی سینه زور آورده دستم؛ 
مگر دل را نگه دارد» ذش: 


۳ 


کنون در ؛ 


جح اسر 
دو دست افکنده اندر_ گردن دوشت. 
فشاندم از دو. دیده اشک بدرود. 

عبث در کوشش بر خاستن بود: 

مگ دشمن پشد ,۲ گاه از آن درد 

که بی پروا فشار سختی آورد. 

دو گوش «دوستم» شد راست چون تیر» 
که مرگ آمد. بچه زاینجاء مکن دیرا 
رخش بوسیدم و از جای جستم» 

دو چشم و گوش را با دست بستم؛ 
ربان لکنت:زذان» فرمان به یاران 


پدادم تا عنندش تبرباران 


همه سوزان ز درد و خشم‌گینی 
عنان بر تافتيم از بیس نشینی. 
گرفتیم» اندر آن میدان"چو یک 


قصاص, دونست از بارددوی:دشدن: 


مسکو ۱۹۵۲ 


1۰ 


حختر قباد 
یکی از سر کرهه‌های کوهستانیها 
روستائی 


پادشاه غاصب 


یکی از ممهن پرستان 


شهر بان 


وزیر دربار 
جارچی 
سردبیر 


نقاره‌جیان 


پسرهای کاوه» مردم 
دژخیمان» درباریان. 


پرویز و سنگین دیده میشوند. قباد 
مت ور بارار ساعت استراحت است. 
آهنگران. از آنجمله یازده پسر کاوه» در پیش 
آهنگرخان‌های خود نشسته میخورند. میلوشند و 
صحبت میکنند. در این ضمن نوشافرین آمده به پدر 
خود کمک میکند. چوانها سرود میخوانند. 


آن سلسله می آید اگر بر سر بازار» 
بازار شود از نفسش تازه چو گلزار. 
عمان دارد زابرو» 
نت ار 
شکر در خنده او» 
به پیشش خم شده سر‌ها ز هر سوء 
بت ما بنادو است البته جادو- 
ی ار 
ما هم عاشقيم به ما هم نظر کن. 


۳۳۹ 


به دل مهر تو داریم» 
زعشقت بی قراریم؛ 
پرستاران یاریم» 
برای دیدنت در انتظاريم» 
اگر فرمان دمی چان میسها ریم. 
ی آید و چشمش بود از شوق ظغر مست. 
برهمزن این شهر همین است. همین است. 
نگاهش دل رباید. 
علامش جان فزاید. 


خرامش غم زداید. 
به این سان بت گرانجانی نشاید. 


په هر قصدی که آید گو بیایدا 
اف رت روما بیدا را راون 
سر میطلبی» آمده و بستان 


به دل مهر تو داریم» 


برستاران یا ره 


پرای دیدنت در انتظاریم» 
اگر خواهی دو صد جان میساریم. 


۳2۰ 


رویز 


بهعر از هر کس بدتیا میهزد این مرد مغز. 


ای برادر» ار خودش هست دمی بسبار نفز: 
هر زمان با اسب خود باری به بازار آورم» 
آمده از مغز و شوخیهاش لذت میبرم. 
انس ,رت لاک 


پذله گوء مهمان ده 


رویز 


ن دختر» چنین زیبا گهر بر وی حلال! 


آری... از وی مردمی و مهربائی دیده‌اند. 
مردمان او را از این رو «یاکدل» نامیده‌اند. 


(به قباد) 
ای قباد پاعدل» چیزی بخوان! 


۳:۱ 


«رودز 


جان می ممدون یک ۰ 


دیگران 
آری» بخوان. 
حتما" بخوان! 


قیاد. پعد از عمی غمزه. یک طبقچه مغز پخته 


را برداشته با حرکات و اشاره‌ها مشغول خواندن 


میشود. 


قباد 


ذرم. و شیرین و جوان ,است این مفز» 
بهترین مغز چهان است این مفز. 
مغز پختن هنر نقز من است. 


نعیت و حرمتم از مغز من است. 


۳۲ 


کار دنیا به مراد است مرادء 
مغز با مزه زیاد است. زیاد. 
بهترش مفز قیاد است. تباد» 


خوشترش مقز قباد است. قباد. 


قباد 


مغز اگر تازه بود» بار خورد. 


با می و چنگ و دف و تار خورد؛ 


تکند بغرت و بسیار ور 


مقر اگر گنده بود. مار خورد! 


مشتربها 


کی طا رها کی 


قباد 


هر که بی مغز بود اسان نیست. 


مغز پختن به جهان آسان نیست» 


ازخرا 


مغز سمیوسه و بادنجان پیست. 


این هنر لایق هر نادان فیست. 


مشتریها 
عار دنیا... (ت آخر) 


قباد 
هر کسی مثل من آمخته شود- 
مغز با يك یف او پخته شود. 
لب بلب از مزه‌اش دوخته شود. 
مغز خامان همه جا سوخته شود. 


کار دنیا... (تا آخب 


فرخ و نوشافرین کثار میروند. 

ثِِ 
يك سخن از تو شنیدن به جمان می ارزد. 
يك ذغس با قو - به گلزار جنان می ارزد. 


۳: 


نوشافرین 


با تشکر دهم این قیمت نالایق را 
گر بدانم عه وصالت سر و چان می ارزد. 
فرح 
بیان پیوسته چون جان» ای بت مهرو» به پملويم. 
زموی خود بیفشان سنبل خوشبو به بپلویم. 
به چشمت جون بدوزم دیده از خود بیخبر گر دم» 


تصور میکنم بنشسته يك آهو به پهلویم. 


هر و نا دم 


میس را خوامم ار نا مه وت یل ۰ 
تو باشی دوش‌بردوش من و پم‌لو به پم‌لویم. 

عاوه نمایان میشود. اهل بازار و راهگذران 
با اعترام به وی سلام میکنند. جاوه با همه شات 


مهربائی کرده هیراه یازده پسرانش به دکان خود 
دك میاید. کار در همه آهنگرخانه‌ها شروع میشود. 


۳:۵ 


پرویز (با شوق و محبت) 


1 


۵ لین بوده است!.. عجب پر قوت است و 


چیره دست! 
در هثر همتا ندارد. راستی چون آتش است! 


بازده فرزند می بینم در اینجا دور او. 


غیر از اینها يك سر دارد جوانمرد و نکو. 
نام او بهرام. در میدان.رزم است این زمان؛ 
در حدود میلکت جنگد به ضد دشمنان. 
فرخ به خواندن سرود «دست آهنگر» آغاز 
میکند. دیگران با وی هم‌آواز میشوند. 
در همه کاریء؛ 
در ده تور 
از همه دستی 
هست بالاتر 
دست آهنگ 
دست آهنگر. 


۳۰ 


تیخ برنده, 


و ۱ 


ی و 
میکند ایجاد؟ 
دست آهنگن؛ 
دست آهنگر. 
دست آهدگر 
پرشرر باشد. 
در همه پمکار 
پرظفر باشد. 
میکند چون موم 
آمن و پولاد 
دیت ام 
دست مگ 
بو مد تاجرد را آکی) 


۳:۷ 


بر وطن دشن 
کی مدوم آراد؛ 
رو به اين گاشن 
بوم شوم آرد» 
خا دشن را 
را 
دست مر 
دس ام 
در همه کاری... (تا آخر) 


وین پیش اوه می آید. 


#دودز 


روز به. ای کاو نام آورء استاد عزیز! 


ریت رباج میتالی بای 


۳:۸ 


شهر را از بامدادان تاکنون گردیده‌ام» 

هر عجا رفتم فقط ششیرسازی دیده‌ام. 

قحط داس و گاوآهن در همه بازار شده 

حاصل دهقان به صحرا سوخت. اینهم کار شد؟ 
کا 


فش 
دوستمء امروز این شمشیرسازی لازم است. 
چون بحنظ مملکت شمشیربازی لازم است. 
دشن بیدادگر» آخر. هجوم آورده است. 
قو سرحدی مارا پریشان کرده است. 


تا عه در مپدان بود ضحالا یژدان ناشناس» 


تیغ و گرز و نیزه و تبر و کمان لازم» نه داس- 
تیغ میباید که گردنهای دشمترا برد. 


نیزه میباید عه خفتانهای آهن را درد. 


۳۹ 


#دودر 
همچنین از بهر لشکر چو بود در کار و نان. 
غیر از این» تو غافلی از شور دهقان» ای جوان! 
گر وطن محتاج یاریهای دهقانی شود. 


سر زمین از موج دهقان بحر طوفانی شود. 


داس ما آذوفت کار تیخ بران میکند, 


سس اد سس ای وی ری خیم میسن 


آفرین ! 


فرخ» ببین» 


بهترین داسهامانر| به او دهء بهتر 
دیسر دلن را عرقه کار یرود 


22۰ ۳۵۰ 


زئها و بچه‌ها (دوان-دوان آمده) 
عاوه» کاوه» ای کاوه جان» 


دان. 


بهرام می یت از 
ایو خسته می اید. 


ترش را سنا می "وبا 


صداهای 
- بهرام آمد. 

- بهرام آمد. 

لت 

هنت 


بهرام در بین مردم می آید. قباد او را به 
کله پزخانه در آورده مینشاند. 


قیاد 


خون مرا جراحت او سرد میکند. 
(به نوشافرین) 
می ده به وی! 


۳۵۱ 


دوشافرین یك چام شراب می آوزد) 


پلوش» سرت درد میکند. 


کاوه 


این سرشکستگی سیب سربلندی است. 


اینگونه دردها اثر دردمئدی است. 


قباد 


گفتگوها هست از ضحال و از اردوی او 
تو ز میدان آمدی» ز آنها چه میدانی» بگوا 


بهرام 


دوستان» بیرون شدم ده روز از این پیشتر 
من ز میدان با سپاهیهای مجروح دگر. 
درد بسی سعت تشن الا بش ای صت باکت 
هست درد دوری از پمش دلیران وطن. 


لشکر ما عرد رنگ از خون دشمن کوه و دشت. 


22-3 ۳۵۲ 


کوشش و چانبازی مردان ما از حد ؟ذشت. 


داران به بیش دشمتان بگریختدد. 
بك سرداران به پیش ان ب 
خون ما و آبروی مملعت را رد: 


لشکر ضحاك از مور و ملخ افزونتر است. 
او خودش حم تر از ! 


پس عجایبها پدید از عارمای او بود 


اژح های شهی‌س است 


و از عجایبها عجبتر مارهای او بود. 

در سر هن تتف او روئیده ماری بی امان؛ 

طعمهٌ آنهاست مغز تازهْ مرد جوان. 

میرسد چون وقت خوردن» هر دو بیطاقت شوند. 
وامند در گوشش روند. 

زان سیب هر روز جلادان دو آدم میکشند. 


بهر مغز شاه 


مغز آنها را خوراك از بهر ماران میکنند. 
شین معن توانات ات ای خاه بر 


وای بر خلقی که بر این ازدها کردد اس 


گر نمیخواهيم با پستی غلام او شویم» 
یکدل و یکصف همه باید به چنگ او رویم. 


مردم درحالت وحشت و خاموشی. پیروزه آمده 
ب* پیش بهرام می شتابد. 


۳۵۳ 


«مدوزه 


جرا 


وای براین حال زارم! 
بل تاو نت میم انم 


بویا با باری در و ار 


برخاسته میرود. 


مردمان 
بخت بر گشته و مغلوب شده لشکر ما» 
وای بر دولت و بر ملت و بر کشور ما! 
لرزه افتد به تن از این خبر وخشتناك, 


پنده گردیم همه فتح ند گر ضحاك, 


بعد از آن معز جوا خورش مار شود. 
نعمت شور ما طعمهٌ اغیار شود. 

نام و ناموس وظن پکسره برباد رود؛ 

علم و تاریخ و شکوه و سخن از یاد رود. 
تن ما گر که بمیدان همه بی سر بشوده 
به از آنست عه طحاك مظفر بشود. 


۳03 


وقت سختی خطر از سستی و خود یاخت 
جون عدو حبله عند. چاره بر او تاختن است. 
گر چه بر دید« 
1 


تا بود وقت به هر 


و هن اد بت 


در حفظ وطن خلق هنن پرورهست. 


تیم آدم» 


عه دهتد امل وطن در همه چا دست یه هم 


آهشگر ان 
بیشتر اسلحه سازیم برای میهنآ 


تِ 


آید آن دم که بتازیم به دفع دشین! 


آهنگران با جوش و خروش مشغول کار میشوند. 


اوه چند تن» از آن جمله سته و پرویت را هش 


خود صدا کرده آهسته با آنها مشغول گفتگو میشود. 
هیاهوی سختی از دور بگوش میرسد. يك گروه 
مردم دوان دوان می"آیند وفریاد میکنند 


۳۵۵ 


دشمنان» دشم‌ثان... 
آمدنت. آمدزد... 
وای! ضحاعیان 

آمدند. آمدن 


میخور ند می پرند. 


وحشیان» قاتلان 
آمدند. آمدزد | 


اردوی ضحاد با چیزهای غارتکرده چون سیل 


ند. 


به باز 


بازار یر 
فرمانده ضحاکی (شم‌شیر برهنه را بلند برداشته) 
بنام حکمران روی عالم 
خداوند ظفر ضحالك اعظم! 
ثتل و غارت شروع میشود. 
پرده دوم 


میدان در نززدیکی سرای شاهی.سیاهیان با ت 
ایستاده اند. در یکطرف میدان فقاره چیان ی توارنده 


۳۵ 


هی» هی بیا 
مردم» کحائید؟ 
قرعةٌ نو میخوانند. 
پاید همه بدازند. 


مردم» کجائید؟ 


۱ 
هی» هیء» 1 


مردم سیاه یوشیده. دسته - دسته مي آیند. در 
میان آنها کاوه. بهرام» فرخ بیروزه قناد» نوشافرین 
و سنگین دیده میشوند. جلاد باشاگردانش می آیند. 


مردم 


ای داد» 
آی فریاد؛ 
ی ای تلا( 


باز هم دو جوان 


ان بایت داد 


۳۵۷ 


حسرو 
تاکی این بستی» تا چند این ببداد؟ 


بهرام 


پس کی میگردیم ز این ذلت آزاد؟ 
شهربان با ملازمانش و سر دبیر می آیند. 
بیر (بگوش شهربان) 


سر 


هئوز نگفتید» من نمیدانم 
نام عها را امروز بخوانم. 
جاسوس به شهربان نزديك میشود. 
شهر بان 
1 


چاسوس (آهسته به سر دبیرو شهربان) 
بهرام و خسرو 
روز و شب گرم فتنه... 


۳۵۸ 


شهربان _ 
خوب. گم شو. 
(به سر دبیر) 
ثوبت رسیده به این دو جوان» 


نام اینها را زود تر کن اعلان! 


ای مرد و زن» بدانید. 
ای انجمن» بدانید! 
افتاده قرع نو 

اکئون بنام خسرو 

ار خاندان زمام. 


(خسرو را بازور از آغوش مادر و برادرهای 
حوانس 2 


ه میبرند. مادر بیهوش می افتد). 


دوم بنام بهرام. 
این هدیه شد علاوه 


از خاندان اوه 


۳۵۹ 


ای فغان بهرام ماء" بهرام ملا.. 


ور چشم پیر نیکو نام ما. 

تاو دوم یه مردی و هثر» 

70 بهرام ما» بهرام ماا.. 
بیروزه (بهرام را به سینه چسیانده) 
ای عمه خلق جهان» رحم. رحم! 
ثیست دگر تاب و توان» رحم» رحم! 
رحم به این مادر دلخون کنید, 
رحم به این خستكٌ محزون کنید! 


قسمت عقب مردم صدای «بهرام ما. بهرام 


ما...» شنیده میشود. دژخیمان پیش می آیند که 


بهرام را ببرند. مردم بین آنها و بهرام ایستاده مانع 
میشوند. 
«مروزه 
بیشرفان» له اهریمنان» 


لعنت یزدان به شما طالمان! 


۳۹۰ 


تخم خیانت بحهان کشته‌اید. 
نه پسرم رابه ستم کشته‌اید. 
ظلم که دیده است از این بب 


من ندهم این پسرم را دگر! 


این بیشتر؟ 


ظلم که دیده است 


چا ده ی ی و۱۳۳ 


:«روزه 
فریاد کنید. ای مردم! 
امداد کنید. ای مردم! 


م1 
نفرین خدا بر ضحاك 
آن اهرمن و آن, نابالل! 
لعنت به همه یارانش: 
تاج و کمر و مارانش! 
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این چه سان دیوانگیست؟ 


فتنه و آشوب چیست؟ 
حاصل این خوب نیست! 
پند من را بشنوید: 
خامش و عاقل شوید! 


۳۹۲ 


ورنه فرمان میددم 

پر سماه فاتحم 

تا کشد تمغ از نیام 
زی نی ای عم 
مجیدم رن رت 
طالع بهرام بد؟ 

پاید او 


قربان ود. 
ر ی اس ی 


چندین چوان از هر طرف به جلو دزٍخ:: 


فیخ_ 


یجای او ببر مرا! 


۳۹۳ 


رام 
بشنوید. ای بسران؛ 
بشنوید. ای پدران» 
مهربان مادرهاء 
نازنین دخترها! 
این جوانان عزیز» 
فاقدان همه چین 
هر یکیشان بشری است. 
وس دا وب زا اتب 
دیگری از چه رود 
جای من کشته شود؟ 
من بسی ناشادم» 
ده پرادر دادم: 
طالع من شد یست؛ 
زندگانی تلخ است. 
من خود این راه روم» 
میروم شتا شوم 


+یروزه غش میکند. او را .میبر‌ند. 
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عاوه 
بزرگک است رنوح- قوه اف تامدار» 
مین راز بو داش اتعظار . 
دریقا که از دست ما تمیربری» 
در این وقت سختی چرا میروی؟ 
ترا درست ار ای رر کی ازع 
که هر روزم از نو کشد با عذاب. 


یه خورشیب رخشان و ات روان» 
که بی تو نمی‌ماندم آندر چیان. 
بمانم که کام تو گردد روا 

ی ما 


(ییشانی او را می بودب) 


بهرام (به مردم) 
گر که آید زین غم 
رحمتان ابب پدرم»- 
پسر او یشویده 
پدر او تخویت 


۳۹۵ 


مردم 

پیر با غیرت ماء 

شیر پر طاقت ما 

ما همه یار تونیم 

خویش و غمخوار توئیم. 
فرخ (ه بهداما 

ای سر و سرور من» 

ای ز جان بهتر من! 

از کبوتر بازی 

تا به آهن سازی 

تو مرا از خردی 

در بی خود بردی. 

در همه شادی و غم 

من رفیقت بودم. 

از چه اکنون با زود 


بم از خود دور؟ 


یا به جان منت نهه 


3 ۳۹ 


تو مرا رخصت ده 
عه شوم قریانت 


چون بلا گردانت» 


یا در این تیره سفر 


بو مراربا خود را 


بهرام 


فرح ون 

یادگار پدرم! 

تو وفاداری کن؛ 
خلق را یاری کن! 
چون پدر نیکو باش, 
پهلوان چون او باش! 


(به طرف مردم) 


همت ای خلق بز رگ 
رولیت زر متا 


۳۹۷ 


بهرام 


این زمستان رود 

الوداع. الوداع! 
غنچه خندان شود. 

الوداع» الوداع! 
پلبل نغمهگر 

الوداع؛ الوداع! 
در سای بر 


الوداع! 
بهرام و مرحم 
الوداع! 
۳۸ 


23-3 


چون به فصل بهار 
بر گل و لا لازار 


خوش تماشا 


پادی از ما کنید؛ 

الوداع. 

بهرام و_مردم 

الوداع! 

سر 
پاك بهرام ماء 

الوداع» الوداع! 
مگیی نا کام ماء 

الوداع» الوداع! 
جاودان بر تو باد 

احترام: احترام1 
ما ز دشین کشبم 
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۳۹ 


و دخترهای همسایه تعسته‌اقد: بعضی از زنها میدوزند 


یا میبافند. نوشافرین و دخترها غمگین سزود میخوانند. 


بچه کوچه را می پاید. گامی 
وی با اثاره از کوچه گذشتن ضحاکبا 


را خبر میدهد 
و تا صدای سم اسب. بهم خوردن اصلحه و خنده‌های 
4 ضحاعبان تناما" دور هنود دخترها ساعت 


دخترها 

یار من از من» پی گناه» 
رنجید ,و شد ووزم سیاه» 
با ذاله و با ابثك و آه 


ی رده مان 


گفتم به رعدی این سخن؛ 

رم امش بن"حال من. 

شد داله آن.رعد کهنء 
سین تنگم نهان. 


۳۷۰ 


يك ابر با من یار شدء 
بر درد من غمخوار شد. 
باران آن خونبار شد. 


یت دی کم مان 


يك گردیاد پر خروش 
از دور دید آن درد و جوش. 
آهی شد از غرش خه‌وش؛ 


در دل تعست از آن زمان؛ 


از آن زمان من تا کنون 
از دیده ریزم سیل خون» 
آه از دلم آید برون 
و ذاله پر کردم جهان. 
با لین هه آه.و فغان 
و از دیده جوهای روان؛ 
حالا هم آن آرام جان 
با من بود نا مهربان. 


۳۷ 


(زنها 


مر کس من احسان ند 
مس ال رای 
او را بمن مهء‌ان کند. - 
کی علاس توا 


آواز جارچی از کوچه بگوش میرسد. 


رچی 
هی» هیا 
که 2 
هی» هی! 
الی» هی؛ 


سر با ایستاده با وحشت گوش‌میدهند) 


مارها گردن درازی میکنند, 
پیش گوش شاه بازی میکنند. 


بوی مغز شاه را چون بشنوند. 
هر زمان خواهند در گوشش روند. 
عله پزها مفز را بد مپیزند. 
مارما از خوردن آن عاجزنده 


گر عه از امل محل يك پرهتر 
۳۷۲ 


غن ادم را یزد شایسته‌تر» 


تا روند از کیف آن ماران بخواب» 
حکمران راحت شود زاین اضطراب» - 
اس عادم زیتی میهد 
تاجور او را وزیری میدهد. 
لایق بخشایش شاهی شود» 
حولتش از ماه تا ماهی شوده 

ها 

هر 

(میگذ رد) 


«دوزه 
آنکه مغز خلق خود سازد خوراك ما رکیست؟.. 
زنها 


در دیار ما چنون نامرد خائن هیچ نمستا! 


(کفتگوعنان میرژوند) 


۳۷۳ 


نوشافرین (تنها) 

ثه هش در سر. نه در تن تاب مانده» 
نه خون در دله نه در چشم آب مانده» 
نه اندو رون روشن حس بیدار» 

نه شام تیره حال خواب مانده. 


اکی از شمه یدل اواره کردد 

به صحرا افتد و صد پاره گردد» 

به است از آنکه بعد .از دلبر خود 

به دنیا ماند و بیچاره گردد... 

(سکوت. ناگاه از دور آواز فرخ بگوش 

میرسد). 

دیر شد. تیره شد. ماهم نیامد» 

روشنی بخش راهم نیامد. 


خواستم بذالم توانم نبود. 
از دل به سینه آهم نیامد. 


۳۷ 


او نیاید من راهی میشوم» 
در پیش هر چه خواهی میشوم» 


پر فلك یبرد سیاره گردم» 


در دریا پاشد. ماهی میشوم. 


گرچه خسته و زار و دلگیرم» 
نمیخواهم دور از وی میرم 
صید تو نیتم ای اچل: گم شوا 
یار میگویم و قوت میگیرم- 


فرخ (وارد شده) 


نگارم» دلبرم» آرام جانم! 


شافر ید 


عزیزم» افتخارم: بهلوا 
شخ 
چرا رنگ از گل .رویت پریده است؟ 


۳۷۵ 


ذوشافر ین 


<«و مه شد رنگ شادیرا ندیده است. 
شخ 
چرا آوازت اینسان زار آید؟ 


نوشافر ین 


خبر از دوری دلدار آید. 
شخ 


چرا چشمانت اینسان اشك پاشند؟ 


ز ترس اینکه از تو دور باشد. 
شخ 


چه خواهد شد گر از تو دور گردم؟ 


گر از تو دور گردم» کور گردم. 


۳۷ 


جهان چون من جوان : دارد. 


توشافر. 


ولی دل درسی با بار دارد 
فرع 


چه خواهی کرد اگر بی من 


نوشافر ین 


فقط يك کار: ترك زندگائی. 
فرح 


بزم» زندگی بسیار خوب است. 


توشافرین 


عزیزم» زندگی با یار خوب است. 
(فرخ نوشافرین را آغوش کرده) 
چرا اینسان تنت چون بید لرزد؟ 


۳۷۷ 


نوشافرین 
دل از ايك فکر وحشتنالا ترسد. 
عزیزم» اینقدر ترس نو برجاست. 


(سر بسن فرخ گذاشته) 


همینجا. زندگانی در همین جاست. 
فخ 
به عالم دایم این ماتم نماند. 
خن 
تو گر باشی بعالم غم نم‌اند. 
(بباغ میرود) 
فرخ ها 
نزاجل باك و نه انديشه از آذر دارم» 
نه به دل واهمه از تیر و ز خنجر دارم. 


۳۷ 


بیم جان ثیست مرا گريهً جانان سخت است. 
غم خود ندارم» غم دلبر دارم. 

دل کسی نیست در این دوره خونین بی درد 
لیك. من از همه عس درد فزونتر دارم- 
پشکند وه زسنگینی باری که بدوش 


من ز بیرحمی ضحاك ستمگر دازم. 
در دنیا به رخم گر که به بندفد» چه با! 


من در این خانه نه خوامر نه برادر دارم... 


(بعد از کبی سکوت) 
ی حیا] لشعر غم ملك دلعرا گیرد! 
کر برادر نبود خلق هترور دارم. 
مرگز از سختی دنیا نکلم نالهه که من 
تربیت از پدر پبر غظنفر دارم. 
بهر آزادی آهوی خودم نگم» 
و ای راک بر اس انم 
سخن این است عه گر جان برود از تن من» 
دست از دامن جانانه نمیبردارم. 


نوشافرین از باغ بررگشته برای فرخ میوه 
می آورد. 


۳۷۹ 


هر شب ز وحشت تا صبح لرزم. 
از روزهای آینده ترسم. 
ترسم زدستم ناگاه. بازور» 
گیرد تو را این ضعاك منفور. 


هردم فزاید بار بلاما؛ 


فرخ» عزیزم» بگریز 


ِ 
غیرتم میکشد اینگونه که پروانه دهدجان, 


سوزد و خوش بود. الحق که چه مردانه دمدجان. 


ای خوش آن عاشق صادق که آن محبت 


غرق خون گردد و در دامن جانانه دهدجان. 
د رگه دوست بود خاناً آزادی و امید, 
زنده آنست که در خدمت این خانه دمدجان. 


کر خزان حمله کند. بندف آن بلبل مستم 


۳۸۰ 


که جدائی نکند از گل و در لانه دمدجان. 
مرده هر گز نتوان گفت کسی را که به مردی 
بهر آزادی خانه ز بیگانه» دهد جان! 
نوشافرین 
ای کاش این خلق بر پای خیزند. 
جنگیده خون دشن بریز ند. 
فشح 


جان» دلبر م بن چون دلمر است؛ 


هویم آتتون مان تخل اه 
آری» عزیزم» بر خد ححاك. 


بر پای خبزد این خلق 
آنروزها من شم‌شیر در کف. 
باید عه باشم در اولین صف. 


با تو منهم روم و دشمناذرا بزنم» 

3 و 1 

منهم آخر» چو توء فرخ._بچهٌ این وطنم. 
(فرخ_ به وی خنجر می بخشد) 


۳۸۱ 


پرو» جانم» تو دانی شب خطرنالا 
بود کوچه ز وحشیهای ضحالك, 
فرخ 

هميشه حکم تو بر من گواراست. 

رود جسم اگر چه چانم اینجاست. 
(وداع کرده میرود) 

نوشافرین 
1 


پدر رفت و نیامد... کی 


ید مشکلم را حل نماید... 


(سکوت) 
از این فکر پریشان عقل و هوش خویش میبازم... 
چه تدبیری کنم تا جان فرخ را رها سازم؟ 


(از کوچه دو باره صدای چارچی به گوش میرسد). 


مر ما 


اگر داند ز غیرت نقشه‌ام را میکند آویران. 


ه هست! اما ز فرخ دارمش ینهان. 


۳۸۳ و 


به چدگت سر بکف میتازم» ای مرکت! 
تو را در بند می اندازم» ای مرگ! 
بزور عقل و کوشش دلبرم را 

و چنگالت رها میسازم» ای مرگ! 


پرده چمادم 


دربار. اهل دربار ایستاده‌ائد. ححالا در روی 
تخت از درد و خشم میقرد. 


اهل دربار 


آسمان؛ 
اش ال 


بر سر ما بلا بارد 


شاه پرقترت ما شاه 


گشته بی خورد و خواب 
پادشاه» 


روز و شب در عذاب 


گناه. 


بی 


بپر ای مارها 
جاره انم از محاا 


۳۸۳ 


عله پزهای ملل مختاف با طبق‌های پر پکی - 


یکی پیش ضحاك میروند. گاه به مار طرف راست گاه 
به مار طرف چپ بیحاصل تکلمف خوردن میکنند. 


آنطرف» ناکسان! 


زندگی شد.حرام. 
رز و بح شا سای دک 
مرگتان عبرت دیگران میکنم. 

(به وزیر دربار) 
روا چه ایستاده ی نا بکار؟ 
فوری افسونگران را بیا 


وزیر دربار دویدهمیرود. رباب نوازان می نوازند 
و میخوانند. 


دو شب ماران نخوابیدند یکدم» 


بل سا رز دی دسیت سف یر آازشن 
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جرا اینسان شما در اضطرابید 
ایا ماران بیطاقت. بخوابید! 
بخوابید, 

بخوابید! 


افوگران می ینت دوره وده دم 
اقسونگران 
الغلخ الفلاخه, 
الجلخ. الجلاخه! 
با شری الشروقا: 
یا برق البروقا! 
عرببه ضحاك خاموش نمی شود. قباد طبق در 
دس دس لاه 
قباد (به مار طرف راست) 
حلوا آوردم؛ حلوا آوردم؛ 
برای مار زیبا آوردم. 
(مار با حرص مییخورد) 
۳۸۵ 


مارلكه ای مارلاه 
مار ك جان خواب روا 
حکمران عالم» 
اعنون راحت شوا 

(به مار طرف چپ) 
مارك زیباء طاوس رعنا» 


التفات کرده بخور این حلواا 
مارك. ای مارك 

مار چان خواب روا 
حکمران عالم» 

اکنون راحت شوا 


مارها میخوابئد. عربد ضحالد خاموش میشود. 


امل دربار 
روز بلا آمد به سر 
ساطان ما حست از خطر. 
شد طالع ما برظفر» 
شد کوشش ما برتس. 


۳۸۹ 


سلطان ما جست از خطر» 


روز بلا آمد په سر- 


ضحاك 


این علةً سگانرا (مغزیزان و افسونگران را 
نشان میدهد) 


کدی رت سا 
این یار مهربانرا 
(اشاره به قباد) 
خلعت دهید هم زر! 
دژخیم بافر اشان» افسونگران و مغزیزها را 
میبرند. يك دسته از امل دربار جامٌ زر بفت به 
قباد می پوشانند و بدره‌های زر به او میدهند. 
شهربان آمده تعظیم میکند. 


شهر بان 


پادهاه پادشاهان پایدار و زنده یاده 
سای او «به سر امل جهان پایشده بادا 


۳۸۷ 


باز هم د هی کاوه فتته سازی آمیکند» 
بین هر جمع و گروهی حیله بازی میکند. 
آشکارا شاه را صد گونه تهمت میزند 
خلق را برضد ما پیوسته دعوت میکند. 
گر نفرماید شه ما چاره این مرد ید» 
کار ما با شورش مردم به سختی میکشد. 
ضحاك 

(با وزیران آهسته مشورت کرده) 
خادمان عادق ما وا برو اینجا مار» 
تا ز نام خلق يك محضر نویسند آشکار. 
اندر آن گویند شرح عدل و اثصاف مرا 
مدح عقل و بخشش و رحم و دل صاق مرا 
و اندر آن کویند امنیت به اهل این دیار 
لشکر ما داد و بی ما عار آنها بود زار. 
و اندر آن گویند هر سختی که‌در این کشور است. 
باعث پهدایش آن اوه آهنگر است. 


۳۸۸ 


سشهربان تعظیم عرده میرود. وزیر دربار سر 


دبیر را بی خوانده او را می نشاند که محضب را 


نوشته حاضر کند. 


ححا لد 


(قباد را نشان داده) 


در دخیره برهها از بهی این استاد هست؟ 


وزیر دربار 


افتاده بدست. 


من بمد از ی 


هدان شمشیرباز خوبروست» 


آخر ینش !., 
آنکه میگویند امید دل و محبوب اوست؟ 


۳۸۹ 


اوست» آری او -جسور و خوبروی و خوش 


سخن... 
ححا لك 


بت اد را موب ین قوش ریش مرا 


فرخ را می آورند. طحاك با دقت به وی نظر 
بی اندازد. فرخ با تنفر روی خود را بر میگرداند. 


در این حال چشمش په قباد افتاده او را در جامةً 


زرین میشناسد. 


ِِ 
بینم و در دل نبود باوری: 
ور ۳ ر آة ور 


«پا عدل» داشت لقب در بر خلق این جلاد. 
۱ 


بدی بجهان نیست کسی مثل قباد! 


رن 


کار ننگ آور او شد سیب ذلت "من» 
شرمم آید عه چنین دد بود از ملت من. 


۳۹۰ 


پدرم عاش از این عار خبردار شود. 
ملعم آگه از این روبه مکار شود. 

شکلش از میکل ححاك بود 

بیج الوا درک 


بهتر است اینکه اه و 


ضعالد 


آخرین بچدٌ او... بین چه قدر مفرور است. 
چه سخن آور و بی واهمه و پر شور است! 
با همین دانه بدام آورم آهنگر را 

میکتم تابع خود مردم این کشور را. 
میکند در دل هقرایت هم این چهره ای 
بهتر است اینکه نه بیثم رخ او را دیگر. 


قباد 


خون من جوش زند در مد از حبرت اوه 
جان فدای نگه وجرئنش ۳۳ 
باز هم بر رخ او گر نگهی اندازم» 


ترسم از سر عشی دل سر خود را بازم. 


ترسم اشکم به جبین ریزد از آن روی و نظر. 


پهتر است اینعه نه بینم رخ او را دیگر. 


۳۹۱ 


فرخ_(به قباد) 
دل‌سیه. اعریین ملت فروش! 


وزید دربا 


ِ 


در دم مرگی توه بخودآ» خموش! 
(فرخ را میبرند) 
خحالك (به قباع) 


تا پتو از من برسد حکم نوء 


باید او زنده بماند. پروا 


(قباد میرود) 


ضحا لد 


وه که چه آسوده شدئد این دو مار» 
شد پسر کاوه هم آخر شکار! 
بزم و طرب زود مهیا کنیم» 
ادی دو فتح تماشا 


۳۹۳ 


با اثار* وزیر دربار از هر طرف رقاصه‌ها و 
نوازانده‌ها میریزند. هر گونه رقصها آغاز میشود. 


پرده؛ پنجم 


ضحالك در روی تخت. وزیر دربار می آید. 


وزدر 
تاجداراء دوستان در پیش درگاه آمدند. 
از ی جرای فرمان شهنشاه آمدند. 
لبك. شد از نقشهٌ دربار ناوه باخبر» 
در تمام شهر فوری کرد بر پا شور و شر. 
عوچه‌ها را پکسر از آشوبگرها پر نمود... 
ضحاك 


دوستان مطملن را پیش من آرید زودا 


به اشار وزیر طرقداران ضحالد 
داخل میشوند. 


۳۹۳ 


دعوت شده‌ها 


- السلام» ای پادشاه مهربان! 


- تمغ تو برا به فرق دشمنان! 


تا مه ما با حان و دل آحرا کنیم 

با اثارغ ضحالا می نشینند. 
ضالد 

خوبی ما را شماها دیده‌اید؟ 


آنها 


ضحاك 


عدل و انصاف مرا سنجیده‌اید؟ 


سنجیده‌ایم. 


گردیده‌اید. 


طحاد 


منصب و مال و لقب بخشیده‌ام؟ 


اس 


بخشیده اید. 
از دور میاموی مردم بگوش مبرسد. 


ححالد 


» اما» فتنه بریا میکند. 


۳۹۵ 


ضحالد 


در میان مردم اغوا میکند. 
آنها 
میکندء هاء میکند! 


ضحاذ 


بهر ملك این فتنه‌ها دارد, ضرر» 
بیشتر بهر شما دارد خطر. 
خویش رایس رای اع ی 
این نت را متل شلی امس سب 
محضر را که در دست سردبیر است نشان 
میدهد. آنها آثرا دست پدست داده و نخوانده با 
تعظیم و تکریم مهر میکنند. فریادها و هیاهو رفته 


رفته نزدیکتر میشوند. 
ضحاك (به وزیر دربار) 


بسح دس سم وا نک تانب 
بیاور کاوه را تنها به دربارا 


۳۹۹ 


عاوه دمان به دربار داخل میشود. همه از 


وحشت میخشکند. 


اوه 

ایا دیو خونخوار بیدادگر. 

ز انصاف و رحم و حبا بیخیر! 
زجور تو این ملك ویرانه شد. 
طر بخانه ما عز‌اخانه شد. 

ادن 


زر سر زمین يك دل شاد نیست. 


زتیغ تو يك گردن آزاد نیست. 

ستم چند بر حال محزون ماء 

و قلخ شوت ی ار تون ها 

زیس ظلم و کین کرده‌ثی بیشمار» 
ز دوع نو روئمته مد ادن دو ها 
دل سنگ تو بار دوش تو شدء 


ك 


ستمهای تو مار دوش تو شد. 
زماران خود در عذابی نون» 


شود دردت افزون و جورت فزون: 


۳۹۷ 


به مثل خودت مارهای تو اند 
فقط مغز بیچا رگان میخور ند. 
چگونه کند قرع ثو حساب 

عز اینان 

(اشاره یه امضا کنندگان محضر) 


نشد یکنتر انتخاب.. 


درا ها ری راز مر 
ددست آهنگر» کوش امیر ۳ 


تراد 


نشدو این صدای خروشان خلق» 
هراسان شو از خشم جوشان خلقا 


پس تو میخوامی به امر من ز پند 
فرخت آزاد گردد بی گزند؟ 
گوش کن. گرچه» ز روی عدل و داد. 
فال نو بر نام فرخ اوفتاد» 
رد ت 
با اشاره او فرخج وا 
همشیر‌های برهنه مقابل کاوه نگاه میدارند. 


| می‌آورند و در میانه 


۳۹۸ س 


ان یکدانه فی‌زند تو است... 
آخرین اولاد دلبند تو است. 
فرخ و کاوه ح رکت میکنند که بیکدیگر برسند 
اما شمشیرهای کشیده مانع میشوند. 
این سند را گی تو هم امضا کنی» 
ترلك مکر و فتنه و اغوا کنی - 
من ز دست او گشایم بند را. 
بر تو بخشم آخرین فرزند را. 
محضی وا پدست اوه میدهند. کاوه طومار را 
عشاده هر جمله را ارل پیش خود بعد بلند میخواند. 


این خلق فروشان و خیانتکاران؟ 
گر خلق طلب کنید. این است. 
(اثاره به طرف هیاهوی مردم) 


۳۹۹ 


این خلق! 


زحمتعش و ایجادکن و مسع 


(خواندن را دوام میدهد) 


مه ال و 
خلق راحت و... 
دل خرسند...» 


اما دل کی؟ مکر و خیانت تا چند؟ 


با اشاره ضحالا فرخ را تعاما رو بروی اوه 
ذزديك می آورند. 


هر چند که فرخ دل و دلبند من است. 
جانم» چگرم یگانه فرزند من است. 
هر وقت نظر کنم به سر تا پایش. 
بینم رخ یازده برادرهایش: 
خواهد دل من مشادی او را 


(گرا یه میکند) 


خوشبختی و دامادی او را 
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تِ 
از دید مردائه. پدر» اشك مریز. 
زین آب مزن بر دل من آتش تیز! 
تو سخت تری ز چکش و سندانهم» 
بادارتری ری او ومجدانهم- 


هر گز. پدرم» قبول این ننگ نکن» 
و زمردن من خاطر خود تنگ نکن. 
خدمت به وطن یگانه 


آرادی خلق بهدر از 


کر 
خواهید که از برای بك فرزندم 
چشم از وطن و اعل وطن بر بندم؟ 


خلق تمام خویش و پیوند منند 
ن تازه جوانان همه فرزند منند. 


من میهن خود را نفروشم ه رگز 
4 ۳ 
این چامهٌ ننگ را نپوشم ه رگز! 


محضر را پاره کرده زیر پا لکد میکند. 


)( 


شهر بان 
(شمشین را میکشت) 
پده رخصت ای مشاه عالم که من 
سر پی ادب را بگیرم ز تن! 


ضحاك 


(پر از واهمه با دست بی‌قوت گویا چیزی را 


از سینه خود دور میکند). 


نبینی مگر؟ نیزه ای مرگ وار 


تما ات ی 


ام استوار. 
خائنهای محلی به کاوه هجوم میکنند. از زیر 


زمین قباده فرخ وی ده تولوان روت مت 
جنگ در 


برد. کاوه يك ضحاتی را زده می‌اندازد 


بشدامن خود را به نیزه او آويخته آنرا بر 


ان 
میدهد. توده شهری و کوهستانیهای مسلح که «رویز 


افراشته از ایوان به مردم که در بیرون هستند 


در سر آنهاست به دربار میریزند. فرخ طحالك را 


از تخت سرنگون مبکند. 


۲ 


بصتت] 


مبارك باد این فعح نمایان» 
همیشه بعاد پاشید ای جوانان! 
الهی ونده باشد فرخ ماء 


خوش و فرخنده پاشد فرخ ما! 


نان (به قباد) 


جان ما را عقل تو آزاد کرد. 
دتم را 
فکر تو دلهای ما را شاد کرد. 


قباد 


اینچنین فکری فقط از من نبود. 
عقل این دختر به من یاری نیود. 


شافرین را عه در بین مردم ایستاده است 


مردم 


ای قباد پا دل. صد آفر 


آتییق صم جی یه دم فوسا 


د از شنیدن عامهٌ «یاعدل» اشك شادی میریزد. 
یک 


زربفت به و 


ی از آشپزها پیشدامن خود را از روی جاماً 
د می پوشاند. دیگری کلاه سفید آلیزی 


خود را 2 سرش میگذارد. 
سنگین (به قباد) 


حکایت کن که از شمشیر حلاد 
جوانانرا چه سان میکردی آزاد. 
حه میناادی با ات ماران بمتاب 

که میخوردند و 


فتند در 


قباد 


وت ان لت وت ی درب 

ات مه ار ان در دار 

به مغز طحاك هوس میکنند, 

مفز گوسفند را با ذوق میخورند. 
(خنده عمومی) 


۰. 


اک نخورند من استاد نیستم» 


باید کم شوم: اد 


پنهان باشد او خویش و بیگانه. 
میادا جادو آنخا بیاید 

مغز يخته را افسون نماید. 
میزدم هر شب به مغز بره 
شکر- دو مثقال نمك -يك ذره؛ 
يك - دو تا فلفل» نیمتا زنجبیل. 


يك خرده سرمه از دندان فیل: 


يك چوبه دارچین: يك نخود افیون: 


يك دم و يك یف... این شد معجون! 


میدادم از آن منز خوشگوار 

به ماران آن گوسفند خونخوار: 

هر سحر خوش بود شاه بی پروا 

عه شب دو جوان کم شده است از ما. 
اما جوانان همه در تامین 

منتظی بودند در زید زمون: 


۰4۵ 


مردم 


ای قباد پالادل» صد آفرین؛ 


ذرم و شبرین و جوان است این مغز» 
بهترین مغز جهان است این مفز. 
مفن پختن هنر نغز من است. 


نعمت و حرمتم از مقز من است. 


تسم 
کار دبا به مراد است مراد» 
مغ با مزه زیاد است» زیاد. 
بهترش مغز قباد است قباد. 
خوشترش مفز قباد است قباد. 
فرخ (به نوشافرین) 


شکر» صد شکر که باز آمده‌ثی در بر من؛ 
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ماه خوش منظر من» 


مهربان دلیر من! 


من سیاهی و تو فرمانده نا 
فعح من» اختر من. 


نوشاف 


وصل خوب است به هر چا بود اما بهتر 

عه بمیدان ظفر 

دلبر آید در بر. 

من خودم فاتحم و یار من و لشکر من» 

ملت و کشور من. 
کاوه (به قبا 


عاش خوالیگر بدی ز اول تو پیش ازدها 

تا هزاران نوجوان میشد زچنگالی رماا.. 

(آهنگ «الوداع» آهسته شنیده میشود» نوشافرین 

و _فرخ پیروزه را از دو طرف در آغوش میگیرند. 


هیه ناکت می ایستند). 


«۷ 


#بون و تام آور ما ژنده باد. 
یر ما رس رال و کت دا راا مت با 


سر 


تور ها ی رواك و تج ما اه با 
شیر فاتح عاوث آهنگر ما زنده باد 


نوشافرین گردن بند خود را گشوده به پرچم 


بیرق کاویانی می‌آویزد. اینرا دیده دیگرانهم زینتهای 


سادةْ خود را به برجم علاوه میکنند. 


سرود عموم 


دیدی که چطو شدء 
دیدی عه جطو شد! 
همش بخ بود و آو شد. 
ای» هیا 


ای» هی[ 


هنکامهٌ نو شدء 
دیدی که سک یهد 


با لشکر خونخوار 

چون در بر خورشید همش بخ بود و آو شد. 
وه و م1 

ی ما 

ای» .هی! 


هنگامة تو شد. 


دیدی که چطو شد! 


انا رفت همه هی تال 
آن وحشی نا بالد 
عز آمدنش یکسره ای 


دیدی که چطو ریا 


ملك چپو شد! 


ای یا 

اک هو 

هنگامه نو شد. 
دیدی که چطو سم[ 


همت و از غیرت آهنگر محبوب 


۹ 


عید آمد و تلقان 
دیدی که چطو شد! 
دب 
این با 


هنگامة نو شد. 
دیدی که چطو شد! 


برجم زینت یافته با طنطنه بر افراشته میشود. 


پرده 


و 


انترناسیونال 


بر خین, ای داغ لعنت خورده» 
دنبای ققر و بندگی! 

جوشیده خاطی ما را :رده 
یت رورت زر ررقت رن 

باید از ریشه براندازیم 

کهنه چهان جور و بند. 
سازدم» 


هیچ بودگان هر چیز گردند. 


آنگه نوین جهانی 


روز قطعی حدال است» 
آخرین رزم ما. 

انعر فاسرونال ات 
نجات انسانها. 


۱۳ 


بر ما نبخشد فتح و شادی 
خداء نه شاهء نه قهرمان. 

باا تخود ریت رالات 
در بیکارهای بی امان. 


تا ظلم را از عالم ب 


0 

دی خود ارم ۳ 
دمیم آتش را ویک 
تا وقتی که آهن گرم!است. 


روز قطعی جدال است؛ 
آخرین رزم ماء 
آنترناسپونال است 


نحات انسانها. 


تها ما تودة جهانی؛ 
اردوی بیشمار ‏ کار» 
داریم حقوق جهانبانی» 


نه که خونخواران غداز. 


20۰ 33 


غرد وقتی رعد مرگ آور 
بر رهزنان و دزخیمان» 
در ادن عالم بر ما سراسر 


تاد خورشید تورافشان. 
روز قطعی جدال است: 
آخرین رزم ما 
انتر‌ناسیونال است 


نجات انسانها. 


ماری به کهسار خزید و آنجا 
در تنگ نمناك کره پیج خوابید. 
به بحر نگران. 


در حرخ بلند آفتاب می تابید. 


کهسار دم گرم میدمید به چرخ. 


سیل شتابان بود 
با غاغلهٌ سنگهای غلطان... 


پوشیده از عف» سرسفید. بر زور» 


کوه را بریده. با غریو خشم. 


3 


به سک 


26-03 


ناگهان آنجا که مار پیجان بود 


ازی افتاد. 


۳ 
بن» سین مجروح... 


اوء با فریادی د افتاده 


در خشمی عاجز به سنگهای سخت 
و 

مار ترسید و جلد خزید از وی دور 
ولی زود فهمید جه از عمر مرغ 
جو سردم با قیستت 

نز دیکتر خزید به مرغ مجروح 
و راست برویصی اسداده افید. 
- چه شد؟ می میری؟ 
ای ی ات لد در 
اس تم 


بسن 
اک بر تیم تال را 
تو چنان نزديك نخواهی دیدش... 


او یزیر با 


(4 


- خوب. چیست آسمان؟ يك جای تهی: 
آنجا چون خزم؟ 


من اینجا خوشم... گرم است و نمناكا- 


ين طفت آن مار به مرغ آزاد 


و در دل خندید به هذیان وی: 


خود فکر کرد: یا بخزء 


عافبت موید‌است. 


همه در زمین خواهند خفت» هر جمز 


خاك میشود. خا 
شهباز جسور ناگه تکان خورد. 


خیز به اطراف نظری انداخت. 
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از 
الب مر بالات 

هوا خفه بود و پر تعفن. 

شهباز فریاد زد» بر درد؛ پر اندوه. 
با همه نیرو. 

- وال بای دیگر به فك برم... 


خصمر| فشارم... بزخم سینه... 


۸ 


مار بغکر فرو رفت: شاید در چرخ 
راستی دلکش است زیستن که این مبع 
من ما 


ار پيشنهاد کرد به مرغ آزاد: 


پس بیا فِ 
بلعه بالهایت تو را پردارند و کمی دیگر 


در عالم خود زندگی کنی. 


انا لت درد وا 


بخود لرزید باز. فریاد زد مغرور؛ 
نم سنگها» لغزان با چنگال. 


# 
سویورنگاه رفت . 


باه ری 


بالها گشاده از عمق سینه نی 
حشمش درخشید و خود را انداخت. 
خود مانند سنگ از روی سنگلاخ» 

بالها شکسته. پر فرو ريخته. پاش 


امواج سیلاب او را ربوده 


۹ 


خونش را شست و در کفن کف بردش بدریا. 
موجهای درا با صفیر غم» بسنگ میخوردند... 
پیکر شهباز در پهنهة بحر نمایان نبود... 


1 


مار» والمیده. دیری اندیشب 
در سک هیا در خی ان 
پس نظر افکند بچرخ کبود که چشم را دایم 
با امید بخت فرح میدهد. 

- آخر چه میدید شهباز مرده 
در آن فضاعا 2 سعت» بی عردان؟ 
هم چنسان او چرا پس از مرگ 
با عشق پرواز بر فلك» روح را اغوا میکنند؟ 
پز آنجا درك میکنند آنها؟ 
آخر اینها را نستم منهم بغههم» 
اگر به فلك کمی هم باشد پرواز میکردم. 


حه 


کت وا 
چذبره زده پرید به هواء 


مانند نوار در آفتاب رخشید. 


1۲۰ 


خن‌نده‌نهاد کی پرواز کندا.. 
آیترا فعر کرد به بسنگ افتاد. 


افتاد. ولیکن نمرد و خندید... 


- پس. چذب پرواز بچرح در ۱ 
در افتادن است! مرغان مضحك! 

خاعرا نشناخته در . آن .دلعنگند. 
بجرخ بللد شتابان خده 

در آن تفته‌دشت حیات میجوپند. 

نا تهی است. نور فراوان هت 

لیکن غذا نیست و تکیه‌گاه نیبت تن زنده را. 
پس کبر بهر چیست؟ سر زئش چرل؟ 
برای این عه با آن یوشانند 
چنون هوس و عجز خود را 
در عار حیات دنهان نمایند؟ 


مرغان مضحك!.. 
و لمکن دیگر امن فریب 
من خود آگاهم... دیدم فلك را... 


برا نمیخورم: 


و ات را 
افتادن را هم آزمون عردم, ليك خرد نشدم. 


3 


فقط محکمتر من اکنون بخود اعته‌اد دارم. 
آنها ه خاكث را دوست_ نمیدار ند 
بگذار با موموم زندگی کنند! 
من به حقیقت پی بردم» ه رگز 
به دعوتشان دل نمیدهم. 
من خاکز اده ام» با خاك زنده ام. 
مار در روی سنگ کلاف بیج شده 
بخود می بالید. 
دریا برق میزد در تابش نور» 
موج خود را سخت به ساحل میزد. 
3 آن شیرانه غرش امواج 


طنین انداز بود سرود در وصف مرغ سرافراز. 


صخره میلرزید ریت موج 


مر فلت از ا سرد 


شور و جئون دلاوران را نا مبیخوا 
شور و جئون دلاورانست خرد حبا 
ای جسور لهبان» خوفت ریخته شب 


ليك آید آن روز عه تطره‌های خون گرم تو. 


۰۳۲ 


همچون اخگر در ظلمت حیات 


رخشان بوند زر بسیاری دلهای 
بر می افروزند مجنونوار عشق آزادی و نور. 
گرحه تو مردی ليك در سرود 


محکم روحان و دا 


جون زنده تعثال چون د عوت سوی آزادی و نور! 


ان» جاوید: باقی خواهی ماند» 


شور و جئون دلاوران را ثنا 


۱۹-۸ 


مکی کدی 


سرود بیک طوفان 


روی هامون بحر سر سفید 
ایرمای تبره کید ی رد اد 
مایمن ابرها و دریا مغرور 
شهیر گشاده پرواز میکند 
ای ار 
اه بای و و 
گاه بسوی ابر پریده چون تور 
بانگ میزند و ابر میشنود 
شادی در بانگ بی پروای مرغ. 
بانگ شوق طوفان هست. 


: 5 7 
نیروی غضب, ععلهً هوس 


درون 


و یقین کامل به پیروزی 
شنوند ابرها اندر این بانگ. 


می 


یاقوها می نالند پیش از طوفان. 
می نالند» می لولند روی دریا. 


333 


حاضرند آنها که در قعر آب 
وحشت خود را پنهان نه‌ایند. 
اسفرودها ثیز ناله میکنند - 
تا تفر ودها بجر 
از لذت رزم زندگانی. 
عرش رعد می ترساند‌شان. 
تن پروارش را ابله ینگ ون 
ترسان ینهان امیکند در سنگلاخ.» 
تنها بیك طوفان سرفراز 
می برد با جرت ازادانه 
بالای دریای سفید از عف: 


از ی سب اه 


«ن تر 
بروی دریا فرود وت آیند. 
موجها می سرایند و رو به اوچ 


به ی 


واز تندر می شتابند 
در دروشات! 
در کف غضب. 

گرم دفع باد میزارند موجها 


۰۲۵ 


باد ایناف در آغوش میگیرد سخت 
گله‌های موج را و با ضربت. 
وحشیانه خشمگین» می پرتابد 
وی سنگلاخ و در هم شکسته 
کوه‌باره‌های زمردین را 
به گرد به رشحه بدل مي‌کند. 

وبك طوفان برق سیاه مانند» 
ی رت عریوان شاد با 
جون تس از ابرها مگذشته با بر 


کف موجها را کنده می برد. 

این است می برد دمان چون شبطان - 
سب سراذبار شیطان وف 
می نله ام تاه رت وتار را 
۱ 


و به ابرهای تیره می خندد. 
او از شدت شادی میگریدا 
در قهر رعد ای شیطان حساس: 
حندیست خستگی حس می نماید. 
او یقین دارد نخواهد پوشاند 
ابر آفتاب را نه. نخواهد بوشاند! 


۳۹ 


باد می صفیرده تبدر ‏ 

عله‌های ابر هعلهٌ کبود 
ی افروزند بالای زرف دریا. 
۱ 


دریا تیرهای برق را ربوده 
در قعر خود خاموش می نماید. 
انععاس این برقها در بح 


بمانند مارهای 2۲ 


من 


پیج و تاب خورده غایب میشوند. 
- طوفان. بزودی می شورد طوفان! 
این مرغ چسور پيك طوفان است 


که می یرد مغرور ببن 


روی بحر برغضب 
بگوی فتح است عه بانگ مبز ند: 


ورد طوفا 


ار شدید تر 


و مایاعوفتی 


کفتکوبا رفیق لنبن 


از خرمنها کار 


ات تن 


روز 
کم کم تاريك شده 
آزر تک 
دو تن در اطاق: 
منم نو لذ 


عکس او 


روی دیوار سنید. 


دهان باز 

در پرشور سخترانی. 
رو به بالا 

موهای‌لب 


افکار . 


رازن 


جنگل پدچم..: 
علت «تجها.. 


میا 
از نور دادی فروزان؛ 


رفیق ل: 


من میدهم خرسند. 
بارس 


نه رسمی. 


ایس جله 


عارهای 


دوزخوار مشکل. 


دهیم شع و رخت 


به گدا و لوج؛ 


روید 


2 


ویادند 
عله‌های بوج: 
زیا دند 
مب توت 
کار های رح 


۳۱ 


کولاکها. 
جاپلوسان (جاره. 


انشعابی: 
اهمال بار: 
بده‌ستان. 
سینه واه 
بر از قلم 
ذشا نگ 
پیش انداخته 
راه میروند 


مفرور. 
ما 


همه‌شانرا 


میکوبيم» بیشاک. 


27-3 ۳۲ 


لیکن همه را 
وروی لمات ورد 
رفیق لنین. 
در دودکن فابریکها. 


در زمین 


از خرمنها کار 
اوضاع نوین» 
روز 


2 


کم کم تاريك شده. 


امه 
دو تن در اطاق؛ - 
منم و له 


عکس او 


روی دیوار سا 


سررد جوانان 


فررندان مر ملت. 

بل رب اانس سای تا 
ایم سالهای پرشدت 

بهر خوشبخت یکوشنده ایم. 
در هر اقلم دئیا» 

در اقیانوس و دریا 
هر کس جوانست. 

بر لا حت میتی 

با ما به صف. دوستان! 

نغماً دوستی سراید هر جوان؛ 

مس وان هی جوان: 

این سرود ما را کشتن عی توان. 
عی توان» کی توات! 


۰۳۵ 


با جوانها 
هم آهنگ اینرا 
خواند دنیا: 
این سبید مارا وشن نی وان 
کی توان. کی توان! 
در باد سب روز مان 
نام دوستان یه دل شد رقم. 
خون پاك شهیدان 
دوستی مارا بسته بهم. 
هر انسان شرفمند, 
پیش ۲ با ما بیپوند! 
بخت ملتهاء 
ثوراتی فردا 
در دت مامت باران 
عم دوستی, سراید. هر جوان» 
هر جوان» هر جوان. 
این سرود ما را کشتن کی توان» 


۳1 


عی توان» عی توان! 
با جوانها 
هم هنک ایبول 
عواقد انیا 
این سوود ما زا کشتن کی توان» 
عی توان» کی توان! 
بییقا حلل دا مگارنن 
با س و گند مقدس به پمش. 
برحم بالا افرازيم 
بهر حق سزاوار خویش. 
زور تاريك بد خواه 
باز بهر صلح کند چاه. 
انمرد 
همراه ما گرد 


خیز ای جو 


ضد شرار جنگ! 
نغیهً دوستی سراید هر جوان» 
هی وت هی وا 
این سرود ما را کشتن کی توان» 
کی توان» کی توان! 
۰۳۷ 


دنیاء شنو صوت دانشجوپانرا» 


دس بل ارات توا وه 


آسمان صاق و خورشید تابان را 


کی زیر دود حریق 1 


عزم و یاری» 
وفاداری 
دار د به توپ و آتم برتری. 


هر از ایمان» 


یك ول و ان 
پاسدار صلحیم ما توده جوان. 
صاف را 


بیش حوستان 


یکتاست ره بخت جاویدان. 


۳۹ 


۷ 


هی کس براه آموزش پادار ات 
با رزم و کار دانش در دست آرد. 

ما خواهیم علمی که صلح را خواستار است. 
سوی سعادت ملل را برد. 

عزم و یاری: 

وفاداری 

دارد به توپ و آتم برتری. 

ی از ایمان» 

یك دل و جان» 

پاسدار صلحیم ما توده جوان. 
صاف و رخشان» 

بیش دونستان 


یکتاست ره بخت جاویدان: 


۳ 


ما که در آتش جنگ یار شده ایم؛ 
یاد داریم دود و خونهارا هنوز. 
بهر بزرگ امتحان آماده ایم» 


۰ 


دانشجویان» صلح را سازیم پیروز. 
عزم و یاری» 
وفاداری 
دارد به توپ و آتم برتری. 
پر از ایمان» 
تال رن بالق 
پاسدار صلحیم ما توده جوان. 
صای و رخشان. 
پیش دوستان 


یکتاست ره بخت جاویدان. 


بزرکی بی زوال 


چون جان ببر کشیدش و بدرود کرد و گ 


رو با زآ» دمی که شوی آدمی بزرگ! 
يك سال رفت» 

و ۰ ۲ 
اول توانگرم... 

ای جر 9 
گفتش. 

بزرگی از تو طلب کرده‌ام. نه زرا 
بگذشت سالها و پس آمد. 

- پدر؛ نا 


من عالمی بز رگم دانشور زمان. - 
کفتا. ِ 


ده هل ۷ 


337 


ح الیی یی | 


این اسیر بود و پیند ستم. پدر. 


من ناله اش شنیدم و رفتم 


عوشیدم و مجاهده کردم که زود تر 


آزاد عردم از ستم و رنج و خواریش.- 


گفتاء بشوی جامه و تن راز خاك و خون؛» 


آزاد زندگی کن و خوش بخت» چون کنون 
آورده‌ی بجای همه آرزوی من- 
اینكك؛ 


7 تو بزرگی» بخود بیال! 
این است آن بذ رآی بی متل و نبی زوال. 


«۳ 


وصیت نامد 


چون میرم خوابانید. یاران» 
مرا زیر زمین؛ 
در صحرای بی 
ا و کرائین شیرین. 


ان 


چنانکه دشت هناور 
دثیر و ساحل آن 

پیدا باشد. بشنود گوش 
چون میفرد غران. 
خوابانید و بیا خیزید. 
بند‌هارا بگسلانید. 

با خون نایاك دشن 


نصرت. را غسلانید. ِ 


33 


مرا در عائله 


نو» کبیر و آزاد 
با ترمی و مهربانی 
یکدم آرید پیاد! 


ویکتور_ه وگو 
سک رخونین 


رزم آوران سنگر خونین شدند اسیر 
با کودعی دلیر» به سن دوازده. 
- آنجا بدی تو هم؟ 
- بله با این دلاوران. 
پس ما کنیم چسم تو را هم نشان تیر. 
با الک توبت نی ری ی یلو( 
يك صف بلند شد همه لول تفنگها» 
آتش جرقه زد. 
تن همسنگران او 
غلطان فتاد بر سر خاشاك و سنگها. 
- اذنم بده بخانه روم تا کنم وداع 
با مادر عزیز به سردار فوج کت 


18۰ 33 


۲ االاعه خواهم مد 
عحب حقه‌ای رادع! 
ی ی ۶ الا 


توت ها ,دیایب خر تن 


دی 


- سلطان» نه- داد یاسخ وی ود شجاع. 
خانت عجاست؟ 
در سر آن چشمه. آن طرق. 


- هاء پس بروا 


چاه خوب خرش کردا.. -بین خود 
سربازها به مسخره گفتند. 
آن زمان 


خر خر و ناله دم مرگ دلاوران 
پا قاء قاه خنده بد آغشته. 
تاگهان 
شوخی شکست. هرکه بحیرت نظر کنان: 
محکوم خورد سال می آمد ز پشت صق. 


آمد! 
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میان کوچه به دیوار تکیه داد. 
آنجا که پیکر رفقایش بخون فتاد. 


خونسرد و بی تزلزل و معرور ایستاد. 


و جوا 
- این من 
کدی رید 


ای عبت و( 


28-3 


خواهر وفادار سختی» 


امید» در سیه چال غمبار 
جرنت و شادی کند بیدار» 
خواهد آمد روز خوشبختی. 
پیشتان از سد‌های آهن 
محبت و دوستی یابد راه» 
ی 


وت ان ره 


3 


پئدهای گران خواهند افتاده 
ردان ویبان کرت راد 
پیشوازتان آید با شادی» 


دوستان تیعتان رس خوامت ۶ 


باد دارم 


ی و 
ایستادی بر چشمم تو ظریف. 
چون پدیده ه بپرد آنا 
همچنان الههٌ حسن لطیف. 
مدتی عرفة انده. نومید. 

بین هر روزه هیاهوی و شتاب 


گم آواز عزیز تو شنید. 


ازنین چهر تو دیدم در خواب. 
سالها یگذشت. افکار کهن 

پشد از صر صر عاصی بر باد. 
دلعش آواز تو شد دور از من؛ 
بالیی یرد شام ررفت ار «ااته 


۶2۵۱ 


دور» در ظلمت زندان. بی سود 
از لا رت ی 
زندگی بی عشق و بی معبود. 


بی اشك و بی روح و بی الهام. 


روح را شد دم بیدار شدن: 
باز پیدا شدی ایئك ثو ظریف. 
چون بدیده که بیرد آنا» 


ن آلهه حسن لطیف. 


دل کنون چوش زند شوق آلود: 
بهر او از نوء با جلو تام 


زنده شد دم عشق و حم معبود؛ 


عم اشك و هم روح و هم الهام. 


در موای دلکس فوارهها 


در هوای دلکعش فواره‌هاء 
هر طرف دیوارهارا رشحه زن. 
پر دل خان شاعر آوردی فا 


با جرنگ انداز مرجان سخن. 


بر نخ تفریح پیکاری؛ ما 
می نمو دی دست حالاعش رسد 


+4 خسیلده مندح 
کر ری رب چ‌ 


دانه‌های سبحه زرین خرد. 


شیفته بودند سعدی -جوچه ۳۹ 


میگشودی دفتر و یاغچه سرا 


3 ری 
در شگفت و جذیه میگردید غرق: 


+۵۳ 


قصه‌های زبده میگسترد او 

همچو قالبهای نغز ایروان. 
میگرفت از حسن آنها رنگ و رو 
مجلس خانهای گیری هر زمان. 


لك يكگ تا هم فسونکار عزیز» 
صاحب استعداد فکری» خوش اداء 
پا جدان قدرت. حنان شوخ و تمیز 


نا شروده داستائها» شعرها 


ان بصیر و نکته‌دان و بالدار 
شاعر بگزیده کشور اندران 


شیر مردانند پرمو» سهم بار» 
ورب 


زنها - رین با حوریان. 


.و 


کاخ یات کار 


بخود کاخی بپا کردم عه دست آنرا, نمیسازد 
علف هر گز نیوشد راه مردم را به آن محخضر-ء 
معتلم آیده آتسان عه بالاتر سر فراود 

تست شاه لاس 


تماما من تمی میرم» نه -جسمم گرچه گردد خالاه 

هد روح از فعا و ماند اندر نظم ارزنده. 

پماتم شهره تا باقی بود در زیر این افلالد 
ولو يك شاعر زنده. 

زمن ۲گه شود سر تا سر روسيا اعظم» 

برد نام مرا با مهرباتی هی زبان در اوست. 

نراد راد اسلاوء فین» عنون بی‌علم تنگوس هم 


وکاموك بیابان دوست. 


+۵۵ 


زمانی دیر خواهم بد عزیز خلق این کیهان؛ 

که کردم با سخن حس نکو بیدار در آدم» 

که آزادی در این عصر سم بو و 
بر افتاده طلب کردم. 


اطاعت کن توء ای الهام من فرمان یزدانرا 
نه از آزارها ترسان نه بر اعلیل‌ها .واله 
۱ 


پنیرا باش بیقیدانه به به را و بهتانرا» 


مکن هم بحث با ابله. 
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سرود نوشانوش 
از چه خاموشند آوازهای شاد؟ 
ای یانگ نوشانوش» طنجز 


ن» زنهای طناز» 


عه ما را دوست میدار ند زنده باد! 


نداز ۱ 
انداز! 


وا ع 


ی 


جرنگا جرنگ. 

در می درخ رنگ. 
حلقه های فال را برنداوید! 
ساعرها به بخ این به آن خورد! 
زنده باد الهام» زنده باد خرد! 


1 


توء ای مهر راك. برتو بیة 
آنسان کاین جراخ میبارد فروغ 


2۵۷ 


مش طلوع شفق روشن» 
دود کنان می میرد علم دروغ 
پیش آفتاب دانش سرمد. 


زنده باد خورشید. نیست شود ظلمت! 


٩‏ شمس 
1 رتجاعبون بقتل رسید و غزل «بشمس کسمائی» 


مایت رده سدءات 


۳ بای - بگ. ارباب 


6 لاجیلسیس - قهرمان داستاذهای خلق لانمش 

ریعسار ار ان تخت آور سیاه» لقبی است که 
خلی لاتیش به سران سپاه غاصب آلمان داده 
بودند. 

۵ ایفل - برج ایفل در باریس 

۱1۷ 


۳7 به قهرم‌انان داستان «یری 


بیت را استاد پرویز 


۷ زهی آن لحن داودی. 
شاد بدین غزل ۳ عرده انتت 


۵۹ 


صفحا 
۶ سردادن - رما کردن, بران 
۵ شوجچنکو (00۷۱۵۲0) - شاعر وت خلق 


آوکرائین (۱۸۱-۱۸۲۱) 
۲:۵ - نام پر آبترین رودخانهٌ اوکرائین اس 
۸ص شاك - شاءعر شوروی 
۳1۸ چستجو کردن (تاجیکی) 


۲۵ اصلیه خان- نام یکی از دوشی زگان پیشرو 


۳ ی تاحيك میباشد 
۱ دشد بیرق رخ از دست ما -مقصود از بیرق 
سرخ بیرقی است که به دسته کا رگران پیشرو 


بعنوان افتخار داده مشود 
۰ کاند کج بیل (تاجیکی) 
۱ بریگاد -گروه کا رگران و یا دهقانان کلخوزی 
که کار معینی را انجام میدهند 
۳۹۵ چاريك کار - دهقانیکه در مقابل کار خود يك 
چهارم محصول را سهم میبرد 
۹ که دست - دهقاتی که در تصرفات کلخوزی 
داعل نشده و مارهای زراعتی خود را 


اداره مینماید 
۸ طربدار - 


برو 


صفحه 

۲ رومال -روی سری (تاچیکی) 
۷ مردکار - مز دور (تاجیکی) 
۳۰۹ پلان - نقشه کار 


مععود فردوسی است 


دمقان متمول عه از آزحمت دیگران 


]33 «کابریستها - اشراف انقلابی روس که در سال 
۲۵ برخد تزار طغیان کرده بودند 

۳ سمدی چوچه‌ها - اشاره به شعرای جوان شرقی 
ات که از سبك سعدی_ پیروی میثمودند 


۵۳ کریم - شبه جزبره کریمه 


۳ باغچه سرای-محل زا است در کریمه 
عه در دوران :مشجن اقامتگاه خوانهای تاتار بوده 


۶1۱ 


شاد بمان» ای هنری ور نجبن 2 
فعط سوز دامرا در جهان پروانه میداند 
تشد يك ل(حظه از یادت چدا دل. . . 

بیاء ظرایت روی بت افتاب نناررد ۰ « 
عکس روی یار در جام مدام افتاده است 
فک رم در ی دل مرا سس تب ۰ 
بلبل از کنج ققس چون نظر افتد به منی 
خبر داری که از غم آتشی افروختم بی تو 
عاشقم. عاشق برویت» گر نمیدلتی/ بدات! 
پستند هیر‌هان سوی ان و دیا بارت ب 


دام بسیار 


اهد بییتم دلب خود را 
ی ی ۳ 


سالها در جستجوی حق به هن در سی زطم 


۶:۳ 


طییب رنگ مرا خوب دید و هیچ نگفت 


رای تمد ۳ 
تاجیکستان شد منور تا تو گشتی بی نقاب 
آخر» ای مه. حلاك شد دل من ره 
این آسمان نورد بسوی تو میپرد . 
خوذابهٌ این سینه ام» ای بار خجندی. . 


ما فقیران عه عالم و دانا شده ام 


غیرتم میکشد آنگونه که پروانه دهد جان 
زندگی آخر سر آید بن دگی در کار نیست 


ان حنگ حجهانی. دا 
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کوه و ۲ 
ای‌عاشکی به عالم نا چشم کار میکرد. 


ای رم ان و عارت دل را 
دست نه بر سرم که تب دارم 

باز هم یار به رقص آمده ۱ 

تو را در خود نهان دارد دل من: 
بشادی نغم ه کش؛ ای نی» نوای م ی آید. 
من خوانم و دل رقصد ی 
دیوانه نمودم دل فرزانهٌ خود راء . 
یارم به وفاداری و 
چه کرده ام که ر جانان خود جدا شده ام؟ 
پن کیده‌ام از مهر تو بیان دل را 
و رفی و تصویب تور دیدن ان 
دلرا ببین» دلیا ببین و ۷ 
امروز به پیش یار دفتم. و 


عمری عام عشق بر‌افرا 


۶-۵ 


دل من خانهٌ دلدار من است. تین بت 
عزیزم» برگ گل خوبست اما .۰۰۰ ۱۰۱ 
با دلم دوش سر زلف تو بازی مب 
به شاعر 


خورضاک ض و ۱۳۳ 
صد ره در انتظارت تا پشت در دویدم ۱۰۸ 
کی باشد و کی روی تو را با 
جز عشق جهان هثر ندارد ۰ لب ۰ ۰ ۳ 


شدم در آتش عشقت کباب آهسته - آهسته ۱۱۲ 


دشن عشق است. مذهم یار پهدا کرده ام ۱۱۵ 
ذکردی رحم و رفتی» خوب تابم را عجا 
پردی؟ و 


1 


گر تو بنداری دلمرا جر تویاری هست»- 


بت 1 
پهلوان آشتی ۱۱1۱ 
عشبق, بیحساب. 1 
گفت رسام: از تو چون تصویر.میباید 
عشید؟ 1 
دوستان همسفر درا( 
ژثبور ۶-ل ۰ از 
به خلق لاتیش 3 
حال دلم 9 ۱۱2۷ 
میهن من. ی دید ت1۵ 
عویت مسکو 1۵۵ 


امروز در حضور چوانان موسفید. ۰۰۰ ۱۵۸ 
تو رفتی و در سینه گره شد نفس دل ۱۱۰ 
گرفتار توام» پرسش کن از حال پریشانم ۱۱۳ 
و 
قسمتی از منظومه «پری بخت»۰ ۰ ۱۹۱۰۰۰ 
زیر رنجیو» ای مبارز مخلق ۰۰ 1 ۱۷۰۰۶۰ 


2 


ما بیروان افکار لئین ۱ 


بانگ ایران کهن. ۱ 
تو میخوانی به از بایل ِ-ِ-«»-۰«ِ9« 2 
دوستی و برادری ۱( 
بگریخت دل ز دست 1 


ای شادی حبات من» ای ماه مشك موی. ۱۸۳ 


ری راهتا 


پاسخ به اغواگران ۱/۸۷ 
ریزو بر 
افغان مرا می شنوی؛ ای بت افغان؟ ۰ ۰ ۱۹۲ 


دور سر زلف تو هر قدر که بیچانتر شد ۱۹ 
در جان و دل از هر نگهت رخنه و راهیست ۱۹۵ 
آن دلبر افعان چه سلحشور برد دل. ۱۹۷ 


برغم غیر میکردی بمن گر يك نظ 


گناهم چبست؛ ای جاذانه؟ 
تدیده یاد تو در تار و بودم» میهن» ای 
میهن! و و ۱ 


به برادر عزیزم عبدالحسین الهامی: ۰۰ ۲۰۲ 


۰۸ 


را ۱ ۱ 


و زا 
عمری به ستم مبتلا بودیم ۰ ۱۵ 
لای لای 1 
سرود صاح خواهان ۱ 
حف کشید. ای عشقبا زان ۱ 
ای کر و الم دك هن ۳ 
دوستم وقتی عه در سفر باهد ۰ ۲۲۱۰۰۰۰ 
ای دزدیده چشم از آهو وزرا 
فراق آتش بجان افروحت ۱ 


ها ی 
در ساحل دنیر ۱۱ 
نگارم گفت: عی دارد بت فرزانه‌ثی چون 

موه و مه و و ۱ 
دلدار بمن نامه و پمفام فرستاد ۰۰۰۰ ۲۶۷ 


ز جان هم پیشتر بر لپ 


۹ 


به وروی" سیله من دستگاه عکاسی ۰۰۰۰۰ ۳2 


آتش و آهن. د یت اه ۱ 
ابیات و قطعه ها 1 


ل. آنثانین 


توت ونان ی 
سرود بین المللی دانشجویان ۹/۳۵ 


یاد دارم رازه4 
در موای دلکش فواره ها ها 
کاخ یا دگار - هم ی و و رهق 
ری تن م2 


> هر 
۵ 0501۱۲۱ 
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